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زند گی راستین پیامبران را همیشه ماله‌ای از اسطوره فرا می گیرد » هرچند 
که در خلال اسطوره‌ها حقیفتهای‌فراوانی نهفته اند. افسانه‌ها به‌تدریج بر گرد زندگینامةً 
واقعی حلقه می‌زنند و کم کم زندگی اساطیری را می‌سازند. این شکل گیری‌ممکن 
است در همان دوران زندگی پیابر یا در سالهایی نه‌چندان دور از زمان او یا در 
سده‌های بعدتر انجام‌گرفته باشد. زند fel‏ زردشت نیز چنین مراحلی راگذرانده 
است. 
گرچه در اوستای pa‏ جود جای جای اشاره‌های پرا کنده‌ای به نام وخانواده 
و برحی حرادث زندگی زردشت می‌شود؛ ولی زند گینامة او به‌طور منظم‌وپیوسته 
عرضه نمی گردد. اما شو اهد مو جود نشان می‌دهد که شرح زندگی زردشت در سه 
مك  (‏ بخش ) از ۱ نسك اوستا به نامهای edo‏ چهرداد و DL ut,‏ 
آمده‌بوده‌است. اصل متن اوستایی وترجماً پهلوی‌این بخشهاا کنون‌در دست‌نیست؛ 
اما خلاصة مطالب آنها در کتاب هشتم «ینکره نقل شده است. خلاصة سپند نسك که 


۵ 


فصل چهاردهم این کتاب‌ر | تشکیل می‌دهد".دلالت‌بر این دارد که دراین بخش ضمن 
شرح سر گذشت «دین» زند گینامة زردشت نیز به‌تفصیل آمده بوده است - iode‏ 
چهرداد نسك فصل سیزدهم از کتاب هشتم دینکرد را تشکیل می‌دهد" وبخشی از OT‏ 
دربارة زردشت‌بوده است. خلاصة e Led y‏ (به معنی تعلیم گشتاسب)فصل 
بازدهم را دربر می‌گیرد" و دربارة گشتاسب و گرویدن‌او به زردشت وحوادث‌پس 
از آن بوده است. شرحی که در متنهای پهلوی موجود در بارة زندگی اساطیری 
زررشت آمده» برپاية Rem‏ پهلوی این نسکها بوده است.از این‌رو؛ ما شالود؛کار 
را برمتتهای پهلوی نهادیم و درضمن ازمنظومة فارسی زداتشت‌نامه و روایات‌عربی 
که دراین زمینه از اهمیتی برخورداد iai‏ نبوده‌ایم . در متنهای پهلوی نیزهدف 
ما بخشهایی بوده‌اند که زندگی اساطیری زردشت را دربر داشته‌اند. بنابراین از 
مطالب مربوط به حوادث پیش و پس از او و همچنین از شرح آراء و عتاید وی 
در این متنها چشم پوشیديم. 

متنهای مورد استفادةٌ ما در این پژوهش 6 بخش گسترده‌ای از کتاب p‏ 
دینکرد؛ چند بندی از کتاب پنجم دینکرد» بخش کوتاهی از کتاب نهم c‏ فصلهایی 
از گزید,‌های c t3‏ و دوفصل از «دایات پهلوی بوده است. افزون براین» بخشهایی 
از Y ons‏ را نیز به‌فارسی برگرداندیم. گرچه این اثر را که از زبان ميديو ماه 
عموز bal‏ زردشت نقل شده‌است» متنی بر ساخته درسده‌های اخیر می‌دانند؛ و لی‌هدف 
ما از آوردن آن. ارزش نهادن به سنتهای شفاهی زردشتیان است که در این کتاب 
نیز حلاصه کردیم 
آوردیم و کوشیدیم که این چکیده دربردارندة نکته‌های اصلی داستان باشد. ترجمة 


آمده است . منظومة فارسی iV)‏ و به نثر فارسی در 


۱) چاپ مدن ) ۱۸۵۵6۲ )» ص و ون 
(Y‏ مدن» ص ۰۶۸۸ 
(Y‏ مدن» ص ۶۸۷ 


۴) در بارخ کا بها یی که نامشان در Eo‏ می‌آید؛ نك یه بخش معرفی qui‏ 
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بخشی از کتاب عربی ملل دنحل شهرستانی‌را نیز که دربر دارندهشرح جالب‌توجهی 
از اسطورز ند گی‌زردشت است؛ براین مجموعه افزودیم. در دیگر کتابهای‌فارسی 
زردشتی مسانند جد دد ٹر و صد CO hax)»‏ (راتشت‌ناعة؟ منثور و سروده‌های 
سرایندگان زردشتی و در OUT‏ پیروان فرقةٌ آذر ol us‏ مانند شارستان چدارچمن "و 
دبستان المذاهب" ومانند آنها یز روایاتی اساطیری از زندگی زردشت هست . ما 
از نقل این بخشها نیز به‌این دلیل صرف‌نظر کردیم که در آثار متقدم فقط اشارات 
کوتاهی هست و در آثار متأعر که اصالت کمتری دارند مطلب جدیدی بر آنچه 
ما نقل کردیم» افزوده نمی‌شود. 

متنهای پهلویی که در این کتاب آورده‌ايم» به‌ویژه دبنکره: ازمتنهای دشوار و 
پیچیده پهلوی هستند وغالباً متن وبر استة علمیی‌از آنها در دست نیست. از این‌روه 
نخست لازم دیدیم به تصحیح انتقاد ی آنها بپردازیم؛ و لی‌از آنجا i‏ »خو asl‏ گان 
غیرمتخصص مورد نظر ما بوده‌اند » از ذکر جزئیات و دفایق تصحیح خودداری 


کردیم. 


(Y‏ این دو دساله که غالبا نامشان باهم می آید» هر کدام رسال مستقلی هستند درصد باب 
و شامل دستورها و تشریفات و آیین‌های دینی ۰ آداب تطنیر و داستانهای دیتی. 
مطالب صد دد بندهش ماصلتر است و ice‏ اساطیری آن غنی‌تر می‌باشد. نویسنده و 
تاریخ دقیق نگارش VT‏ معلوم نیست » ولی Ua‏ پیش از سال ٩٥۰‏ مجری تأ لیف 
شده‌اند. (Dhabhar)olls‏ این دو دساله را در ۱۹۵۹ دد بمیتی منتشر کرده است. 

(Y‏ ددایتی اذ زراتشت نامه منظوم است به نثر با اییاتی که در بین آنها نشل شده‌است. 
روشت اطلاع از وجود نسخهای از آن دا ور اکسفرد می‌دهد. نك به ژاله آموز oU‏ 
«ادبیات ردشتی بدز بان فارسی». حجلة دا نشکدخادپیات دانشگاه JU‏ ۱۷ شمادة 

۰۱۹۹ o^ ۱۳۴۸ ۲ 

diga تألیف فرذانه بهر این فرهاد اسفندیاد پادسی  متوفی در ۱۵۳۴ ه. ق. نك به‎ (e 
ج ۱ زیر آذد کیوان ص۲۵۲.‎ ada مجتبا یی: دایرةالسا دف بزرگد‎ 

En jun do میر ذوالقار اردستانی‌متخلص بهمو بد که در فرن باز دهم‎ dU احتما لا"‎ (v 
است. نك به مأخذ قبل.‎ 


بیشتراین‌متنها پیش از این به زبانهای اروپایی‌تررجمه شده‌اند وبعضی‌از آنهانیز 
به فارسی در آمده‌اند. به همة این ترجمه‌ها تا آنجا که توانسته‌ايم: رجو ع (ilo‏ 
ترجمة ما از متنها در نکات بسیاری با ترجمه‌های پیشین تفاوت‌دارد. گاهگاهی به 
این تفاونها اشاره رفته است. Paulo‏ متخصص خود از Las‏ بر گردان ما با 
ترجمه‌های دیگر به‌اختلافات پی می‌برد. i‏ 

در ترجمۀ متنها به فارسی زمان درازی صرف کرده‌ایم و کوشیده‌ايم که‌ضمن 
وفاداری به متن» مطالب را به‌گونه‌ای نقل کنیم که برای خو انند گان علاقه‌مندی که 
با زبانهای کهن ايران نا آشنایند»‌سنگین و دور از ذهن نباشد. 

برای استفادة بیشتر پژوهند گانی که خو اهان چکیده‌ای از مطالب مندر ج‌در 
همه این متنها هستتد؛ بی آنکه بخو اهند باریزه کاریهای متنهای پهلوی سرو کار داشته 
باشند » مطالب این متنها را با یکدیگر تطبیق و تلفیق کردیم و از بازسازی آنها 
بخشی جدا گانه به زبانی ساده‌تر به نام «چکیده‌ای از زند گانی اساطیری‌زردشت» 
فر اهم آوردیم. 

دریعمان آمد که پیش از Ji‏ اسطوره‌مای زندگی زردشت » از شخصیت 
تاریخی» زمان وافعی» جایگاه زند گی‌او وبحثهایی که‌در این‌زمینه شده است‌سخنی 
به میان نیاوریم. برای فراهم آوردن مطالب این بخش,از گاهان اوستا که از زبان 
خود زردشت است و ازتاریخهایی که در کتابهای پهلوی ونارسی و یونانی وعربی 
آمده است وهمچتین از تازه‌ترین پژوهشهای‌ایر انشناسان دراین باره یاری گر فته ایم 
و مجموعه‌ای فراهم آوردیم که هم شرح نظریة سننی در مورد زمان زردشت و 
انتقاداتی را که بر OT‏ شده است دربر دارد وهم حاوی آخرین نظریه‌هایی است که 
زمان زردشت را به‌دودانی بس کهن‌تر از تاریخ پیشین می‌برند. در بارةٌ جایگاه و 
زیستگاه‌زردشت نیز نظریه‌های گونا گو نی عرضه شده است که به‌مهمترین UT‏ اشاره 


کرده‌ایم. 


شادمانیم که پا هم آهنگی و همکاری صمیمانه» بار دیگر این فرصت‌را یافتیم 
که گامی دیگر در راه معرقی فرهنگث پربار این سرزمین بردادیم و با روایت 
اسطورةٌ زندگانی زردشت و آنچه به‌بهانه و در OV iab‏ آورده‌ایم پاسخگوی 


جزئی از مجهولاتی باشیم که در این زمینه بر اندیشةٌ پژوهند گان می‌گذرد. 


شخصیت تار یخی زددشت 


برای پژوهش دربارة شخصیت تاریخی زردشت باید به موضو ع زمان و 
زیستگاه وحوادث‌زندگی اوپرداعت . در این‌باده پژوهند گان فرهنگ ایران باستان 
همد استان نیستند. در زیر چکیده‌ای از نظرهای گوناگون را می آوریم. 

زمان زردشت 

دورترین زمانی که برای زردشت قائل شده‌اند» سده مجدهم پیش از میلاد 
و نزدیکترین آن سدة ششم پیش از میلاد است . برای oss‏ این تاریخ دو دوش 
عمده را به‌کار گرفته‌اند. در روش اول به ارقام و اعدادی‌استناد می کنند که‌دریارۀ 
زندگی زردشت در کتابهای‌پهلوی وعربی یا در منابع‌بونانی آمده.است. در دوش 
دوم براساس معیارهای زبانی و قرائن تاریخی نتیجه گیری می‌شود. پیروان دوش 
نخستین برشتردانشمندانی‌هستند که تاریخی‌را که در کتابهای پهلوی وعربی آمده‌است 
صحیح وقابل‌اعتماد می‌دانند و محاسبات‌را پر آن‌اساس می‌نهند. این تاریتگذاری؛ 
معروق به Dm eu‏ است. 


QUU‏ سنتی 
در کتاب بندهشن' آمده است که : «چون حزارة سلطة بزغاله (جدی)" فرا 


۱) قصل ۳۶ بند ‏ به بعد. 
(Y‏ ددازده هزار سال عمر جهان را به ردایتی به ۱۲ دودة هز اد ساله تسیم کرده و هر 
هز اره‌دا به نام یکی از بروج دوازده گانه نامیده‌اند. 


Ww 


رسید » زردشت از سوی آفریدگار اورءزد به پیامبری آمد و گشتاسب پس از 
پذیرفتن دین ٩۰‏ سال فرمانروایی کرد. مجموع سالهای tula ib à‏ او ۱۲۰ سال 
بود. بهمن پسر اسفندیار ۱۱۷ سال» همای دختر بهمن coro‏ دارا پسر چهر آز اد 
۲ سال و دارا پسر دارا ۱۴ سال.» با جمع بستن این ارقام عدد ۷۵۸ سال‌به‌دست 
می آید که زمان فاصل Oba‏ زردشت و کشته شدن دارا به دست اسکندر است. از 
سوی‌دیگر»بیرونی! می نو سد که از ظهور زردشت تا اول تاریخ اسکندر ۷۵۸سال 
فاصله بوده است. مسعودی نیز فاصلة زمانی از زردشت تا اسکندر را ۲۵۸ سال 
ذکر می‌کند". اما از روایات گو نا گوندقیةآمملوم‌نیست که‌نظور از «زمان‌زردشت» 
تاریخ زایش اوست با تاریخ وحی از سوی اورمزد در سی‌سالگی او يا تاریخی 
که درچهل‌سالگی cis‏ خوددا آشکارا ابلاغ کرد؛ یا زمانی که درچهل و دوسالگی 
گشتاسب دین اورا پذیرفت. همچنین دوشن نیس ت که منظور از «تا زمان‌اسکندر» 
چیست. UT‏ مقصود زمان Ol jl C‏ به‌دست اسکندر است یا مر گے او » یا اصولا" 
مراد تا ریخ اسکندر با تاریخ سلو کی‌است. هنینگث" بر OT‏ است که‌رنازمان‌اسکندر» 
به معنی سال مر d$‏ داریوش‌سومآ خرین پادشاه مخامنشی است که درسال (art‏ 
اتفاق افتاده اما در مورد مبدء تاریخ یفین ندارد. بنابراین؛ به‌نظر وی تاریخ تولد 
او یا سال ۶۱۸ يا ۶۲۸ یا ۶۳۰ پیش از میلاد بوده است و چون زردشت بنا به 
روایتهای مذ کور در کتابهای پهلری ۷۷ سال عمر کرده است» سال وفات او را در 
۱ با ۵۵۱ با ۵۵۳ ق.م. می‌داند. 

هرتسفلد؟ معتقد بود که مبدء این تاریخ» زمان تولد زردشت است که‌هز اره 


۰۸ ص ۰۱۴ س‎ ۰۱۹۲۳ ii ja Y ثا«الباقبه» به کوشش ذاخو‎ ۲ ) ١ 

۱۴۳ بیروت؛ ۰۱۹۶۶ ص ۴۱۵ بند۴‎ ۲ C (Pellat) y مروجالذهب: به کوشش‎ (Y 

(v‏ هنینگ cui) (Henning)‏ سیاستمدار پا چادوگین ترجمة کامران فانی» تهر ان: 
۷ ص VY‏ 

4) Herzfeld, "The Traditional Date of Zoroaster’ in J. D. C.Pavry (ed.), 

Oriental Studies in Honour of C.E.P. Parry, London, 1933,132—8- 
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باآن آغاز می‌شود. همین نظر مورد قبول شهبازی‌است". به‌نظر این دانشمندایرانی 
منظود از «تا زمان اسکندر» c‏ تاریخ اسکندری یا تاریخ سلو کی یا تاریخ منجمان 
بابل است؟. به‌اين حساب تاریخ ترلد زردشت ۲۵۸ سال پیش از تاریخ سلو کی 
یعنی سال ۵۶۹ ق.م. و تاریخ بهپیامبری رسیدن‌او ۲۲۸سا پیش از تاریخ‌سلو کی 
و تاریخ مرگ او ۱۸۱ سال پیش از تاریخ سل وکی یعنی ۴۹۲ ق.ع. اسمت .اما 
شهبازی برعلاف هنینگث و هرتسفلد و دیگران oT y‏ است که تاریخ ۲۵۸ سال + 
فاصلة و اقعی Oba‏ زردشت واسکندر نیست. به‌نظر او در e‏ اين دقم مبین‌فاصلة 
زمانی دو حادثة مهم تاریخی است که بعداً Ola‏ پادشاهان ایران از گشتاسب تا 
دارای سوم تقسیم شده است. وی بر آن‌است که تاریخ ۲۲۸ سال پیش از اسکندر 
( یعتی سال به پیامبری دسیدن زردشت ) دا دانشمندان ذردشتی از بابلیان شنیده 
بودند و این تاریخ مبین فاصلة زمانی ميان فتح بابل به دست کورش در سال ۵۳۹ 
ق.م. و تاریخ فتح این شهر به دست سلو کوس دد۳۱۱ ق.ع.است که میدء تاریخ 
سلو کی به‌شمار Sou‏ رواج تاریخ سلو کی در اوایل دور ساسانی موجب‌شد 
که زردشتیان معتقد شوند که آغاز هزار زردشت‌با آغاز تقویم سلو کی یکی‌بوده 
است و پیروزی بز ر گك ایرانیان یعنی فتح بابل را به دست کورش همان ظهور 
زردشت بدانند و درنتیجه تولداورا ۲۵۸سال پیش از اسکند(یعنی‌تاریخ اسکندری 
یا تاریخ سلو کی) به‌شمار آورند ٩‏ 

نیولی* این نظر شهبازی را تمی‌پذیرد و برای توجیه‌تاریخ سنتی به دوایت 


1) Shahbazi, "The Traditional Date of Zoroaster Explained’, BSOAS 40 
)1977( ۰ 
۰۲٩ و‎ YA هموء همانجاء ص‎ )۲ 
.۳۴ همی حمانج؛ ص ۲۲ تا‎ (v 
۰۵۳۹-۰۳۱۱ = ۲۲۸ qut 
۰۲۲۸۷۳۵ m ۲۵۸ qeu )۵ 
6) G. Gnoli, Zoroaster's Time and. Homeland, Naples, 1080, p. ۰ 


15 


دیگری که در ادداویراف ناب" آمده استناد می کند. از این روابت و نیز از گفتة 
مسعودی" برمی آید که میان زردشت و اسکندر oo‏ سال فاصله بوده است. به‌نظر 
"uos‏ رقم ۲۵۸ از کاهش ۴۲ از عدد roo‏ به دست آمده است؛» زیرا زردشت بر 
حسب رو ایتهای دینی در سن ۴۲ سالگی گشتاسب را به دين خوانده است. به نظر 
این دانشمند در رواینی که اصل آن ازبابل بوده است؛ استیلای woo‏ ساله‌ای‌برای 
پادشاهان فدیم Ol ul‏ قائل شده بودند و رقم ۲۵۸ به گرنه‌ای عبال‌پردازانه ميان 
شاهان از گشتاسب تا دارا تقسیم شده است. 

پژومند گان تاریخ سنتی زردشت را به سیب ویژگی افسانه‌ای آن به‌عنوان 


تاریخ حقیقی نمی‌پدیر ند . 


روابات Ux.‏ 
تاریخ گذاری دیگری که با محاسبةٌ ارقام و اعداد به دوست می آید» مبتنی بر 
منابع یو نانی است. خانتوس؟ لبد بابی که معاصر اردشیر اول هخامنشی است» نقل 
می کند که زردشت oo‏ سال‌پیش از فتح یونان به‌دست خحشایارشا می‌ز بسته‌است . 
اما در نسخه‌های دیگر به‌جای عدد foo‏ رقم ١٥٥٥ع‏ آمده است» و این‌عدد مطابق 
رو obl‏ دیگر بونانی است که بر طبق آن زردشت ۰٠۰ء۶‏ سال پیش از افلاطون 
می‌زیسته است. ارسطو و ادوخوس* نیز زردشت lo‏ هههع سال پیش از افلاطون 
(متوفی ۳۴۷ CCo‏ دانسته‌اند و هرمودورس؟ زمان اوراه۵۰۰ سالا پیش ازجنگث 


۱) به کوشش هو گت و دست (HaugeWest)‏ لندن: ۰۱۸۷۲ فصل o‏ بندهای ۲و۳ 
sus )۲‏ دالاشراف به کو شش دوخویه» لیدن: ۱۸۹۴ ص ۰۹۸ س Y‏ 
(r‏ نیو لی» همان cix‏ ص ۰۱۷۰ 
Xantus‏ )4 
Eudoxus‏ )5 
Hermodoros‏ )6 


۶ 


پوذان و ترویا ذ کر کرده است.۲ بعضی دانشمندان در روایت خانتوس عدد foo‏ 
دا درست می‌دانند و بعضی ۰۰۰ع را که مطابق با دیگر روایات پونانی است . 
شهبازی بر آن است که عدد Poo‏ درست است و به‌تظر او زردشت در ۱۰۸۰ق.ع. 
می‌زیسته است (۱۰۸۰ ۰۳/۶۰۰۷۷۸۰۲ نیولی با انتقاد از نظربة شهبازی ؛ رقم 
foo‏ را درست می‌داند براين اساس که در میان دانشم‌ندان و نویسند گان بو نان 
این تمایل وجود داشته است که‌افلاطون را از طریق دو دورةسه‌هزارسالهیه‌زردشت 
پیوند دهند". به‌نظر این دانشمند این تاربخ هرچه باشد ارزش تاریخی ندارد. از 
سوی دیگر مومباخ؟ نظر شهبازژی را در انتخاب رقم $00 مرجح می‌داند» MT‏ 
فیزمعتقد است که این عدد سرراست تاریخ وافعی نیست. به‌نظر او در ul‏ ان‌قدیم 
آن گونه که‌از فصل دوم وندیداد درمورد فرمانرو ابی‌جمشید برمی aT‏ به‌دوره‌مای 


۲۰۰ ساله قائل بوده‌اند و ۶۰۰ سال در واقع دو $555 woo‏ ساله است. 


روات بیرو نی 

شهبازی برای oss‏ زندگی زردشت از طریق محاسبه به‌همین‌روشءتاریخ 
دیگری را پيشنهاد کرده است. بیرونی آورده است که Oba Jul er‏ چون خو استند 
تفویمی برای‌عود انخاذ کنند» آمدن سیاوش بسر کیکاووس را به‌عوارژم مبدء قرار 
دادند و این در ۸۸۸ پیش از اسکندر بود*. به نظر شهبازی منظور از اسکندر تار بخ 


۱) در مورد دوایات یونانی نك به کتاب چکسن: 
A.V.W. Jackson, Zoroaster, The Prophet of Ancient Iran, New York,‏ 
ff.‏ 228 ,1919 
و نیز محمد معین ؛ دیسا و ادب پااسی» C‏ تهران» ۰۱۳۲۸ ص de AY‏ 
(Y‏ همان ciel‏ ص ۳۷ و بعد. 
(v‏ همان deo‏ ص ۰۱۶۴ 
H. Humbach, 'A Western Approach to Zarathushtra', 002, 51‏ )4 
.6-7 ,)1984( 


.۳۵ ص‎ oh به کوشش‎ NM OT )۵ 


Ww 


اسکندری (تاریخ سل و کی) است. بنابراین؛ مبدء این تاریخ حدود ۱۲۰۰ پیش از 
میسلاد می‌شود. میان سیاوش و زردشت چهار نسل فاصله بوده است و اگر هر 
نسلی را ۴۰ سال یه‌شمار آوریم» باید از این رقم ۱۲۰ سال کم کنیم تا رقم ۱۰۸۰ 
را به دست بیاوریم" به‌نظر شهبازی‌این تاریخ که با تاریخی که حانتوس ذکر کرده 
مطابقت دارد» برای زمان زروشت از همه مناسب‌تر است؟. نیولی دوایت بیرونی 
را روایتی افسانهای به شمار می آورد و این نظریه را که زردشت در ۱۰۸۰ ق. م- 
می‌زیسته است: همانند تاریخ سنتی فاقد اعتبار تاریخی می‌داند" 
-. 
ENS‏ دیگری که آن هم مبتنی بر ارقام و اعداد است» نظر کلیماست". وی 
حدس می‌زند که مانی حوددا جانشین زددشت وبه ga‏ هوشیدر (نخستین منجی 
زردشتی ) می‌دانسته است که بایستی مزارسال پس از زردشت ظهور کرده باشد. 
چون زردشت در سی‌سالگی از اورمزد وحی دزیافت کرده است ؛ بنابراین مانی 
بایستی ٩۳۰‏ سال پس از زردشت بوده باشد. وی تاریخ تولد زردشت را ۷۸۴ و 
تاریخ در گذشت او دا ۷۰۷ ق.م. می‌داند. این تاریخ نیز قطعیت ندارد ۰ زیرا 
مسلم نیست که مانی عودرا همان هوشیدر دانسته Day‏ 
امروزه بیشتر پژوهند گان بر آن‌اند که دستیابی به زمان‌دقیق زردشت‌ازطریق 
محاسبةٌ تقویمی فعلا؟ ناممکن است. 


۰۱۲ 09-۱۲۵ = ۱۵۸۵ quu (1 
.۳۴ ص‎ eb همان‎ (Y 
۱۶۲ ص‎ deb همان‎ (e 
4) O. Klima, "The Date of Zoroaster', Arch. Or., 1959, 556 8g. 
نك به دوشن گیمن‎ )۵ 
J. Duchesne-Guillemin, La religion de l'Iren ancien, Paris, 1962, p. 
136, n. B. 


۱۸ 


زمان زردشت بنابرقر ان زبانی و تار یخی 

دوش دیگر ترسل به‌قرائن و شواهد زبانی و تاریخی است . بسارتولومه! 
زمان زردشت را حدود ٩۰۰‏ ق.م. و مایر" و وزندونك" و شدر ؟ زمان‌اورا اواخر 
هزارة دوم و اوائل Sols‏ اول پیش از میلاد می‌دانستند. بارو* بسراساس مطالعة 
یشتهای قدیمی و عصوصاً فروردین پشت استدلال می کند که اطلاعاتی که دریشتها 
آمده است همه متعلق به شرق ایران است وهیچگونه اثری ازحوادث غرب‌ایرال 
و بین‌النهرین در آنها نیست. بنابراین» این QUT‏ همه متقدهتر از مهاجر تهایایرانی 
از شرق به غرب است و چون نامهای قبایل ایرانی مانند پارس و ماد در اسناد 
آشرری متأخرتر از نیمه دوم قرن eg‏ ق.م. نیس بنابراین مهاجرت OUT‏ نمی 
تواند متأحرتر از ٩۰۰‏ ق. م. باشد. در فروردین يشت غالاً از چهار نسل‌بی‌ددپي 
خانواده‌های پیرو زردشت‌سخن رفته است. بتابراین باید زمان‌زردشت را دست کم 
۰ سال متقدمتر از این تاریخ دانست. در نتیجه بارو حدود ۱۱۰۰ ق.م. دا 
متأحرترین تاریخ برای زمان زردشت پيشنهاد می کند؟. 

بویس نیز پس از رد تاریخ سنتی و روایات یونانی می‌نریسد که فقط از 
روی اوستا می‌توان زمان زردشت را حدس زد. به‌نظر او گاهان از نظر زبانی قابل 
متایسه با ریگ وداست که آغاز تدوین آن ظاهرا در حدود ۱۷۰۰ ق. ۰ بوده 


است. تصویری که از جهان در گفته‌های زردشت می‌بینیم و تصو یر پردازیهای" او 


1) Bartholomae 

2) Meyer 

3) Wesendonk 

4) Schaeder 

5) T. Burrow, ‘The Proto-Indoaryans', JRAS, 1973, 123-140. 

۶) درمورد نظریات مختلف نك به نیو لی» همان مأغفه ص ۱۵4 بدبعد ومر اجع مذ کور 


eias 
7) Imagery 
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مقتبس از سنت قدیمی شبانی‌قوم اوست. بنابر این می‌تو ان احتمال داد که وی‌زمانی 
ميان ۱۴۵۵ و ۱۰۰۰ D‏ می‌زبسته است و این زمانی است که قوم او در شمال 
آسیای مر کزی میزیستند پیش از آنکه به‌سری جنرب روانه شوند و در خوارزم 
مستفر گردند". همین نویسنده بر OT‏ است که زردشت متعلق به قومی بوده است که 
در استیهای جنوبی‌روسیه در دوره‌ای که مصادف با دورایرانی «مفر غ» بود» می- 
زیسته‌اند. این دوره از ۱۷۰۰ تا looo‏ ق.م. ادامه داشت. به نظر این دانشمند 
قبیلاً زردشت به فرهنگت «دوران سنگث»پای‌بند بوده‌اند زیرا در سرودهایزردشت 
مشخصات دوران «مفر غ» دیده نمی‌شود. از مشخصات این دوده تفسیم جامعه به 
سه‌گروه شبانان روحانیان و جنگجریان است. بویس جامعة زردشت را جامعه‌ای 
دو طبقه ای می د اند:«جتگجو coU‏ روستائیان»روروحانیان». وی بر آن‌است که زمان 
زردشت بایستی پیش از مهاجرتهای بزرگث قبایل ایرانی به‌سوی جنوب که‌رهبری 
آنان را گروههای جنگجوی مسلح برعهده داشتند » یعنی پیش از ۱۲۰۰ ق. م. 
بوده باشد". وی در استدراکات کتاب دیگر خود زمانی Moo Obs‏ و ۱۲۰۰پیش 
از میلاد را پیشنهاد می کند": 

نیولی زمان او را در اواحر هزار دوم و آغاز هزار اول پیش از میلاد می- 
داند؟ و هومباخ حدود ۱۰۰۰ ق.م. را محتمل می‌شمارد*. از مجموع نظربات‌می- 


توان حدس زد که زردشت مبان ۱۲۰۰ تا ۱۰۰۰ پیش از میلاد می‌زیسته است. 


1) M. Boyce, 4 History of Zoroastrianism, 1, Leiden 1925, p. 190 ff. 
2)M. Boyce, A4 History of Zoroastrianism, |l, Leiden, 1982, p.1 ff. 


3) M. Boyce, Zoroasirians, London, 1970, p. 18, and. Additions and 
Corrections. 


SYV ص ۱۷۵ و‎ del همان‎ (v 
AS هومباخ؛ همان مأحذ. ص‎ )۵ 


۳۰ 


زاذتاه زردشت 

درمورد ژادگاه اصلی زردشت نیز اختلاف‌نظر وجود دارد. در منابح‌پهلوی 
و به دنبال آنها در کتابهای عربی و فارسی «ایرانویج» یعنی سرزمین اصلیی را که 
اقوام ایرانی از آنجا برخاسته‌اند و بنا به روایات دینی زردشتی ؛ در آنجا دين به 
زردشت ابلا غ‌شده است» با آذر بایجان‌یکی‌شمرده‌اند. این یکسان شماری‌احتمالا 
از زمانی پیدا شده است که دین زردشتی به غرب ایران و درجامعةٌ مغان راه یافت 
و سپس در دورة ساسانی از اهمیث خساصی برخوردار شد به گونه‌ای که همه 
مکانهای شرقی را با مکانهایی در غرب ایران مطابقت دادند . امروژه دانشمندان 
انتساب زردشت دا به آذربایجان به دلایل فراوان مردود می‌دانند که مهمترین VT‏ 
دلایل زبانی است. OU‏ اوستایی یعنی زبان کتاب اوستا در مقایسه با سایرزبانهای 
ایرانی» زبانی‌است متعلق به شرق ايران و دراین کتاب هیچ نشانی از واژه‌هایی که 
اصل مادی يا فارسی باستان داشته باشند» دیده نمی‌شود. 

از مدتها پیش دانشم‌ندان ایران شناس ایرانویج را همان خوارزم به شمار 
آورده‌اند و زاد گاه زردشت را آنجا دانسته‌اند. امروزه بیشتر ابر ان‌شناسان‌طرفدار 
این نظریه‌اند . البته در هیچ متنی تصریح نشده است که ایرانویج همان خوادزم 
است. مار کوارت نخستین کسی بود که این نظریه را مطرح کرد و دو دلیل برای 
اثبات نظریة خود ارائه نمود: یکی اينکه موسی خورنی نویسندة ارمنی قرن پنجم 
میلادی از ناحیة «تور» در خوارزم نام می‌برد که به‌نظر مار کوارت با کلمة تویریه؟ 
(تورانی) اوستایی‌یکی است و دیگر اینکه توصیفی که از ایرانویج در منابح‌پهلوی 
شده است با توصیف نویسند گان دوران اسلامی از خوارزم‌هماهنگك است". پس 


۰۱۳۳۸ د ادب پارسی؛ ۰۱ تهر ان‎ Verse ددمورد این دوایات نك به محمد معین؛‎ (Y 
تا ۸۲ و نیز بخشهای بعدی کتاب کنونی.‎ ۷٩ ص‎ 

2) Tüirya. 

3) J. Marquart, Érániahr, Berlin, 1901, p. 155. 


۳ 


از مار کو ارت‌نویسند گان دیگر مانند بیلی" و بنونیست وهنینگث در تأیید این نظاریه 
مطالب دیگری عرضه داشتند. بنونیست؟ ازمقایسة ۱۶ سرزمینی که نامشان درفصل 
اول وندیداد آمده است با هفت سرزمینی که در يشت دهم بند ۱۴ از آنها پاد 
شده » به این نتیجه رسیده است که ایرانویج در فهرست وندیداد همان خوارزم 
مذ کور در پشت دهم است. 

هنینگث" این نظریه را گسترش داد و بر OT‏ بود که «خحوارزم بز e$‏ » تنها 
شامل ناحیة معروف‌خو ارزم نبوده بلکه نواحی گسترده‌تری تا مرو وهرات را نیز 
در برمی گرفته است. 

مار کوارت" همچنین از توصیف هرودوت از رودخانة ا کس* چنین نتیبحه 
گرفته است که این رودخانه همان تجن و شعبةٌ آن هری‌رود است. 

نیو لی این نظریه را رد می کند و خود S I‏ دیگری را مطرح می‌سازد.او 
بر آن است که زادگاه زردشت در ناحیه‌ای ميان هندو کش و هامون هیر ند برده 
است. به نظر وی شهالی‌ترین ناحبه‌ای که حیطةّ فعالیت زردشت بوده است بلخ و 
هرات و جنوبی‌ترین ناحیه زرنگث و رخج می‌باشد. بخش عمده‌ای از سیستان در 
این حیطه قرار می‌گرفت. SS‏ نوبسنده در اثبات نظریة عویش توجه به فهرست 
نامهای جغرافیایی در اوستا و توصیف نو بسند گان بونانی از نواحی شرقی ایران 
و نیز توجه به اهمیت سیستان در سنتهای دینی زردشتی است۴. 


1) H. W. Bailey 
2) E. Benveniste, «L' Erán-v6£ et l'origine légendaire des Iraniens», 
BSOS, VII, 1033-35, 265-274. 


۳) هنینگک» Aem i) enki‏ فادسی) ص ۷۵ و بعد. 
Markwart, | Wehrot und Arang, Leiden, 1938, pp. 7-8۰‏ .ز )4 
Akes.‏ )5 


۶) نیو d‏ همان مأخذ بهویژه ص ۰۲۲۷ 


۳۳ 


نظلرية سومی nS‏ مطرح شده از DT‏ هومباخ! است. وی با تکیه برنظر 
مار کوارت در مورد یکی انگاری اکس با تجن و قبول این نظر هتینگك که 
زاد گاه زردشت درنواحی‌رودنعانة نجن‌بوده‌است"بر OT‏ است که‌درة رودخانةٌ کشف 
رود که شعبة غربی تجن است» احتمالا" ابرانویج به شمار می‌رفته‌است"» این محل 
در احیه‌ای بوده است که Ded‏ در آنجا ده مزدوران درحدوده۱۰ کیلو متری‌شرق 


مشهد و در نیمه‌راه سرعس قرار دارد؟. 


زند گا نی زردشت uU)‏ گاهان دمعنه‌ای قدیم اوستابی 
۲ گاهیهای تاریخی و واقعی در بارة زندگی زردشت بسیاراندك است. آنچه 


در اوستا و درمنابح پهاوی و فارسی آمده است جنبهٌ اساطیری دارد؛ گرچه 


دراین مطالب نیز حقایقی می‌توان یافت. 

آنچه به‌یقین در مورد زند گی‌زردشت: از متون اوستایی برمی آید.این‌است 
که خاندان او سپیتمه یا سپینامه" (در پهلوی سپیتمان) نام داشنه است. نام پدرش 
پوروشَسټه (درپهلری پوروشَسَپ) و نام مادرش دوعُذووا" )05 پهلوی دوغدو) و 
MU‏ پدر oy‏ گش هیچتسبه* (در پهلوی هیچتشب) بوده است. 

زردشت از کود کی تعلیمات روحانی دیده است» زیرا در گاهان (یسن 4۳۲ 


(V‏ خودرا «زوتر»" (پهلوی زوت)نامیده است و آن اصطلاحی است که‌درمورد 


۲۵ ص ۲۴ د‎ cb هومیاخ همان‎ (Y 
SA ص‎ el همان‎ (Y 
YA) ۲۵ ص‎ isle همان‎ (v 
(اهودامزدا ) می‌داند و‎ i3 ص ۲۹. مومباخ نام مزدودان دا مشتق از‎ sel همان‎ (Y 
کشف دود دا از دشت‌تر کمنستان‎ 82a می‌نوید که مزدورآن بر گردنه‌ای قرار دادد که‎ 
ايران و تودان دا تشکیل می‌دهد.‎ Ole جدا می‌سازد و از این‌ری مرز سنتی‎ 
5) Spitáma 8) Pourufaspa 7) Dughdhöva 
8) Haefataspa 9) Zaotar 


S: 


دین‌مردی که دارای شر ایط کامل روحانیت است به‌کار می‌رود. همچنین‌در اوستای 
متأخر (یشت ۱۳ (aas‏ در مورد او es; JS‏ به کار رفته که به معنی مطلق 
روحانی و دین‌مرد است. در گاهان (یسن (yt‏ اشاره به دریافت وحی او از سوی 
اورمزد شده است. اما تفصبل آن در کتابهای پهلوی آمده است. 

نخستین کسی که به او ایمان آوردمیذیوماه" (پهلوی میدیوماه) بود که‌ناش 
در فروردین پشت (يشت ۱۳ بند 4۵) ذکر شده است. این شخص در منابح‌بعدی 
پسرعموی زردشت به شمار آمده است. زردشت در تبلیغ دین خود بادشواریهایی 
دوپرو بوده است. در سرودهای خویش (یسن ع۴؛ بند ۲) از فقر و کسی تعداد 
حامیانش سخن می‌گوید و از بدکاری کوی‌ها و کرین‌ها که ظاهرا پیشگویان و 
روحانیان هم وطن او بودند » گله وشکایت دارد و از بعضی دشمنان خود مانند 
"lE GÀ,‏ (یسن ۴4 بند ۱ و (Y‏ نام می‌برد. سرانجام بر OT‏ می‌شود که از 
زادگاه خود دور شود و به‌سرزمین مجاور برود. در این سرزمین که‌فرما نرو ای آن 
گشتاسب است» سرانجام با موفقیت روبرو می‌گردد. از پشت نهم 6 بند ۲۶ چنین 
برمی آید که پیش از همه هترسا" (پهلوی هوتوس) همسر گشتاسب به دین او 
گرویده و احتمالا" به io‏ او شاه نیز پیرو زردشت شده است. 


زرد برحسب سنت سه بار اردواج کرده است. نام زن‌نخست و دوم او 
معلوم نیست. زن نخست او پسری به‌نام Sel cca‏ سه دختر بهتر تیب به‌نامهای 


ua‏ و ثریتی" و پوروچیستا" بهدنیا آورد (بشت ۱۳ بند۰)۱۳۹ زردشت در گاهان 


1) Athravan 2) Maidhyóimáh 
3) B&ndva 4) Gréhma 
5) Hutaosa 
28A يشت ۱۳ بند‎ 15۸۲۷251۳2 (6 
7) Freni 
8) Thriti 


9) Pouru£ista 


Ma 


(یسن ۵۳ بند ۳) از ازدواح این‌دعتر سوم خود باد می کند. برحسب سنت‌این‌دختر 
به ازدواج جاماشبه" (پهلوی جاماسپ) در آمد. 

از زن دوم که نام او نیز ذکر نشده است دو پسر به نامهای اوروَتت‌نره" و 
ooi on‏ (يشت ۱۲ بند (3A‏ بهدنیا آمده است. زن سوم او هووی؟ نام داشته 
است از حاندان هوو وم و ظاهراً زردشت ازاو فرزندی نداشته‌است. بنا بسنت 
فرشوشتره۶ (دربهلوی فرشوشتر) پدر هووی بوده است. 

باگروش گشتاسب به دین‌زردشت»مخالفتهای حکمر انان همجو اربرانگیخته 
می‌شود. نام برخعی از این فرمانروایان مخالف زردشت در آبان يشت ( بشت ۵» 
پند (oa‏ آمده است که از میان OUT‏ ارجاسب تورانی از همه نامورتر است. 
در نبرد با ارجاسب 3 236 )2 پهلری زدیر) برادر گشتاسب حامی او بوده و 
بر هومیکه" دیوپرست غلبه کرده است (یشت ۵؛بند (MY‏ وهمچنین GO‏ 
(درپهلوی بستور) (یشت ۱۳ بند (or‏ وجاماسب (يشت ۵ › بند ۶۸ و ۶۹) نیز 
یاورآن‌او بوده‌اند. اماقهرمان اصلی o2) 3 sd‏ پهلوی‌شپندیاد.فارسی اسفندیاد) 
(پشت ۱۳ بند (Vot‏ است. 

برحسب سنت؛ زردشت در سن ۷۷ سالگی کشته شد و قاتل او برادریش نام 


"d 
دارد‎ 


1) Jàm&spa 2) Urvataf-nara 3) Havre-Githra 
4( ۲ 5) Hvogva 6) Frafaostra 
7) Zeiri-vairi. 8) Humayaka 9) Bastavairi 


10) Spento-dhata 
ary ۱۲۴ فصل ٥۱ء ص‎ ques نك‎ )۱ 


۳۵ 


معرفی منایع 


درینکردا 

به معنی کتاب اعمال» در اصل مشتمل بر نه کتاب بوده است. کتاب اول و 
دوم و بخشی از کتاب سوم از ميان رفته است. این کتاب که نوعی دانشتامة دين 
زردشتی است : در قرن سوم هجری / نهم میلادی بر پاي نوشته‌های گوناگون ۰ 
در زمینه‌های مختلف دین زردشتی تدوین نهایی یافته است. نام دو تن ازتدوین- 
کنند گان کاب در دست Lal‏ : آذر فرنیغ پسر فرعزاد و آذرباد پسر ایمید m)‏ 
امد ). 

کتاب سوم مشتمل بر اصول عقاید زردشتی با دیدی کلامی و فلسفی است. 
کتاب چهارم مطالبی شبیه مطالب کتاب‌سوم‌دارد و در آنشرح آفر ینش امشاسبند ان 
نیز آمده است. کتاب پنجم شامل دو بخش است.در بخش اول پرسشیاو پاسخهایی 
دربارة پیا م آوران پیش ازظهرر زردشت و آفرینش و خانواده و مباحثه‌های دینی 
او مطرح گردیده و دربخش دوم پرسشها و پاسخهایی دربارة اصرل عقاید و اعمال 
aie y‏ دینی آورده شده است. کتاب ششم مجموعة اندرزهاست. کتاب‌دفتم‌شرح 


احو ال کسانی است که پیش از زردشت الهام ایزدی به OUT‏ رسیده است. پس از 


a) oa )‏ مشخصات نو بسندگان «مترجمان و عنوانهای کتابهای نامبرده در این بخش 
رلد به کتا بثامة پایان این کتاب. 


۳۹ 


oT‏ شرح زند گی زردشت می آید و سپس حوادث پس از زردشت و فرز ندان 
او (اوشیدر و اوشیدرماه و سوشیانس) تا پایان جهان JE‏ می‌گردد. 

اساس این کناب چنان که درپیشگفتار آمده برپاية سه سك گمشدۀ اوستا ‏ 
n‏ نك چهرداد نك و Elo Cab,‏ است . کتاب هشتم خلاصه‌ای است 
از شرح مطالب اوستایمو جود در دورۀساسانیو کناب نهم‌شامل‌سه سك ‌ازنسکهای 
اوستای دورة ساساني است. 

متن کامل پهلوی این کتاب یك بار در نوزده جلد با ترجمة انگلیسی توسط 
سنجانا' چاپ شده‌است. مدن" نیزمتن کامل دنکود را در دوجلد منتشر کرده‌است. 
نسخة کامل این کتاب که در USUS‏ ملافیروز بمبثگی نگاهداری می‌شود ونسخةٌ B‏ 
نامیده می‌شود نیز توسط درسدن" به‌صورت عکسی منتشر شده است. بخشهایی‌از 
OT‏ نیز در نسخه‌های سلطنتی کپنهاك موجرد است که نسخة >1 نامیده می‌شود. این 
بخشها نیز ب‌صورت‌عکسی منتشر شده است. 

fca‏ بخشی از کتاب پنجم دینکرد را که شامل شر ح‌زند گانی زروشت‌است 
ونیز OUS‏ هفتم و کتاب نهم را به انگلیسی ترجمه کرده است. 

Vy هفتم را در کتاب‎ s Sus eh نیز همان بخش از دینکرد پنجم‌و‎ y 
ژندگی زددشت آوانویسی و به فرائسه ترجمه کرده است. همین نو سنده بخشهای‎ 
yea مربوط به زندگی زردشت را از دینکرد نهم در کتاب دیگر خود به‌نام‎ 
د گیهان شنامی دد یران باستان آوانویسی‌وترجمه کرده است. مولفان کتاب کتونی‎ 


(ژالهآموز گار - احند تفضلی) متن ویراستة دینکرد پنجم را با آوانویسی وترجمة 
فارسی و فرانسه و واژه‌نامه آمادة چاب کرده‌اند. 


نیبر 5$ بخشهایی از کتاب دینکرد هفتم را در جلد اول کتاب داهنمای‌پیلوی 


1) Sanjana 2) Madan 3) Dresden 
4) West 5) Mole 
6) Nyberg 


۳۰ 


آورده است و در جلد دوم این کتاب در 55b‏ واژه‌مای OT‏ توضیح داده است. 
مۇلفان نیز امیدوارند که منن ویراسته شدۀ دینکرد هفتم را با آوانویسی و ترجمه 
و واژه‌نامه در دسترس علاقمندان قرار دهند. 


گزیده‌های ذادشَبَرَم. این کتاب مجموعه‌ای اس ت که آنرا میرم پسر 
جُوانجَم یا pat ose‏ هجری/نهم‌میلاوی تألبف کردهاست و دارای‌چهار 
بخش‌در سی‌وپنج فصل‌است. موضوع بخش‌دوم کتا بکه‌شامل بخشهای۴تاب۲۸است 
مربوط به دین می‌باشد و زندگینامة زردشت ضمن مطالب مربوط به دين نقل شده 
است وبا آنچه در دینکرد هفتم آمده است»در کلیات مطابقت دارد.یکی از نسخه‌های 
خطی کتاب که در کتا بخان سلطنتی کپنها ES‏ است» به‌صورت عکسی‌چاپ‌شدهاست. 

وست نیز OT‏ را به‌انگلیسیترجمه کرده است. انکلساریا" متن پهلوی کتاب 
دا پراساس سه نسخه مقابله و همراه با ترجمة انگلیسی چاپ کرده است. موله؟ 
بخشهای‌مر بوط به‌زندگی زردشت‌را در کتاب آیین» اسطود, «گییان‌شناسی دد اپران 
باستان » به فرانسه ترجمه کرده است. مهرداد بهار نیز این بخشها را در کستاب 
aeta‏ ایران و پژوهشی دراساطیر ایران به فارسی بر گردانده‌است. همه کتاب‌گزید,‌های 
tem‏ را محمدتفی راشد محصل به فارسی ترجمه کرده است. 


روابات پهلوی کتابی است که گرد آورندة oT‏ معلوم نیست و uel‏ 
متعلق به‌فرن چهارم‌مجری/ دهم میلادی می‌باشد. این کتاب شامل مطالب گوناگون 
آیینی واساطیری مربوط به دین زردشتی است و ۶۵ فصل دارد. برای گردآوری 
مطالب آن از کتابهای اوستا و تک هی و استفاده شده است. فصل ۲۷و 
OT YA‏ مر بوط به‌داستان زردشت و گشتاسب است. 


1) Anklesaria 2) Mole 


۳۹ 


متن کامل را دابار" تصحیح انتقادی و چاپ کرده است. فصلهای مربوط به 
زندگی زردشت را موله در کتاب SU‏ زندگی ذردشت آرانویسی‌و بهفرانسه ترجمه 


کرده است. همه کتاب را مهشید میرفخرایی به فارسی بر گردانده است. 


وج کرد دینی. این کتاب متنی برساعته در قرت نوزدهم میلادی است و 
نسخه‌ای از آنرا پشوتن سنجانا چاپ کرده و لی‌منتشر نشده‌و تنهاتعدادی ازنسخه‌های 
چاپی آن‌دردسترس است که‌تنها منبع برای شناخت این نوشتهبه‌شمارمی‌رود. تاریخ 
تألیف ومو اف آن ناشناخته‌هستند. ز ند گی‌زردشت دراین کتاب از زبان میدیوماه پسر 
عمووشاگرداو نقل‌می‌شود ومعجزات‌زند گی‌پیامبررا دربردارد. سبك نگارش‌پهلوی 
این کتاب OUS‏ دهندة متأخر بودن متن است» زیرا و اژههای دساتیری در آن دیده 


می‌شود و در بسیاری از موارد ساعتمان دستوری آن مانند زبان فارسی است. 


زرا نشت نامه. این کتاب رابه عنوان اثری از زردشت بهرام پژدی شاعرقرن 
هفتم هجری / سیزدهم میلادی می‌دانسته‌اند. وشت و رزبر e$‏ نیز oil‏ موضو ع 
را تأبید کرده‌اند ولی رمپیس" با دلایلی به‌این نتیجه می‌رسد که این کتاب اثری از 
سالهای پیش از ۳۴۷ بزد گردی است و احتمالا" بین سالهای Uto‏ ۹۷۸ میلادی 
نوشته شده است و سرابندةٌ آن شخصی به نام کیکاووس پسر کیخسرو : پسر دارا 
است و عنوان اصلی کتاب مرلود زردشت بوده وزردشت بهرام‌فقط آن‌رارو و یسی 
کرده است. به‌هر حال زبان فارسی این اثر به‌صورت کنو نی نمی‌تواند متعلق ب‌قرن 
چهارم هجری باشد. 

رزنبر e$‏ این کتاب را درسال۱۹۰۴ با ترجمة فرانسه‌و شرح احوال‌زردشت 


1) Dhabhar 
2) Rosenberg 
3) Rempis 


بهرام پژدو به عتوان سرایندهٌ OT‏ منتشر کرده و نسخة چاپی محمد دبیرسیاقی در 
سال ۱۳۴۸ ھ۔ ش. براین اساس است. 


ملل و od‏ .این کتاب اثر ابوالفتح محمدین عبدالکریم‌بن احمدشهرستانی 
متوفی درسال ۵۴۸/۹ ه. ق. است. ابن کتاب از معروفترین نوشته‌ها در بارۀفرقه۔ 
های مختلف است و در آن علاوه بر فرقه‌های اسلامی از دینها و فرقه‌های پیش از 
اسلام‌مانند زردشتی؛ زروانی» مانوی » مزد کی و غیره نیز مطالب جالب ترجه و 
مهمی آمده است. کتاب بارها چاپ شده ولی چا انتقادی آن از محمد بدران 
اس ت که ناقص مانده است. 

کتاب ملل د نحل را در فرن نهم مجری افضل‌الدین صدر نر کة اصفهانی به 
فارسی در آورده است. 


چکیده‌ای از ز ند گانی اساطیری ژر دشت 


زردشت همانند آدمبان دیگر از سه عنصراصلی تشکیل شده است: هره 
A3‏ و جسوهر تن. فره یا خره همان موهبت ایزدی است که تجلی ظاهری 
OT‏ نور است. همراهی OT‏ بامردمان موجب نیکبختی وجدایی آن از OUT‏ سب 
بدبختی است. TRUE‏ پاسبان آدمی است» پیش از تولد وجود دارد و پس 
از مر e$‏ نیز باقی می‌ماند ودر صورنی که بازماند گان برای او قربانی کنند وهدیه 
تقدیم دارند. خشنود می‌گردد و از خسانواده حمایت می‌کند. جوهر تن صورت 
مادی یا جسم آدمی است. فرینش هر کدام از این عنساصر تشکیل‌دهندة زروضت 
به گونه‌ای اساطیری توصیف شده است. 

فره زردشت از ازل جزئی از اورمزد بوده و در پیش او قرار داشته است 
تا بمدها در هنگام مقدر باعناصر دیگر تر کیب شود" فروهر او درپایان سه‌هزارة 


اول از دوران دوازده هزار DU.‏ جهان" همراه با دیگر آفریدگان «مینویی» آفریده 


۱) در ایران پاستان fravarti‏ ( اوستا (Jravafi‏ در اصل در مورد ادواح در adf‏ 
«قهرما نان» به‌کار می‌رفته است و بعدها در مورد مژمنان تعمیم یافته است. 
a Sus (v‏ هفتم: فصل دوم do‏ ۲ به بعد گزیده‌های es‏ فصل پنجم. 
(Y‏ عمرجهان در سنتهای زددشتی ۱۲ هزار سال است. در سه هزارسال نخست: اودمزد 
— 


۳۷ 


شد. به‌روایت‌دینکرد" امشاسپندان زردشت را به‌صورت «مینویی» آفریدند وفروهر 
او را که دارای دهان و زبان سخنگو و دارای‌سری‌گرد بود» درمیان او نهادند. 
اورمزد جوهر تن او دا نیز در عالم «مینو» آفرید تا آن را بعداً از طریق باد و ابر 
و باران به گباهان منتقل کند و سپس از طریق شیر گاوانی که در مبان آن‌گیاهان 
چرا کرده‌اند وارد تن پدر و مادرش شود.۲ 

عناصر زردشت در این‌صودت سیتویی» با مثالی همچنان باقی می‌مانند تا 
زمانی که او باید به‌صورت انسان واقعی به جهان آید. بدین منظور بايد این سه 
عنصر باهم تر کیب شوند. فره او از پیش اورمزد به روشنی بی‌پایان" و از آنجا 
به‌خورشید و از خحورشید به ماه و ازماه ه‌ستار گان و از ستار گان به آتشی که در 
Se‏ زوییش, مادر ماد زردشت وزن فراهیم‌زوان می‌سوخت » پیوست . و این 
در لحظه‌ای بود که زوییش؟ دوغدو مادر زردشت را به دنیا می آورد.داعل‌شدن 
فره‌در وجود دوغدو در نعشند گی حاصی بدو بخشيد » به گو نه‌ای که در خانه‌ای که 
او زاده شد» مانند OT‏ بود که آتش به‌خودی خود می‌سوخت. این نور همچنان 
با دوغدو تا زمان زایش زردشت همراه بود. اهسل ده زوییش از آن آتشی که 


EN‏ دا به صورت «میتویی»(نامرثی»نامحسوس؛ غیرمادی) می آقر یند. درپایان 
این دوره اهریمن قصد تجاوز به‌قلمرو اورمزد را می کند. اما باز پس رانده می‌شود 
و به مدت سه هزارسال بیهوش urs‏ فعا لیت می‌ما ند. اودمزد در این سدهز ار سال که 
سه هز ادسال‌دوع از دودان جهان‌است. موجودات‌دا به‌صودته« گیتی»(مر ئی ونحسوس 
و مادی) می آفریند. در بایان این دوران اهریمن حمله مي‌کند و دودان آمیزش نیکی 
و بدی یعنی جهان کنونی آغاز می گردد و شش هزار سال درام می‌یابد. زردشت در 
میا نة این دودان یی در آغاز چهارمین سه‌هز اره ظهور می کند. 

(Y‏ دپنکرد هفتم: فصل دوم بندهای ۱۵ به یمد 

asse (Y‏ هفتم» قصل دوم بندهای ۳۶ به بعد. 


(Y‏ روشنی بی‌پایان بالاترین جایگاه بهشت 
Zoi‏ )4 


۳۸ 


بدو هیمه می‌سوخت و همه‌جا را روشن می کرد» در شگفت شدند و به نزد 
پیشگوی ده رفتند. دیوان نیز برای دشمنی با آن فره سه آفت را که‌عبارت‌بودند 
از زمستان و بیماری و دشمنان ستمگر بر آن دختر فرو فرستادند و در اندیشهةاهل‌ده 
افکندند که‌این‌دعترجادو گراست و اهل‌ده‌را به‌دشمنی‌او برانگیختند و توصیه کردند 
تااز OT‏ ده بیرون شود.اصر ار پدر در مخالفت با این نسبت جادو گری موثرنیفتاد 
و کوی‌ها De‏ براثر تحريك دیوان به اعتقاد خود در بیسرون کردن دختر از 
آن ده پایرجا بودند. سرانجام فراهیم‌زوان:؟ به القای ایزدان؛ € دوغدو دستور 
داد که از ده بیرون شود و به نمزد پتیر رسب" پدر دودمان رود. وی در همان 
دهی می‌زیست که در OT‏ خاندان سپیتمسان» یعنی خاند ان پدری زردشت اقامت 
داشتند.این‌ده راگك‌یارا غ"نام داشته است و دردورة ساسانی‌جای آن را ددنزدیکی 
دریاچۀ چیچست (اورمیه) در آذربایجان دانسته‌اند. 

برای انتقال فروهر او از عالم «مینو» به این جهان» امشامپندان سانه‌ای از 
گیاه مقدس هوم ساختند به بالای مردی و فروهر زردشت را به درون OT‏ بردند. 
سپس آن دا از آن روشنی بی‌پایان برداشتند و بر کره اساطیری LE‏ 6 جای 
آن در منابع ما آذربایجان ذ کر شده است؛ نهادند. سیصدوسی‌سال مانده 


به پایان 


سه‌هزارة سوم جهان» دو تن از امشاسپندان»بهمن و اردیبهشت» به شکل موجودات 


۱) گوی‌ها وکرپ‌ها: روحانیون ونرماتردایان ناحیه بودندکه بعدها پس از ولد و په 
پیامبری دسیدن ذردشتء با عقاید نو او به مخالفت برخاستند. 

(Y‏ فر اهیم‌ددان (حعس بط (Frühim‏ ^$ ^ زوبیش د پدر مادر زردشت. 

e 

۴) این روستا ظاهرا دد ,صل در شرق ایر ان. بوده و ادتباطی با شهر ری نداشته است. 

۵) جای این کره و دیگر جایهای ذکرشده در اسطورة زند گانی زردشت» دد شرق ایران 
فر ار داشته است. اما بمدها که دین زردشتی به غرب ایران دسید» کوشش روحسانیان 
بر این بودکه این جاها دا با مکانهای شناخته شده در آذد بایجان منطبق کنند. از این 
دوء کوه استوند دا با مبلان یکی شمرده‌اند. 


یت سب دد پهلوی پتیر یتسپ (Patiritarasp)‏ نام پدر پدر زردشت. 


۳۹ 


این جهانی‌د ر آمدند و به‌جایی که دو مرغ برای جفت‌گیری نشسته بو دندو «فت‌سال 
پیش از آن» مارها بچه‌های OUT‏ را حورده بودند» رسیدند. به دل مرغان اند انحتند 
که به دنبال هوم روانه شوند. مرغان دو سر آن هوم را گرفتند و آن را در آشيانة 
خویش نهادند. تقدس‌هوم و بودن فروهر زردشت در میان OT‏ سیب شد که مارها 
نتوانند از درخت بالا روند و به بچه مرغان دست يابند. ML,‏ هوم با آن درعت 
پیوند حورد وهميشه تازه وسرسبز دربالای OT‏ درخت در حال رویش بود. 

بدوغدو با پوروشسب پسر پتبریترسب پروندزناشویی بست. این دو به‌يك 
خاندان که همان خماندان سپتمان باشد تعلق داشتند. درواقع این ازدواج» پیوندی 
«درون خاندانی» بود. آنگاه بهمن و اردیبهشت با هسم به نزد پوروشسب آمدند 
و در دل او اندانعتند که آن ساقهٌ هوم را با خود ببرد. پوروشسب به سوی رود 
اساطیری Lo‏ که شاخ هوم در کنار آن رسته بود» رفت. درخت چنان بلند 
بود که گمان برد برای دست‌یابی به هوم» باید آن را پېرد. اما معجسزه به پاری 
او شتافت. موم از بالای درحت تا به میسان OT‏ فرود آمد . پوروشسب که آیین 
پرستش را به جای آورده cour‏ هوم را بريد و آن را به نزد همسر خود دوغدو 
برد و بدو سپرد تا هنگام کار برد آن فرا دسد. 

اما جرهر تن او را اورمزد از نزد عویش به سوی باد و از باد به‌سوی ابر 
به حر کت در آورد و بصورت آب» قطره‌قطره» بر زمین فرو فرستاد. در پی آن» 
انواع گوناگون گیاهان از زمین دوبیدند» پوروشسب شش گاو سفید زرد گوش 
را به سوی آن‌گیساهان روانه کرد. دو گاوی که هتوز نزاییده بودند» به گونه‌ای 
معجزه آ میزشیردار شدند. بدین گونه‌جوهرتن زردشت OT s‏ گیاهان‌بودبا شیر آن 
گاوان آمیخته گشت. دوغدو به‌عواست پوروشسب دیگ‌چهار گوشی را بر گرفت 


و شیر گاوان را در OT‏ دوشید و آن را به ستسون بزدگی در آویخت. جوهر تن 


(Y‏ دایئی‌با دابیتی رودخانه‌ای اساطیری درشرق ایر ان است که یعدها آن را بارودعانه 
ای در آذربایجان Siue‏ سفیددود. یکی دا نسته اند. 


Pe 


زردشت در OT‏ شیر بود. در این هنگام؛ دیوان که عطر را احساس کرده بودند » 
گرد هم آمدند و سردستۀ دیو ان به آنان خبر داد که زردشت به وجود می‌آید و 
پر سید که alas‏ از OUT‏ می‌پذیر د که زردشت را که هنوز به‌صودت انسان واقعی 
درنیامده است » نابود کند. دیری به نام ESAE‏ مسیب زلزله و گردباد است 
پذیرفت که‌اورا از میان بردارد. شهر وده را ویران کرد درخحتان را درهم‌شکست» 
اما ایزدان نگذاشتند که ستون بزرگی راکه دیگث درآن بود» بشکند. 

پوروشسب سا هومی راکه فروهر زردشت در آن بود وآن را بریده و به 
دوغدو سپرده بود» باز گرفت. آن را کو یدو با آن شیرگاو که جوهر تن زردشت 
در آن بود آمیخت و بدین گونه فروهر و جوهر تن زردشت باهم یکی شدند. 
پوروشسب و دوغدو این شیر آميخته به هوم را نوشیدند . دراینجا بود که فره که 
در تن دوغدو بود؛ با فروهر و گوهر تن زردشت یکجا به‌هم پیوستنده و از هم- , 
آغوشی OUT‏ که علی‌رغم مخالفت دیو ان انجام گرفتنطفۀ زردشت در زهدان‌مادر 
بسته شد. دیوان که از این کار ناخشنوربودند؛ برآن شدند که او را در شکم مادد 
نابود کنند. دوغدو را به‌تب تند و درد آزار دهنده‌ایدچار کردند. دوغدوخواست 
پیش پزشکان جادو گر" ده برود» اما ایزدان اورا از این‌کار بازداشتند و بدوتوصیه 
کردندنا دست برشویدوهیزم بر گیردو روغن گاووبوی خوش پر آتش‌بنهد و روغن 
را برشکم بمالد و بر آن بری خوش بسوزائد و در بستر بیارمدتا او وفرزندش‌از 
coles‏ رهابی یابند. دوغدو چنین کرد. 

خبر تولد زردشت ازپیش اعلام شده بود. گاو یکنا آفریده؟ در برابر Mam‏ 
اهریمن بانگ بر آورده بود که زردشت سپیتمان خواهد آمد وانتقام اورا خواهد 


۱) دد گزیده‌های ذادسپر» فصل هشتم: سردستاً جادو گر ان etf y‏ نامیده شده است. 
(Y‏ پیش نمو V‏ حیوانات مفید که در QUT‏ خلقت همزمان با گیومرت ۰ تمولة نخستین بشر 
آفر بده شد و lea‏ حیوانات مفید از Ali‏ او به وجود آمدند, 


۳۱ 


گرفت. جم وفریدون و برعی مردم فرزانه نیز آمدن زردشت را پیشگو یی کرده 
بودند و حتی گاو معجزه گر دوران کاووس نیز از آمدن زردشت خبر داده بود.۲ 
حال هنگام آن فرا رسیده بود. 

سه روز به تراد زردشت مانده؛ انا پوروشسب را نور فراگرفته بود واز 
همةّ نحانه نور می‌تافت. بزد گان ده گمان بردند که ده آتش گرفته است. به هراس 
افتادند و گریز اعتبار کردند» اما در باز گشت دریافتند که به‌هیچ‌جای ده آتش‌تیفتاده 
است » بلکه در خانهٌ پوروشسب مرد شکوهمندی زاده شده و این روشنی از فره 
اوست. در لحظةٌ تولد او نیروهای زند گی‌بخش و مر گك آور به ستیز برخاستند . 
در این زمان رویسر" سر و شانة اوه آشی‌عوب" بر و پشت او و مینوی رادی؟ 
سینه و رودگان او و ایزد دين پهلو و فرّه کیانی Aue‏ وی را لمس می‌کروند* 
به رواینی ترلد او در روز خرداد (روز ششم) ماه فروردین بوده است*. به‌هنگام 
تولد عندید ."در گزیدههای tees‏ علت‌ند‌زردشت چنین توجیه شده‌است" که در 
هنگام تو لد او اهریمن» سپاهی‌از دیوان‌را برای‌نابودیش فرستاد و ایزدان به كمك 
فره که چون آتشی Ober os‏ بود » به مقابلةً دبوان پرداعتند. اهریمن که خود را 
درحال شکست دید» دیو DOS T‏ (= انديشة بد) را گسیل کرده و اورمزد به AU‏ 


۱) دینکرد: هفتم» فصل دوم بندهای ۱ع ت۶۷ 
۲) ايزد ادویسوٌد یا ناهیده ایزد بانوی آیها. 


E‏ ایزد بانوی بر کت و ثردت. 


(à‏ دینکرده qi‏ فصل بيست وچهاد E553)‏ ماسر نله فصل dal‏ بند ۲ به بمد). 

s )۶‏ دپنی؛ بند ۶. بسباری ازحوادث مهم در این روز اتفاق افتاده یا حراهد افتاد. 
تنك Los‏ پهلوی ماه فروددین دو خرداد. 

(V‏ دینکرده E‏ فصل سوم بند۲؟ گزید.های dea‏ فصل هشتم بند ۰۱۵ زراکشت نامه 
ب AY‏ جیهانی به روایت شهرستانی: ملل ونحل» ۰۵۸۸ 

(A‏ گزیده‌های ذادسپر» فصل هشتم بند ۸ به بعد. 


وش 


او بهمن ( = ul‏ نيك)دا فرستاد. بهمن در اندیشة زردشت درآمد و با OT‏ در 
آمیخت. چون بهمن «مینوبی» شاد ی آفرین است » زردشت» هنگام al yi‏ خندید. 
چون به جهان چشم می‌گشود ؛ هفت جهی" با هقت جادو گر" پیرامون او 
گرد آمده بودند که از تولد معجزه آمیز او ترسیدند. در این هنگام پوروشسب 
به دیدن جاد و cs S‏ به‌نام 353 4535 نامی‌ترین جادوگران آنده بود رفت واورا 
برای دیدن زردشت و تولد معجزه آمیز فرزند خویش به خانه آورد. oT‏ جادو گر 
از دیدن زردشت» رنجه شد و حواست تا سر نرم اورا بادست‌بفشارد و اورابکشد. 
پراثر معجزة ایزدان» دست OT‏ نایکار بر جای عشك شد." به رو ایت tes‏ این 
شخص یکی از کرّپان" و یکی از پنج برادری برد که دشمن زردشت بووند.* 
دورو کرّپ‌ذهن پدر را آشفته کرد و اورا از نولد معجزه آمیز وغیرعادی 
ژردشت ترسانید و او را برانگیخت که به تباهی فرزند رضایت دهد. " دورسرو به 
پدر گفت که برای نابودی‌کودك هیزم فراوانی گرد آورند و آتش دوشن XS‏ و 
اورا در آن آتش بسوزانند. به‌دستور او چنین کردند» اما به روایت دینکرد "آتش 
درهیزم نگرفت» و به روایت زاسپر(" و زراتشت‌نامه S‏ آتش اورا نسوزانید.دوغدو 


مادر زردشت شتافت و فرزند را بر گرفت و به جای امنی برد. 


۱) جهی زن بدکار جادو CS‏ دینکرد هفتم فصل۳» بند ۲. 

۰۱۸۳ گزیده‌های ذادسپرم فصل هشتم» بند ۱۶ ذداقشت نامه ب‎ (Y 

(Y‏ دیلکرده هفتم» فصل سوم بند Y‏ به‌بمد. در (دافشت نامه ب Yo y‏ بهبعد» وی‌دور اسرون 
نام دارد و شاه‌جادو گران است. 

۴) گزیدههای eo‏ فصل دهم. 

۵) گزیده‌های ذادمپرژ» فصل نهم. 

۶) دینکره igit‏ فصل سوم بند۷ به بعد. گزید‌های زادسپر قصل دهم بند ۵. 

۱۰ و‎ ٩ دیدکرد» هفتم» فصل سوم بندهای‎ (v 

۸) گزید‌های ڈادسپرم» فصل دهم بند ۸. 

ESOS )٩‏ ناهه» بیت ۲۲۰ به بعد. 


بار دیگر به تحريك و توصية درزشرّی کودك را بر گذر AE‏ گاو ان نهادند 
تا اورا لگدمال کنند و از میان بردارند. اما گاو بزرگث شاخداری که در پیش‌همةً 
گاوان حر کت می کرد چون کودك را دید دریرابر او ایستاد ونگذاشت که گاران 
از روی او بگذرند. مادر اورا بر گرفت و به‌جای امتی برد.۱ 

بار سوم باز به تحريك و توصیة دسر و کودك را بر گذر گلة اسبانی که به 
آبشخور می‌رفتند؛ نهادند و اسبان را بر اوتازانیدند. اما اسب ستبرشم زردگوشی 
که پیشرو اسبان بود» از او پاسبانی کرد و به زددشت آسیبی em‏ 

بار چهارم اورا به لان ماده‌گر گی که بچه‌مای او کشته شده بودند؛ نهادندتا 
گر گت سزرسد و بچه های خود را کشته یابد و به کین‌جواهی» زردشت را بدرد. 
اما به‌عواست ایزدان» معجزه‌ای‌روی داد. پوزه گر e$‏ حشك شد." سروش وبهمن 
میش‌بزرگی آوردند تا D‏ را سراسر شب شیردهد وبدین گونه آسیبی بدونرسید. 
بامداد روز بعد مادر اورا زنده یافت و او را بر گرفت و گفت که دیگر هرگز او 
را از دست نخواهد Vols‏ 

دور شرو که از توطله‌های خود سودی برنگرفته بود» با جادو گران دیگر به 
OT‏ ده آمدوهمهدر کار او فرو نگریستند» بر ادروریش کرپ که از داناترین‌جادو گران 
بود» خود درکار او فرو ماند و به پوروشسب و دیگران گفت که این کودك دارای 
برتربهای فراوان است و پیشگویی کرد که بهمن امشامپند به این جهان می آید و 
اورا به هم‌سختی اورمزد می‌برد و دين او به هفت کشور می‌رسد و دیوان در زیر 


asus )۱‏ هفتم» قصل سوم بنذهای ۱۱ ٩‏ ۱۲؛ گزیده‌های (ادسپرم : فصل دهم ۽ بند ۶: 

es ۲۳۸ ت‎ 

۷ دینکره هفتم فصل سوم بندهای ۱۳ و ۱۴؛ گزیده‌های ادسپرم فصل دهم بند‎ (Y 

(Y‏ به روایت گزید,های زادسپری گر در بیست و ole‏ قدمی یرجای نحشك شد 

aj Sas (Y‏ هفتم» فصل سوم بند ۱۵ به بعدژ گزید‌های زادسپر فصل fA‏ زرانشت نامه 
بیت ۷۸۲ به بعد. 


زرا کشت نامه 


۴۴ 


زمین پنهان می‌شوند و سپس از کشتن او اظهار ناتوانی کردا ۔ 

زردشت هفت ساله بود که دورسرو کرپ و برادروریش کرپ برای دیدن 
زردشت به ده پوروشسب رفتند. در راه زردشت را دیدند که در کوی با کسودکان 
سر گرم بازی بود. بر OT‏ شدند که اندیشة او را تباه کنند و ترس به‌دل او بیفکنند. 
کودکان دیگر را هراسان کردند» اما در دل زردشت داهی نیافتند.؟ 

پدر و مادر زردشت که در فرزند خود حالات و رفتاری جدا از کودکان 
دیگر می‌دیدند» پر آن شدند که به چاره‌جوبی بپرداز د 
ودیش کرپ" رفت و از او حواست که فرژند بیمارش را شفا بخشد. آن 


- پدر زردشت‌به نزد پُرادر- 


جادو گر جامی بر گرفت و در آن ادراد کرد و حواست که زردشت OT‏ را بنوشد 
بدان نیت که با این کار» زردشت طبیعت آنکرت‌ها را بیسابد. اما زروشت از این 
کار سر باز زد و جام را واژ گون کرد. 

سپس دورو گرب و بر ادیش گرب به ان پوروشسب برای اجسرای 
مراسم دینی وارد شدند. پوروشسب دلوی از شیر DUCENTE DE‏ 
که روحانی نام آوری برد خواست تا بر شیر دعا بخواند, زردشت به مخالفت 


۱) دینکرده هفتم: فصل سوم بند ۲۰ به‌یند؛ گویدم‌های زادسپر]؛ فصل دهم بند ۱۷ 
به بعد؛ ژراکشت نامه بیت ۳۳۰ به بعد. بعد از این‌داستان در ژرلطت نامه بیت ۲۵۱به‌یمد 
افسانه‌ای آمده اس ت که در منابع دیگر وجود ندادد. بر طبق آن شحصی به نام برذین 
کروس به خانةٌ پوروشسب آمد و از ار خواست که زردشت دا به‌دی بسپسارد تا او دا 
چون‌فرزند شایسته‌ای بپرورد. پوروشسب فرزند راتا هقت‌سالگی بدو سپرد و او زر دشت 
دا پرورش داد. پلینی نیز اشاده‌ای به مربی ذردشت دارد. نك به‌چکسن: eni)‏ ص YA‏ 
و unl‏ شمارۂ ۵ء a‏ 

(t‏ دینکرد. هنتم» فصل سوم بند ۳۲ و ۳۳. با تفییر اتی در جز لیات:(داذشت نامه 
پیت ۳۶۵ به بعد. 

۳) دد متن گزیله‌های ذاومپرم : فصل یازده بند Y‏ به eos‏ «یکی از gà‏ برادد 


کرّپ» آمده است. 


۴۵ 


پرخاست و ادعا کرد که خواندن دعا بر عهدة اوست. چون این مجادله ادامه‌یاقت» 
زردشت با پا دلو شیر را و ارونه کرد" دورسرَو از این گستساخی و از این که 
نتوانسته‌بود سهمی را که حاص‌روحانی اجراء کننده مراسم دینی‌است‌به‌دست آورد» 
به حشم آمد و به زردشت گفت که: «بر تو چشم بد اندازم»,زردشت همین پاسخ 
را به دوزشرّو داد. آن روحانی جادو گر سمبار بر اثر دعایی که زردشت خواند» 
بیهوش فرو افتاد و سرانجام بر حاست و درخحواست کردکه اسب او را به گردونه 
بیندند» سپس از OT‏ ده‌خارج شد. در راه که می‌رفت دردی او داگرفت» پهلویش 
کست و پاهایش از ران بگسست و آنگاه برجای فرو مرد؛ و بعد فرزندان او و 
فرزندان فرزندانش مردند و بدین‌طریق نسل او متقطع Sas‏ 

از پانزده‌سالگی تا سی‌سالگی» دوران کال اندیشه و فضل و پارسایی 
زردشت است. به tem Cao‏ او دو برادر بزرگتر و دو برادر کوچکتر از خود 


داشت و خود فرزند میاتی ازپنج پسر پنوروشسب بود". هنگامی که زردشت 
پانزده‌ساله شد که بنابرسنن‌زردشتی سن بلوغ و تمیز است» فرزنسدان پوروشب 
از پدر سهم خواستند» او به راهنمابی بهمن امشاسپند» از میان جامه‌هاء کُستی را 
بر گزید وبر کمر بست.۲ 

در این فاصلة زمانی» اشارة کوتاهی به همسر گزینی او شده است.* 


۱) گزید,های ادسپرم» فصل یازده و دواژده. این بخش در دپنکود هفتم نیسامده است. 
دد زراقشت نامه بیت ۳۷۱ به بعد آمده است که ژردشت بیمار شد وبراددوش برای 
ددمان از معجونی فراهم آورد. 

۲) دیلکره هفتم فصل que‏ بند ۳۴ به بعد؟ گوید.های زادسپر فصل‌دوازده. همین مطلب 
با تغییر اتی در جز ئیات در (راقشت‌نامی بیت ۲۸۷ به‌بعد آمده است, 

۳) گزیده‌های ذادسپږم فصل نه بند ۳ به بمد. 

۴) گزیده‌های ذادسپرم» نصل سیزده» 

۵) گزیده‌های (ادسپر فصل هیجده ضمناً در گزیده‌های Gen‏ فصل بیست و پنج؛ یند 
۰ اذ دو دختر او به نامهای فرین و سریت سخن به میان می‌آید. در متنهای مورد 


استفادة ما راجع به خانوادة عود زردشت صحیت چندانی نمی‌شود. 


ud 


Eee‏ دیگری در این روز گاران از ار ظامر شد» و آن هنگامی .بود که 
می‌تحواست به همراه مردان و زنانه پیر و جوان و کودکان از رودخانه‌ای پر آب و 
a‏ بگذرد. گذ: 
آنان را همچو پلی از )4 l2‏ عبور دهد'. 


از آب برای OUT‏ دشوار بود» اما زردشت بامعجزه توانست 


در سی‌سالگی زردشت در جشن Dun‏ بود» یا جشن بهاری که زمان oT‏ 
jer‏ پنجروز بعد ازپایان‌اسفندماه بود شر کت جست. این جشن اولین گاهتبار از 
گاهنبارهای ششگانه است: در راه حرکت به سوی جشن‌زار به خواب رفت ودر 
cl ye‏ دید که مردم جهان سازوبر گی جشن را به‌سوی شمال نگاه داشته بسودند» 
و مردم روی به شمال آورده‌اند و در پیش همه میسدیوماه پسر آراستای برادر 
پوروشسب بود. OUI‏ به نزد زردشت م یآمدند و زردشت آن را SUS‏ این‌دانست 
که میدیوماه نخستین کسی خواهد بود که به وی بگرود" 

پس از بر گزاری مراضم دینی.«بهاربود» برای به‌جای آوردن نیایش به کتار 
رودشانة دایتی رفت تا برای تهیة شیر گیاه موم» از آنجا آب بردارد. چندبار در 
آب داخل شد. چون چهارمین بار از آب بیرون آمد» مردی را دید که از طرف 
جنوب به سوی او می آمد و او بهمن امشاسیند بود» قامتی داشت به اندازۀ سه مرد 
که قد هريك به اندازة بك نیزه باشد. بهمن شاه سفیدی در دست داشت که 
نماد دین بود. در اینجا میان بهمن و زردشت گفتگوهایی انجام‌گرفت. آنگاه هر 
دو با هم بهمن‌پیش و زردشت پس» به سوی اورمزدو انجمن امشاسپندان روانه 
شدند". در طسول ده‌سال یعنی تا چهسل‌سالگی» زردشت هفت‌بار با اورمسزد و 


1( گزیده‌های den‏ فصل cooler‏ زراتشت‌نامه بیت ۴۴۱ به بعد. 
(Y‏ گزید.‌های ژادسپری فصل بیست. زراکشت‌ناحه؛ بیت ۴۵۵ به‌بعد. 
(Y‏ دینکرده هفنم» فصل سوم: بندا ۵ به بمد؟ گزیسد‌های (ادسپر فصل بیست و یلك؛ 
زراکشت نامه ب ۴۸۳ به بعد. 


۴Y 


امشاسپندان. گفتگو داشت. نمونه‌ای از پرسش و پاسخهای زردشت با اورمسزد و 
امشاسپندان وفرمانهایی که از آنان دریافت داشته است. در کتابهای‌گزید.‌های aes‏ 
دینکرد" > زداتشت‌نام" و در روایت جیهانی" آمده است. 

پس از آنکه اورمزد اسرار دین را بر او آشکار کرد؛ زردشت متحمل چند 
نوع آزمایش‌دینی )32( 124 از آتش گذشت, روی گداخته بر سینة او ریختند 
و شکم او دریده شد اما آسیبی ندید 

دو سال پس از نخستین هم‌سخنی» اوره‌زد بدو فرمان داد که پیسامبری دين 
میتی و رسالت خحود را اعلام دارد . اما روحانیان و جادوسپزشکان و 
فرمانروایان ناحیه به وشمنی با او برخاستند و برای نابودی او به تسکاپو افتادند. 
زردشت یکی از تورانیان (Us‏ ارو ایتاونگث* را ao‏ خواند و از سوی اورمزد 
بدو وعده‌داد که در صورت پذیرش «qus‏ قدرت او افزون شودو درغیراین‌صورت 
شایستۂ مرگ aal os‏ شد. با این همه اونپذیرفت و به عقسوبت گسرفتار آمد". 
زردشت از یکی دیگر از فرمانروایان محلی Ael LS af‏ نام داشت و دشمن 
اپزدان بود» درعواست كمك کرد بویت درعواست او را رد کرد و به‌عقوبت 


آن بیش از سه شب زنده نماند. در هوا معلق شد و مردمان به نظاره ایستادند. 


(Y‏ گزیده‌های زادسپرژ» فصل بيست ودد و بیست وسد. 
asus (Y‏ هفتم؛ فصل‌چهارم بند ۲ به بعد. 
۳) زرا تشت‌نامه ب ۵۲۴ eA‏ 
(Y‏ به دوایت شهرستانی,مثل و نحل ص ۶۰۱ به بعد. 
۵) دینکرده هفتم» تصل‌پنجم» بند ۴ به Ju‏ گزیده‌های ذادمپر؟ ؛ فصل‌بیست ودو؛ بند Yo‏ 
به بع زرائشت نامه ب ۵۶۷ به بعد. 

8) Urwaitádeng 

(Y‏ دینکره هفتم فصل چهادم؛ بند ۶ به بعد. 
Waedwoist‏ )8 

Y^ 


پرندگان گوشت او را خوردند و استخوانهایش بر زمین Vail‏ 

اهریمن که از پیشرفت‌کار زردشت نگران بوده دیوان دادر جایگاه خویش 
در شمال گرد آوردو به OUT‏ فره‌ان داد که برای نابودی زردشت بتازند. دو دیو 
بزر گث بر او حمله‌ور شدند. زردشت دعای معروف آموتور را خواند و دیسوان 
بهت‌زده به‌جای خویش باز گشتند و به اهریمن اعتراض کردند که :وتو دستودی 
می‌دمی که امکان انجام‌دادنش نیست». واز ترس اثر دصای اهو رر که هون 
سنگی به بزرگی خانه‌ای‌بود همه‌به زیرزمین گریختند و دیگر بر زمین آشکار 
تشد ند ۲۰ 

اهریمن دست از ab gi‏ نکشید. ماده دیسوی را به‌صورت زنی زیسا برای 
اغوای زردشت فرستاد. اورمسزد پیش از OT‏ دراین‌بساره به زردشت هشدار داده 
بود. ماده دیو خود را rre‏ ایزبانوی زیبای زمین معسرفی کرد. زردشت که 
زیایی سپندارمد را به dis‏ دیده بود» دانست که فریبی درکار است. می‌دانس تکه 
دیوان از جلو زیبا و از پس زشت‌اند. از این‌رو» از آن ماده دیو خسواست که 
روی‌بر گرداند.چون روی‌بر گردانید» دید که جانوران موذی و خزندگان از تن او 
آویزان بودند. زردشت بار دیگر دعای gal‏ نور خواند و ماده دیو از نظر ناپدید 
"ah‏ 


در این‌زمان که زردشت‌چهل‌ساله بوده‌برای تبلیغ دین به‌دربار گشتاسب‌روانه 


۱) دینکود؛ هفتم» فصل ole‏ بند Y Y‏ به‌بمد؛ جیهانی رکشت مراد ری درل qi»‏ 
ص ۶۵۷ در دوایت اخیر PRAET‏ ویدویشت هردو بدین سرنوشت گرفتار 
آمدند. 

۲) دینکرد: ها 


وندیداد ۱٩‏ بند۲ آمده است. 


فصل quer‏ بند ۳۶ بدبعد. این دوایت در اوستاء يشت ۱۷ بند Yo‏ 


۲) دپلکرد هفتم» فصل چهاد) بند ۵۷ به بعد زداتشت‌ناهه» ب ۷۲۶ به بعد. این کتاب 
در گاه گشتاسب را در بلخ ذکر کرده است. 


۴۹ 


شد و او را به دین آورمزد خواند. ورود زردشت به دربسار گشتاسب با تسوصیفی 
خاص آمده است: سحرگاهان زردشت سقف کاخ گشتاسپ را شکافت و داخل شد 
با خود سه چیز داشت: ۲۱ lii‏ اوستاء آتش برزین مهر و شاخة سروی. آتش 
را در دست گشتاسب و جاماسب و اسفندیار نهاد ولی آتش آنها دا نسوزاند.سرو 
را در زمین کاشت و قرراً برگهایش رویید و از میان برگها نوشته‌ای آشکار شد 
حطاب به گشتاسب که دين را بپذیرد". دریساریان و جادو-پزشکان به مخالفت با 
عقاید او برخاستند". با اینکه گشتاسب بر آن بودکه عقاید زردشت راخود بشنود 
اما درباریان که از نفو ذ کلام زردشت در گشتاسب بیم داشتند دست به توطه‌ای 
زدند. ه‌روایتی" استخوان مرده در انبان او نهادند تا تهمت جادو.گری و پروی 
از آیینی غررمعمول‌براو زنند. به‌روایتی‌دیگر" برای زردشت مناظره‌ای با حکیمان 
تدارك دیدند و چون زردشت از مناظره پیروز به در آمد و پیامیری خود را اعلام 
داشت و آن را بر شاه عرضه کرد و شاه هواخو ol‏ اوشد» دشمنان نهسانی در خانۀ 
زردشت داخل شدند و اجنزاء مردهٌ انسان و حینوان را در انه و در لابه‌لای 
بستر او جای دادند و بر ای دیدن. آنچه توطئه کرده بودند» گشتاسب را به Xx‏ 
پیامبر بردند تا او را در نز گشتاسب .رسوا کنند. شاه فریپ بدخواهان را خورد 
و زردشت را به زندان افکند. 

گشتاسب را اسب‌سیاهی بوذ شید نام. ناگهان دست وبای او فلج شد. گویی 
که در شکمش فرو رفته بودند. پزشکان دربار» در درمان او فرو ماندند. در زندان 
خبر به زردشت رسید و او به شاه اطلاع داد که اگر او را از زندان آزاد سازند 


می‌تواند اسب را بهبود بخشد و برای این کار چهار شرط گذاشت: گشناسب دین او 


sea ) ۱‏ دینی بند. ۰۱۷ 
ts (Y‏ هفتم: فصل چهارم بند وع ce‏ 
۳ )دوایات پهلوی» پرسش ۴۷ بند ۵ به بعد. 


(Y‏ ڈداقشت نامه ب ۱ ۷۷ به‌بعد. 


۵. 


دا بپذیرد» اسفتدیار حامی دین باشد» هوتوس همسر گشتاسب و مادر اسفندیار به 
دین بگرود و OL tb gi‏ رسوا و مجازات شوند.. گشتاسب شرابط را پذیرفت و 
زردشت با نیایش به در گاه اورمزد اسب را شفا داد . 

پس از OT‏ زردشت در ناظرات پیوسته پیروز می‌شد» از جمله مباخة او 
بود با فرزانگانبابلی که در بعضی از روایات بدان اشاره شده است؟. 

برای اینکه ایسانگشتاسب در دین استوار شود و به تبلیغ OT‏ بپردازده 
اورمزد بهمن و اردیبهشت و آنش" را به صودت موجوداتی مسادی به خانه 
گشتاسب فرستاد. گشتاسب نخست گمان برد که آنان سو اران ارجاست‌اند که په 
خحانة او فرود آمده‌اند اما هنگامی که لب به سخن گشودنده دانست که فرستادگان 
اورمزداند. ایزدآ تش به گشتاسب گفت | گر پرستش آورمزد و ایزدان را بپذیری و 
و دست از پرستش دیوان برداری» فرمانروایی طولانی و زند گی دراز و ثروت و 
پسری همچون پشوتن" عواهی یافت. اگر تپذیری به کر کسها قرمان دهیم که 
گوشت ترا بخورند و استخوانهایت برزمین افتد*. گشتاسب با این‌همه» از ترس 
ارجاسب در پسذیرقتن دین تردیسد داشت. اورمسزد ایزد EZ A S‏ را به نسزد 


(Y‏ دبنکرده هفتم فصل stole‏ بند Evo‏ ژداتشت‌نامه: ب ٩۴۲‏ ه بعد. دوایت جيهاني» 
هلل و نحل » ص ۱ -۵٩‏ 

HA دینکرد» پنجم؛ فصل ۲ بند‎ fv فصل چهارم» بند‎ que caf (Y 

(Y‏ دینگرده iro‏ فصل چهارم» بند fYY‏ دینکرده پنجمفصسل دوم بند .٩‏ درگزیده‌های 
aged‏ فصل بیست‌وچهاد» از این آتش به نام آتش برذین مهر نام برده شدف است 
و در زرائشت‌ناعه ب ۱۱۲۹ به بعد از چهارسوار سیزپوش به نامهای بهمن و 
اددیبهشت. آذر راد و آزر تسب یاد شده است. صفت «سبزپوش» احتمالا تحت 

تأثیر سنتهای اسلامی است. 
۴) پشوتن از جاودانان زردشتی است و در بایان جهان به كمك سوشیانس میآید. 
iiio ay Sas )۵‏ فصل‌چهارم» بند ۸۲؛ روایات پیلوی» پرسش ۱۲۷ بند ۱۳ به بعد 


1 


اردیبهشت امشاسپند فرستاد » تااردیبهشت به نزدگشتاسب آید و معجونی دا بدو 
بنوشاند تا آینده بر او روشن شود. گشناسب درعالم خلسه وشهود پیروزی خویش 
را بر ارجاسب بدید . چون از این حال بیرون آمد » زن عسویش هوتوس را 
خواند و از او حواست که زردشت را به دربار فرا خواند نا زردشت تعالیم دینی 
را به او بیاموزد". زداقشت‌ نامه روایتی را در این میان به مناسبتی می گنجاند. به 
این ترتیب که گشتاسب پس از اقرار به دین از زردشت چهسار چیز آرزو کرد؛ 
نخست اینکه بداند در آن جهان جای او کجاست؟ دوم اينکه رویین تن شود؛ سوم 
اینکه در جهان از همه چیز T‏ گاه باشد و چهارم اينکه عمر جاودانه داشته باشد. 
زردشت بد وگفت که داشتن هم اینها برای او به تنهایی میسر نیست. این چهار 
آرزو را باید برای چهار تفر درخعواست کرد . گشناسب آ گاهی از موقعیت 
حود در جهان مینوی را برای خویش درخواست کرد؛ زردشت «درونی»" آماده 
ساعت و در OT‏ می و بری"و شیر و انار نهاد. چون گشتاسب می را نوشید 
پبهوش شد و سه روز به عواب رفت. روانش به مینو رفت و جایگاه خویش را 
دید. و چون از خواب برخاست‌په‌هوتوس‌گفت زردشت رافرا خواند تا به او 
تعلیمات دینی دهد . «بوی) به جاماسب رسید و بر اثر آن jen‏ دانشها بر او آشکار 
شد. پشوتن شیر نوشید و بیمر گک و جاودانه شد. دانه‌ای انار به اسفندیار رسید 


و دویین‌تن شدگ 


۱ )دینکرد؛ هفتم» فصل چهارم» بند ert AY‏ دوایات پهلوی پرسش ۴۷ بد 1۵ eot‏ 

۲) درون یکی اذ آبینهای دینی است که دد طی آن برنان و گوشت و شیر... دعا خو انده 
می‌شود. 

۳( بوی در پهلری و دوایات ذردشتی بهدو معنی است: یکی بد معنی عطر و بوی خوش 
و دیگری به معنی «دریافت». در Lag]‏ ایهامی به‌کار رقته است. در وجرگرددینی» 
بند ۱۸ به جای بوی» گل آمده است. 

۴ ) (داتشت‌نامه» بیت ۱۱۶۲ به بعد. 


ar 


دیو خشم خبر گرویدن گشتاسب را به دين زردشت به ارجاسب رسانید وبدو 
خبر داد که پس از آن دیگر بر ایرانیان چیره نخواهد شد. ارجاسب برآشفت و 
هی نوشید و در عسالم مستی QU y‏ را بر ایرانیسان برانگیخت". شرح ستیز 
ارجاسب با گشتاسب در روایات مورد استفادة ما نیامده است‌اما در رسا لقیهلوی 
پادگاد یران ودر شاهنامة فردوسی گزارش آذرا می‌توان دید, 

زردشت در ۷۷ سالگی در گذشت. وفات او در روزخور (یعنی روزیازدهم) 
ماه دی بود". روایات ما در بار؛ چگونگی مرگث او خاموش‌اند. در منابع دیگر 
آمده است که‌وی را ترربرادرفش (یا برادرژوریش) به قتل رسانید. 


۱) دینکره هفتم» فصل چهارم بند ۸۷ به بعد. 
۲) دیدکره هفتم» فصل پنجم» بند ۱ !گزید,های دادسپرم ؛ فصل بیست و پنج» بند ۵. 


۵۳ 


*نیایش برزردشت سپیتمان" که R3 B‏ او مقدس است. 

۴ اکنون دربارة وج" وره و B ym‏ سپیتمان‌زردشت که‌فرو هرش‌ستوده 
col‏ پیامبر دین #زدیستی" برترین آفریدگان» و اینکه چگونه در جسهان ظهور 
کرد» نوشته می‌شود. در ابنجا ده‌باب بنابر آگاهی از اوستا؛ دین برحق اورمزوه 
بیان گردیده است*: ۴۵ los‏ آنچه پیش اززایش Js 5 OT‏ از مادر 9 ودر بارة 
آنچه از هنگام زایش oT‏ ورجاو ند" تا به‌هنگام هم‌سختی او با اورمزد رخ داد؛ 
۷ و در بارة آنچه از زمان gom eh‏ او (با اورمزد) تا هنگامی که در جهان به 
پیامبریش ایمان آوردند"؛ و کی گشتاسب بلندپایه دین او را پذیرفت؛ ۴۸ و دربارۀ 


ca‏ مطایق‌چاپ مدن ص٥‏ ٥ء۶‏ تا ۴۶ع شماره گذاریها براساس تر er‏ وست و موله‌است. 
۱) نام خانوادگی زردشت. 
(v‏ نك dés‏ ص ۳۷ . 
(Y‏ نیروی سجزه آمیز , 
(Y‏ دین مزدا پرستی» دین زردشتی. 
۵) تحت اللففلی: به پیدایی‌آمد. 
۶( دار BAL‏ تیرری معجزهآمیز, 
(v‏ تحت اللفظی: پیاه‌بریش در جهان مودد اعنقاد قراد گرفت. 
Ww‏ 


آنچه پس از آن رخ دادء تاهنگامی‌که‌رو ان‌پا کش‌به‌جهالابرین بالا رفت PA‏ و آنچه 
سپس در فرمانروایبی رام شاه" کی گشتاسب (روی داد) ۵۰ و آنچه از آن پس 
تا فرمانروایی ایرانیان (روی داد)؛ ۵۱ و آنچه پس از آن تا پایان fols‏ زردشت 
تا رسیدن اوشیدر" ۵۲ و آنچه پس از OT‏ تا پایان هسزاره اوشیدر و رسیدن 
اوشیدرماه" ۵۳ و آنچه پس از OT‏ تا پایان هزاره اوشیدرماه و رسیدن سوشیانس؟ 
و آنچه در هنگام دسیدن پیروزگر سودمند m)‏ سونیانس) وفرشگرد" شگفت و 
تن پسین! روی دهد. خلاصه‌ای جداگانه از هر کدام. 


HE 


(Y‏ دا‌اه لقب گشتاسب است unes‏ شاهی که آرامش می‌بخشد. 
(Y‏ اوشید ریاهوشیدر و اوشیددماه یاهوشیدرماه وسوشیانس‌یاسوشانس سدموعود ذردشتی 
هستند. اوشیدر هزار سال پس از زددشت یمنی در هز Bol‏ 


زدهم و اوشیدد ماه هزار 
سال‌پساز اوشیدب در je‏ ارۀ دوازدهم وسوشیا نس در پایان همین هز اره یعنی‌دد آخر 
our‏ ظهود می‌کنند. 

(v‏ کاءل سازی جهان به صورتی که در آغاز آفرینش؛ پیش از حسلةاهر یمن: بوده است. 

۴) تنی که در پایان جهان؛ موجودات با آن‌بر ! 


۵۸ 


ته می‌شو ند دحمیشد در آن می‌مانند. 


۲ 


Y‏ در بارخ معجزانی که پیش از زاده‌شدن آن فرخ‌تر ین زاد گان 
از مادر, ظاهر شت. 


۳ این نیز پیداست" که: آفرید گار فره زردشت را از طربق gal‏ مادر؟ به 
زردشت منتقل کرد. چون از اورمزه فرمان رسید و OT‏ فره از «مینوه" به «گیتی»* 
و به سوی مادر مادر زردشت آمد» ۳ معجزة بزر گی بربسبار کسان آشکار شد » 
چذانکه دین* گرید که: چون اورمزد آفرینش زردشت را مقدر کرد» OT‏ فره‌برای 


۱) تحت‌اللفظی: یکی (این) پیداست. این عبادت یا عبارتهای «اين نیز پیداست که» ؛ 
«یکی‌این که» و مانند آتهاء بداین مفهوم است کد آنچد نقل شده؛ از کتاب اوستا یا 
ترجمه وتفسیر )53( اوستا است. 

۲) متن ماویشت. نیب گگ»راهنمای پملوی:دوع ص٥‏ ۱۳ آن‌را به‌معنی «مادر بزر ما ودی: 
مادنر مادد » گر فتد و مولده افسانة زددشت» ص۵ ۱.آن را «زهدان» معنی کرده است. 

(v‏ مینو:, عالم نامحسوس و نامر ی 

: عالم محسوس و مر ی 

۵) دداین گونه موارد فاعل‌فعل اودمزد است ومنظور از دين يکناب اوستا و دوایات دینی 


است. 


a 


آفریش زردشت؛ از پیش اورمزد به روشنی بی‌پایان" فرود آمد و از دوشن 
بی‌پایان به‌عورشید و از حورشید به‌ماه و از ماه به‌ستارگان و از ستارگان به آتش 
که درخانة زوییش" بود و از آن آتش» به زوییش» زن فراهیم روان" رسید.چون‌آن 
دختر که مادر زردشت بود» زاده شد» ۴ روشنی ازاو به‌میان زمین و آسمان بالا 
دفت. آنگاه برمردم راگ این‌پرسش پیدا شد - یعنی‌گفتند که:ودر ده زوییش» 
زن فراهیم‌روان: آتشی به‌نعودی‌هود می‌سوزده- یعنی آن را هیمه‌ای به‌کار نیاید 
۵ آنگاه نزد پیشگو رفتند وبرای او شرح دادند - یعنی گفتند که: «پرفرهی Ole‏ 


مادی از فره تن اوست - یعنی همة جویشکاری؟ از این تن رواج CX‏ 


۱) بالا ترین مرتبة آسمان در طبقدبندی چهار گسانه ایران باسنان : ستاده پایه ماه پایه 
تعورشید پاید و دوشنی بی‌پا بان. نك به احمدتفضلی؛ توجمة مینوک خر ص ٩٩‏ به بعد. 

(v‏ 2015 نام ماد Jb‏ ژردشت. 

Fráhim.ruwàn (Y‏ پدر zoo‏ ژردشت. 

(v‏ کلمه‌ای کہ ما آن دا مردم دا گث تر جمد کرده‌ايم» در متن با Telf‏ پیشین به صودت 
]۳و7 آمده است. مولهه همان کتاب : ۱۵ و ۱۸۵ آن را «بدون اینکه جایی 
باقی گذ اشتد باشد» معتی کرده و آن دا با کلمة سوداخ مرتیط nula‏ است. Fu‏ 
همان کتاب. دوم ۰۳۳ آن دا asürüyik‏ خوانده و آسودیان معنی کر ده است. به نظر 
ما آنچه در متن‌آمده دو واژه است. واژة نخست هزوارش Bg‏ بسنی«پس؛ آنگاه» و 
واژة دوم دا گیگ ( 08818) است منسوب به راگی. راگ یا راغ نام روستای‌سپیتمان 
است. همین کلمه A‏ در بند4 همین فصل بدصورت آرا گی تصحین‌شده: اروستای سپیتمان 
[E‏ ۰ فصل دهم » بند ۱۵. ( به صورت داخ( روستای زددشت به شمار آمده 
است. راگ یا دا ظاهراً صودت پهلوی همان کلمة 3& (Raghi)‏ در اوستاس تکه 

ایران بوده است, بعدها آن را با کلم Raga‏ درفارسی باستان که‌همان 

دی است. یکی دانسته‌اند. کلمة راگ در موارد دیگر نیز در دینکرد به کار دفتد است: 

فصلل دوم y on‏ فصل سوم بند ۱۹ ۳۹9: د زادسپر) فصل دهم بند ۰۱۴ 


جایی درشرق 


(o‏ کلمات و جملاتی که در متن ميان دوخط فراد داده شده» تقیر و توضیح‌اند. 
۶) خو یشکاری به معنی وظیقد است و فره را در متنهای‌پهلوی باخویشکاری‌یکی گرفته‌اند. 


9. 


۶ (در دین) پیداست که چون دیوان از آن فره آسیب می‌دیدند؛ به‌دشمنی 
پا آن دختر سه آفت" به آن ده بردند: زمستان؛ سیزآو دشمنان ستمگر 6 وبر انديشةً 
مردم ده افکند ند که این گزند ازجادو گری این دختر به ده رسید تا مردم‌ده به سیب 
آناجادو گریبا آن دختر به دشمنی برخاستند وبرای بیرون کردن او از آن ده باپدر 
ومادر او به‌جدال سخت پرداختند. 

۷ پدرآن دختربا دلایل بسیار دربارة نسبت ناروای جادو گری بدو؛ به‌مردم 
ده چنین گفت: «چون این دختردرخانة من زاده شد» همةّدرعشش او روشنی آشکار 
آن آتشی (را که در خانة من بود) به پس راند - یعنی از Sen‏ (آتشها) روشنی را 
بر گرفت"-. درشب تاريك ۸ چون این دختر در اندرونی‌ترین جائ خانه که در 
آن آتشی‌نیست. بنشیند و درسرای آتش بلند بر افروزند» براثر نوری که از تناو 
می‌تابدء آنجا که آن دختر بنشیندروشن‌تر ازجایی‌است که در آنآتش بلندافروز ندء 
چنین دخترفره‌مندی جادو گر نیست.» 

٩‏ کیا و Festa‏ ده براثر تحریكدبو ان قانع نشدند وپدر به آن‌رعتر 
فرمود که نزد پتیریترسب" پدر دودمان € در ده سپیتمان که بالای روستای را گع* 
بوده برود. دختر فرمان پدر را پذیرفت. ٩0‏ دربرابر OT‏ آشوبی که دیوان اززوی 


بدبختی" بر ای‌تبعید آندختر برپا کردنده ایزدان بانیرویمعجزهآمیز چنین‌چارهجویی 


۱) درمتن هین(82) که دراصل بمعنی سپاه دشمن و مجازاً بهمعنی آفت است. 

(Y‏ سیز یا سیج: بیماریهای‌عطر نالا و کشنده و توسعاً : بلا. 

۳) تحت اللفظی: بیرون آورد. 

۴) کُوی‌ها فرمانروایان مخالف زردشت و گر بها روحائیان مخالف او بوده‌اند.. 

Patiritarasp (o‏ پدر پدر زردشت. چنانکه از منن برمی‌آیده وی بزر گث دودمانی بوده 
است که isl ils‏ ما دری وپدری زردشت هردو بدان تعلق داشته‌اند. 

ع) نام این روستا در in‏ به‌صورت ‏ 21*16 (ارا 4( آمده است Tee ed pe‏ دا آراك 
و نیبر ٩۶ qua c‏ آنرا هرالی هرای (هرات)خوانده‌است. نك بدبند Y‏ همین فصل. 

(Y‏ تحتاللفظی: به بدفرژگی» به‌سبب نداشتن فره. 


ا 


کردند که پدر آن دختر را به‌خحانۀ پتیریترسب؛ پدر پوروشسب» بفرستد تا به زنی 
پوروشسب. پدر زردشت» در آید. 5 : 

این نیز )22 دین) پيد است که: در آن هنگام که OT‏ دختر به OT‏ دودمان 
می‌رفت»دربال ترین‌جای در ده سپیتمان. aal‏ وبه‌اندیشه‌فرورفت؟» "LI‏ 
براو هویدا شد » چنانکه دین گوید : چنین شد که آنان (= ایزدان) بر او بانگف 
زدند: gb‏ 3 آنان» به آڼ ده پرو» دهی که بلندتٍ و وسیع‌تر است؟ در آنجا که‌برای 
یاری تو گوسفتد 


آفریدهٌ سودبخش.» ٩۳‏ آنگاه آن دختر ایستادوبه‌اندیشه فرو رفت: «بابداندیشید 


زنده را بیش از همه باهم به‌حر کت درمی آورندگ به آن‌ده عدا 


مرا, چنین می‌نماید که باید این گفتار را بهکار برم» OT‏ گوته که پدرم به من فرمود.» 
۳ آنگاه دعتر از OU‏ دست بشست و به آن ده که ده پتیریترسب بودء رقت و 
OT‏ فره به‌پوروشسب؛ پسر پتیربترسب» رسید. 

۴ این نیز پیداست که : آفرید گار اورمزد فرومر ,زردشت را په گونه‌ای 
معجز آمیز» ازطریق هرم به پدر ومادرش منتقل کرد. 

۵ این را نیز دین گوید که: هنگامی که هزار سوم به‌پایانر سیدگ درپایان 
سه‌هز ارسالۀ دوران «مینویی»؛ درپایان دوره‌ای که منوزمتجاوز (= اهریمن)نيامده 
بود (یعنی) پس از .قر ارداشتن آفرید گان در دوران «مینویی» و پیش از رسیدن 


۱) نحت‌الفظی: نگرید. 

(v‏ تحت‌اللفظی: درازتر بدبالا دفر اخ‌تر ed‏ باشد, 

5 p گوسفند در اینجا و درمو اردمشا په در پپلوی به معنی مطای چهاد پایفید ما نند‎ (Y 
گوسفند وغیره است.‎ 

(Y‏ متظود این است که این ده ده ثرو نمندی است که کله و Rep‏ فرار ان دارذ: 

۵) هوم گیاه مقدسی است کد شيرة فشردة آن در آیین‌های دینی زددشتی جای بر جسندای 

شناعت. اساطیر اچراین» ۵٥‏ . 

۶) منظور بایان سدهز ارة ارل از دوران ددازده هزار سا A‏ جهان است کد موجودات در 


عالم «مپنو» (عالم نامحسوس ونامرئی) قراز داشتند. نك به | ص "Y‏ 


Lad 


OT ecc oo»‏ زمان امشاسپندان زردشت را ساختندو فروعر اورا که دارای دهان و 
دارای زبان و سخنگو بود وسر گرد" داشت» درمیان اونهادند. ۱۶ آنگاه زردشت 
سه‌هز ار سال به گونه‌ای که با چشم دیدنی بود به‌همان هیثت امشامپندان متجلی 
بود - یعنی Asl‏ امشاسپندی بود. 

۷ چون پایان هزارة سوم شد» پس از ساخته‌شدن زردشت و پیش از فرو 
فرستادن او به گیتی» در (پایان) سه‌هزارسالاً دوران «گیتی»"» در پایان دوره‌ای کسه 
هنوزمتجاوز نیامده بود» آنزمان اورمزد با بهمن و اردیبهشت؟ به گفتگو پرداعت: 
VT»‏ مادرش را دیده‌اید تا زردشت را (دراو) بیافرینم ؟» ۱۸ اردیبهشت پاسخ گنت 
که: «تو» ای مقدس» ازاین آگاهی؛ تو که ما امشاسپندان را آفریده‌ای می‌دانی که 
ما زردشت را می آفرینیم. تو» ای اورمزد؛ ای مینژی* مقدس» جایی راتعیین کن؛ 
چه آنرا تو می‌دانی.» 

4 آنگاه اورمزد بسا بهمن ؛ اردیبهشت » شهریور؛ اسپندارمد» خرداد و 
مرداد گفتگو کرد: «فروفر ستادن زردشت به‌جهان مادی؛ درحالی که دارای دهان و 
دارای زبان و سخنگوست به‌نظر من پسندیده نیست. o‏ اگر زردشت را درحالی 


که دارای‌دهان ودارای‌زبان وسخنگوست و سر گرد دارد به‌جهان‌مادی‌فر وفرستیم» 


۱) 422 بهمعنی دیو و درایتجا منظور اهریمن است: و منظرر از آمدن منجاوز» نخضستین 
ilo‏ اهریمن درپایان سه‌هز ار سال اول AT‏ ینش است. 

VS است در‎ (Bailey) قرائت 8۳0-۷0800888 «دادای سر گرد» از بیلی‎ (v 
۰۲٩ هنینگت‎ 

۲) منظور سه‌هز CUT‏ دوم از چهار سه‌هزاره ( = دوازده هزارسال) عمرجهان است که 
در طی آن پیش‌نمونةٌ مخلوقات به صورت «گیتی» (مادی؛ مرتی؛ محسوس) آفریده 
MA‏ 

۴) نخسنینو دومین امشاسپند از شش امشاسپند که نامشان در بند ۱٩‏ می‌آید. نك یدشناخت 
اساطیر a‏ ۱۲ و۷۱ He‏ 


۵) مینو: دوح»وجود نامر گی‌ونامحسوس. 


آنان ( مردمان) دربارءٌ این مرد مقدس می‌گویند که: «پیداتخمه"» است. ما او 
رادد آب» در زمین؛ در گیاه و در گوسفند می‌سازیم» ۳۱و او را آنجا به ده 
پوروشسب می‌بریم که برای زردشت از دو سو تخمة نيك قائل شوند: از ميان 
امشاسپندان نژاد او efe gh jo‏ می‌رسد و ازمیان مردمان (grt‏ 

۲۲ آنگاه امشاسپند ان ساقه‌ای از هوم‌ساختند بهبالای مردی» خوش‌رنگشتر 
(ازهمه) - یعنی تروتازه EL‏ فروهر زردشت را به‌درون oT‏ ساقه بردند و آنرا از 
آنجاء از روشنی بی‌پایان» برداشتند و بر کوه استوَند" نهادند. ۲۳ LoT‏ آشکارا 
بدان حوالی بردند؛ و در آنجا دیو ادی برپا کردند وبالا بردند.همیشه هوم دادای 
دهان بود س یعنی خواستنی" برد » وهمیشه از آن آب می‌تراوید مه نی تر بود. 


۴ چون از سه هزار سال دوران «گیتی »» زمانی که تجاوز اهریمن انجام 


(Y‏ یعنی مانند مردم دیگر تخمةٌ او معلوم است و بادیگران فرقی ندارد وانسان‌عادی‌است. 


۲) نریوسنگك ایزدی است که نماد مسردانگی و پیام‌آور اورمزد است. وی جزء شش 
امشاسپند نیست» ولی اینجا همراه با امشاسپندان با این‌عنوان آمده است. ایز د بهر ام 


و سروش نیز گاهی امشاسپند نامیده شده‌اند. 
۲) جمشید. 
Asnawand (Y‏ کو اساطیری‌پریرفی درناحیۂ دریاجۂ چیچست (درمنا یع پهلو (eos‏ 
که جای oT‏ در منایع پهلری آذدبایجان دانسته شده, و آمده است که آتش کور 
(یکی از سدآتشکدة مهم زمان ساسانی) بربالای آن نهاده شده بود. 
(a‏ درپهلری دمان اومند (دارای دهان) ترجمةً کلمه‌ای اوستایی است‌که اصل آن‌دا تمی- 
دائیم و مفسر یهلوی آن دا ابایشنیگ ( abByelnig‏ ( به معنی «خواستنی» تفسیر کرده 


است. 

EC‏ آمنظود از« گیتی» دودان فعلی جهان است» یعنی سه‌هز ol‏ سوم و منظور از تجاوژ 
اهریمن» be‏ او در آغاز این سه مزاره است که با آن:دوران اختلاط نیکی و بدی 
آغاز شد, 


Lid 


گرفت» سیصد وسی سال باقی بودا؛ بهمن و اردیبهشت به دیدار هم 
شکل مو جودات مادی در آمدند»و به‌جایی که‌دومر غبرای‌جفت گیری نشسته‌بودند و 
هفت سال‌پیش مارها بچه‌هایشان راحورده‌بودند» فراز آمدند. ۲۵ بهمن‌واردییهشت 
به اندیشة آنها در آمدند و OT‏ مرغان باهم به گفتگو پرداحتند که: «بایدپیش‌برویم 
و آن هوم را بخواهیم.» و۳ بدین گونه OT‏ مرغان به‌دیدار هم‌شتافتند و OT‏ هوم را 
خواستند. يك سر هوم را که به‌اندازة دو ارش" بود؛ یکی از آنرو بامردوپا گرفت 
و آن مرغ دیگر سر دیگررا؛ و آن هوم را بردند وبر آن درخت در آشیانعویش 
تهادند. ۳۷ مارها بر بچه‌مرغان جستند - یعنی (به سوی آنان) رفتند. آنگاه فروهر 
زردشت پیش رفت و oT‏ مارها نیز تاشاخه‌های آن درخت بالارفتند. فروهرزردشت 
بردهانشان زد و مارها افتادند و مردند» (ولی) آنهایی که درسوراخ بودند؛ از نظر 
نطنه (برای (de Vll‏ این نوع جانور ey‏ بودند. ۲۸ OT‏ هوم در OT‏ ددعت 
پیوند حورد و درنو ك آن درعت. آنجا که آشیانة مرغان‌بود. هميشه تازه وزر گون؟ 
درحال رویش بود. 

۸ پس از آن که مادر زردشت بهزنۍ پوروشسپه درآمد» بهمن واردیبهشت 
به‌دیدار هم آمدند»و آنجا درچراگاه (خاندان) سپیتهان نزد پوروشسب‌فر از آمد ند 


و به دل آنان* انداختند که آن هوم را با خود ببرنسد. ۳۰ آنگاه پوروشسب به 


۱) یضی سیصد و سی‌سال مانده به پایان سه هزارة سوم آفرینش. آمی‌دانیم مفهوم رقم 
سیصدوسی چیست. در گزیده‌های ذامپری فصل ole‏ بنده آمده است کدنازردشت 
سیصدسال پیش از هم‌سخنی او با اددمزد در gud‏ اعلام شده بود. 

(v‏ تحت اللفظی: «به‌فر ازی به‌هم آداستند» کد ظاهراً ae i‏ تحت‌اللفظی عبادتی ااستایی 


است. 


(v‏ درمتن aralin‏ درفارسی آرّش (بهفتحا لف ر دا) انداژه‌ایاست از آدنچ‌تاسر انگشتان. 


۴) سرسیز . 


(b‏ یعنی پدر و مادر زردشت. 


۶۵ 


مینو کامگی - یعنی آن‌گو نه که مینو ان" می‌خعواستند -» و با سود مینوی - یعنی 
آن‌گونه که برای مینوان هميشه سود داشت - به‌سوی آب دایتی" فرازرفت ودر 
آن بالا" Le s oT‏ در آن زمان که بر آندرعت در آشیانه رسته‌بود‌دید. ۳۱ آنگاه 
پوروشسب‌اندیشیدکه:«باید بروموچون به آنهوم در آن‌بالا» دست نمی‌یایم» باید آن 
درخت را ببرم» p sno Tl uj‏ متفاوت از دیگرهوم‌های اورمزدی» تروتازه‌می‌نماید؟ 
یعنی نیکی چیزی که از توست» بهتراست*-.» ۳۳ آنگاه پوروشسب فرازرفت 
و جامه‌ها وکیسة چرمی" خویش را برشست. دراینجا معجزة بزر گی‌برپوروشسب 
E‏ 

۳ دراین باره (دین) گوید 145 سین که پوروشسب جامه‌ها را بر شست» 
هوم از بالاترین بخش" درخت تا به‌میان درحت فرود آمد» زیرا می‌هواست که 
پوروشسب آنرا ببرد. ۳۴ آنگاه پوروشسب پس از آن که جامه را شست.به‌سوی 
آن هوم رفت و Res‏ آن را برید و همه آن را به‌همراه خود برد؛ مانند کسی که 
فرزند گرامی دوسه dU‏ را درحالی که او را آرام نگاه می‌دارد همراه خرد می‌برد؛ 
و از OT‏ احساس شادی کرد. ۳۵ پوروشسب OT‏ هوم‌ها دا پیش زن 5 2$ خود 


۱) یعنی موجردات مینویی مانند اودمزه و | ola‏ و امشاسپندان. 

۲) آب دایتی یا رودخانۀ داینی (Diti)‏ که معمولا در پهلوی لٍهردد: )212 خوب) و 
ره‌دایتی (دایتی خوب) نامیده می‌شود؛ یکی اذ دو دود بزر گث اساطیری است. 

۳) ددمتن هزوارش «چه» به‌جای abar‏ (بر) به‌کار دفتد است. 

ux )۴‏ این هوم ازجهت تر وتاز گی با هوم‌های دیگر تفاوت دارد. 

۵) با: ذیبایی چیزها ازطر یتو حوب است (مو له). این جمله تفسیر» وخطاب به 3323 
است. 

۶) دداینجا ظاهراً منظور انبانی پوستی است‌که در آن لواذم (به اصطلاح امروذ آلات) 
مر بوط به‌آبین دینی معرون به يزش(یسنا) دا در آن می‌نها دند. 

(v‏ تحت‌اللفظی: بالاترین ثلث درعت. 


^( تحت للفظی: مه 
Ld‏ 


برد و بدو گفت که: رتو» ای دوغدوء این هوم‌ها را نگاه‌دار تا هنگام کاربرد آنها 
[2m‏ 

۶ این نیزپیداست که: آفرید گار گوهرتن" زردشت را از طریق آب وگیاه 
به‌تن پدر و مادرش << منتقل کرد» و هنگامی که فرمان داد» آن گوهر تن زردشت 
به تن پدر و مادرش رسید >" mms‏ بزرگی بر بسیار کسان آشکار شد. ۳۷ 
چنانکه دین گوید:‌چرن اورمزد آفرینش زردشت را مقدر کرد گوهرتن او - یعنی 
آفرینش زردشت - ازپیش اورمزد به‌سوی بادء و از باد به‌سوی ابر ح رکت کرد. 
۳۸ آنگاه ابر آندا بهصورت آب. نو به نوء قطره قطره» کامل‌و گرم» برای‌شادی 
گوسفندان و مردمان پایین برد؛ درحالی که به‌اندازة نطفة دو گاو ّرزا در گردش 
بود. براثر آن» گیاهان ب‌صورت انواع گوناگون رستند» درحال ی که در آن زمان 
گیاهان دیگر پژمرده یا dte‏ بودند. گوهر زردشت از آن آب به آن گیاهان آمد. 

۹ این نیز پیداست که: برای‌این که گوهر زردشت به‌پدر و مادرش برسد» 
به ترغیب امشاسپندان» پوروشسب شش گاو سفید زرد گوش را به‌سوی آن‌گیاهان 
روانه کرد. £o‏ دراین منگام معجرةٌ بزد گسی؛ چنانکه دین گوید» آشکار شد: دو 
گاوی که منوز نزاییده بودند شیردار شدند و گوهر زردشت از گیاه به آن گاوها 
رسید ودرشیر گاوها آميخته شد. ۴۱ پوروشسب OT‏ گاوها را روانه کرد وبه‌دوغدو 
گف تکه: «ای دوغدو؛ این دو گاوی که هنوز نزاییده‌اند؛ شیردار شدند. این گاوها 
را بدوش که از آنها بهجهان مادی» به گونه‌ای» فره می‌رسد.» PY‏ دوغدو برخاست 
و دیگی را که چهار گوش بودن ویژگی آن بود؛ بر گرفت و شیر گاوان را دوشید 
و آنها بدو شیردادند. آن شیر را ح<به‌ستون> بزر گک آویخت." گوهرزردشت 


۱) منظود از گوهر یاجرهر تن مایة جسم مادی زردشت است. 

۲) این بخش ازمتن اصلی افتاده است و به قرینه افزوده شد. 

۳) عبارت را بدقیاس بند ۴۵ تر جمد کردیم. کلمةٌ سترن (احتمالا تنه ددخت)اذمتن‌افتا ده 
است. ا گر کلم مه (بزر lS (af‏ ۱8۷۳ (آب)تصحیح شود جملد را می توان‌چنین 
تر جمه کر د: آب بدان افزود. 


lod 


درآن شیر بود. 

۴۳ یکی (ازم‌جزات) درهنگام ستیز دشمن برای نابود کردن وبی‌اثرکردت 
OT‏ شیر آشکار شد» چنانکه در دین گوید که: سپس در آن زمان؛ دیوان‌گرد هم 
آمدند» ERS‏ چنین گفت که: «ای دیوان» از هرسو" نابود می‌شوید (زیرا) 
OT‏ خوردنیی آفریده شد - یعتی ساخته و نهاده شد - که در آن» آن مرد» که آشو 
زردشت است» به‌وجود می‌آید. کدام‌يك از شما می‌پذبرید که او را ازمیان ببریده 
اکنون که هنوز انسان cuu‏ یعنی (اکنون) نابو د کردن او آسان‌تر است.» 
۴ چشمگت" نادان گفت که: «من می‌پذیرم که او را نابود کنم.» ۴۵ OT‏ نادان با 
صدوپنجاه دیو که به شکل چشمگ* بودنده رفت و هم ده و هم شهر را ویران 
کرد؛ هم درختان را شکست و هم پیاله راء (ولی) آن ستون بزرگث" راکه 9T)‏ 
(Sus‏ در آن بود نشکست - یعنی از آن کار بازداشته شد . 

۴۶ پیداست که: آنگاه» پوروشسب OT‏ هوم را از دوغدو بازخواست و آن 
راکو بید و با آن شیر گاو که‌گوهرتن زردشت درآن آمده بود: آمیخت. دراینجا 
فروهر زردشت و گوهرتن او یکی شدند. ۴۷ ابن نیز پیداست که: چون آن هوم و 


شیر با یکدیگر آمیخته گنت و به‌نام اورمزد تقدیس شد» پوروشسب و دوغدو آن 


را نوشیدند و اینجا بودکه فره و فروهر و گوهرنن زردشت درپدر و مادر او باهم 


ol‏ یعنی اهریمن. 
(Y‏ معنی تحتاللفظی چنین است: از این طرف و از سوی بالا. 
۳) منظور این است که هنوز یه‌صورت‌انسان واقعی درنيامده است. 


(Y‏ دئیس 


Üifmag (Y‏ دیری است که موجب ز از لد و گردباد می‌شود. نك به S33‏ ۱۸۵س۹- 
د( در متن‌ددیران چذمگ کربان». ملد وقیبر ef‏ آن را دیوان از نوع‌چشمگث و کرپ‌ها 
cul f‏ بدنظر ما چشمگک کیان ) us ) imag kirbin‏ «دادای cas‏ وشکل 

RAE VOTE 
منظورجامی است که شیر در آن بود.‎ )۶ 
درخعت.‎ X یعنی‎ (v 


9^ 


پیوستند. ۴۸ و معجزة بزرگی بر هردو ايشان آشکار شد بنایر آنچه دین گوید : 
آنگاه هردو نخست برای فرزندخواهی باهم خو اییدند» و دیوان بر آنان با گفتاد 
بد و از روی تبامکاری خروشیدند که: «ای پوروشسب چنین کاری‌راچرامی کنی؟» 
و با این گفتار پوروشسب و دوغدو مانند مردم شرمزده برخاستند. ۴٩,‏ دیگر بار 
باهم خوابیدند و دیوان بر OUT‏ با گفتار بد عروشیدند و با این ( گفتار) مانند مردم 
شرمزده برخاستند. o‏ بار سوم به‌فرزندخواهی با هم خوابیدند» و دیو ان بر OUT‏ 
با گفتار بد عروشیدند. و با آن(گغتاد)مانند مروم شرمزده برخاستند. B‏ و با هم 
سخن گفتند و بدان کار پرداعتند و باهم در آمیختند - پعنی همدیگر را در آغوش 
گرفتند-: «از هم آغوشی‌باز نایستیم همان گونه که راگك و نوذر به‌هم‌نمی‌رسند. »۲ 
۵۲ آنگاه آن مرد» یعنی آشوزردشت. به‌وجود آمد واینجا بود که گوهرتن وفروهر 
و فره زردشت در زهدان مادر باهم یکی شدند. 

۵۳ این نیز پیداست که : پس از به‌وجود آمدن زردشت در زهدان مادر» 
دیوان از cgi‏ سخت در نابود کردن او در شکم مادر کوشیدند. با تندترین تب و 
درد آز اردهنده اورا بیمار کردند تابرای بهبودخود ازپزشکان جادو گرچاردخواهی 
کرد. ۵۴ اینجا بود که معجزة بزرگی آشکارشد» چنانکه دین گوید. چتین شد که 
آنان (- ایزدان) از بالاء ازسوی اورمزد و امشاسپندان براو بانگث بردندکه: «ای 
زئی که می‌روی»مباد! آنجا روی:(زیرا) از این‌بلایی که تورا به آن دچار کرده‌اند» 
با جادوپزشکی بهبود نمی‌یایی. دست فرازشوی» با دست هیزم بر گر و برای BT‏ 
کودکث گوشت و روغن گاو ببر: برای او آنها را بر آتش ببر و برای او آنها را 
بر آتش بتاب" و برای او به بستر بخواب تا تندرست شوی.» ۵۵ آنگاه آن دختر 


۱) نحت‌اللقظی: مردمی که شرم داد ند. 

qnx ظاه رآ مثلی بوده‌است. منظور این است کدهمان گر نه که دسیدن‌دو ده راگث ونوزد‎ (v 
ناشدنی است» خودداری ما نیز از این‌کار نشدنی است. جای این دو ده معلر )نیست.‎ 
.۲ درمودد راگ نك بدفصل دوم بد‎ 


(e‏ داغ کن. 


دست فرازشست و چنین کرد و چون (آنذرا) خورد؛ تندرست شد. 

۵ (معجزة) دیگری بر بسیار کسان آشکارشد: هنگامی که سه روز به‌زایش 
زردشت مانده بود (نور از خانه می‌تابید) به‌مانند خورشيد به هنگام بر آمدن که 
نخست فروغش گسترده می‌شود و آنگاه تتش‌هویدا می‌گردد. چنانکه دردین گوید: 
چنین بود که درسه‌شب آخرهنگامی که زردشت درزهدان بود - یعنی سدروزمانده 
بود تا زردشت زاده شود - OT‏ ده پوروشسب کاملا" روشن بود. ۵۷ آنگاه اسب 
سالاران" و چهارپاسالاران خاندان سپیتمان درهنگام گریز گفتند که: «ده پوروشسب 
که درهرسوراخ آن آتش دوشن شده‌است؛ خراب‌خو اهدشد.» ۵۸ بعد در باز گشت 
گفتند که:«ده پوروشسب نابود نشده‌وبه‌هیچ سوراخی آتش نیفتاده است. درآ نجاء 
در آن خانه, مرد شکوهمندی زاده شده است.» 

8 و نیزیکی ازمعجزات این بودکه: حبر معجزة زایش آن‌مرد بزر گقفره 
از aS‏ جم و دیگر ورجاوندان که ازسوی Ola pl‏ الهام بافته بودند» منتشرشده‌بود. 
gro‏ به گو نهای که جم به‌دیو ان گفته بود که: «اینجا 2d‏ زردشت پا کک زاده شود که 
به‌شما دیو اندر بر ابر آنچه کرده‌اید نا کامی دهد - یعنی شما را بیچاره کند - شما را 
بی‌فعالیت کند و بهشما ناکامی دهد - یعنی شما برای خویش نمی‌تو انید چیزی 
بخواهید و کسی‌برای شما چیزی نمی‌خراهد.» ۶۱ پیداست که: خبرزایش‌زردشت 
و پیامبری او نه‌تنها از سوی ورجاوندانی چون جم و فریدون و مردم فرزانةً بسیار 
اغلام شده بود؛ بلکه ایزدان آن را بهزبان‌گوسفندان؟ نیز جاری‌کردند و درجهان 
گستردند تا QUT‏ نیز برپیامبریش گواه باشند. 

۶۲ چنین پیداست که: در فرمانروایی کاووس گاوی بود که نیروی معجزه- 
آمیزی" از ایزدان به‌تنش رسیده بود. هر گاه ایرانیان و تورانیان باهم دربارة مرز 


(Y‏ صاحبان اسپ. 
(Y‏ چهارپایان مفید مانند گاو و گوسفند وغیره. 
۲ متن: ود 


Ye 


پیکار( = دعو ا) داشتند؛ آن گاو را می آوردند و او مرز میان ایران وتورانر ادرست 
باز می نمود» ۶۳ و از آنجا که هر گاه ایرانیان ele‏ تورانیان دادخواهی می‌کردند 
تور انیان در پیکار دروغزن‌می‌شدند" و پیوسته با آن مرزنمایی Lal‏ محکوم‌می گشتند 
و از ایرانیانبه آنان آسیپ می‌رسید» از آن‌رو برکاووس رشك بردند که چنین‌چیز 
شگفتی دارد و بر آن شدند تا آن‌گاو را بزنند وتباه کنند و به‌جاد و گری وپری گری۲ 
اندیشه‌کاووس را در بارة آن گاو آشفته کردند و اوجنگجویی به‌نام شریت" رافرمود 
که آن‌گاو را یکشد. آن مرد برای تابودیآن‌گاو آمد. ۶۴ دراینجا معجزة بزرگی 
پیداگشت» چنانکه دین گوید که: OT‏ گاو به آوای بلند گفت که: «مرا مکش؛ ای 
ریت هفتم " (اگر چنین کنی) آن کسی که درجهان بیش از همه خو اهان راستی 
است؛ کین این رمه‌ها را عواهد خواست» زردشت برسد و بد کردن تو را در دين 
اعلام کند و به‌روان تو دشواری رسد؛ چنانکه از آنجا" پیداست که : «آن بد کار 
را (بدی) رسد و مرگ برای او (باآن بدی) برابراست.»» ۶۵ پیداست که آنمرد 
چون چنین معجزه‌ای را از گاو cus‏ اورا نکشت» بلکه به‌پیش کاووس باز گشت و 
آنچه دیده ia si‏ گفت. ۶۶ کاووس از آنجا که gio‏ ان وجادو گران اور اسخت‌فریفته 
بودند» به آن مرد فرمو د که گاو را بکشد. آن مرد بار دیگر باز پیش آن گاو رفت 
و هرچه‌گاو گفت» گوش نداد و او را AULAS‏ 


۱) یعنی ادعای دروغ می کردند, 

(Y‏ پری دد ادییات زردشتی به‌جادو گر زن اطلاق می‌شرد. 

.Srit (¥ 

(Y‏ دی «هفتم» نامیده شده زیرا کوچکتر ین بر ادر از بر ادران هفتگانه‌ای بوده است که 
ca‏ نامیده می‌شدند. 

۵) در کتاب دینی اوستا. 


ع) گونه‌ای اذاین داستان در گزید,‌های ue‏ فصل چهارم» آمده است. 


۷ 


و دربارگاو یکتا آفریده" (دردین) پداس که او دریرابر آسیب گتأمینو 
( = اهریمن) بانگث برد که: «اگر دربار؛ ماء ای c pill‏ نادانه چنین می‌اندیشی 
که: «می آیم تا به‌همگان آسیب‌رسانم.» چنین نیست که بیایی تا به‌همة ما آسیب 
برسانی - یعنی نمی‌توانی آن JS‏ مارا نابو د کنی که دیگر نباشیم - اکنون اعلام 
می کنم که آن مرد - بعنی زردشت سپیتمان - در آخرین گردش (دودان)" می آید 
و دیوان و باران دیوان و بد کاران دوپا را دچارسختی می کند.» 

۶۸ دربارة معجزة زردشت در آسیب‌رسانی به‌دیوان به‌سیب فره‌ا ش که eh‏ 
آن پیش از زادنش به‌جهان رسیده بود؛ و آن زمانی بود که افراسیاب جادو گر 
به‌دیو کامگی برای عواستن آن فره سخت به‌رنج افناده چنانکه دین گوید که: ای 
سپیتمان زردشت آنگاه افراسیاب تور بسیارنیرومند به‌دریای Ta KR‏ بارنخست 
و دوم و سوم تاخت و خحواست که آن فره را که از آذرکشورهای ابرانی و از 9T‏ 
کسانی که ز اده شده بودند با هنوز زاده نشده بودند و نیز TE‏ آشو زردشت‌بوده 
به‌دست آورد (ولی) آن فره را نیافت.* ۶۵ این نیز (پیداست) که : افراسیاب 
نایکار برهماً هفت کشورتاحت و فره زردشت را Aul ys‏ 


۷۰ شایسته است دراینجا تخمهٌ ( = نسب نامه) زردشت را برشماریم: 


۱) گاو یکتا آفریده تین چهارپایان است که در آغاز خلقت آفریده 
شد وچها رپایان همه از آن به‌وجود آمدند. درمورد این گاو رپیشگویی ظهور زردشت 
نك به پندهتی؛ ص ۴۶ و ۰۴۷ 

(v‏ منظور آعرین سه‌هزاد سال جهان اس ت که ذردشت در آغاز آن ظهود کرد و باظهود 
سوشیانس در آ خر آن»جهان به‌پایان می رسد. 

clos (v‏ بزر گك اساطیری» نك بدشناخت اساطیوایوان» ۲۸ و۰۳۶ 


( 


بندهای ۵۶ ۵۷ ۰۵۸3 


۴) این‌قسمت ترجمه‌ای است از يشت ۱٩‏ (زامیاد ب 


۵) ترجمةً بخشی از يشت LE ۰۱٩‏ 


۷۴ 


زددشت (پسر) Gn) eta‏ پتیریترسپ" (پسر) اور گذسپ" (پس) 


(o) پیترسپ" (پسر) ارجت‌ارشن!‎ o) چیخشنوش"‎ Co) e 
(پسر)‎ gn! (پسر)‎ pi Gu) " هرتر" (پسر) سپیتمان" (پسر) وبدیشت‎ 
منوش‌تخورور* (پسر)‎ od) منوش‌چهر»* فرمانسروای ایران؛‎ (o) دورسرو"‎ 
(دعتر)‎ Vaf منوشخورناك که او را نریوسنگ"' ساعت در (زهدان) وز‎ 
۳ (دختر) ثریتگث " (دختر) بیتگث۲ (دختر) فرزوشگث"۲ (دختر) زوشگك‎ eS at 
(پسر) فریدون؛ دا ندگار‎ cc pl (دختر) فر 5 $3 (دختر) گو زگ" (دختر)‎ 
گاو“ اسفیان‎ ES ونیرس»(پسر) پر گاو اسفیان ۳ (پسر) نيك گاو اسفیان (پسر) سو‎ 
گاو"" اسفیان(پسر) کرداز گاو اسفیان(پس)سیادگاو اسفیان(پسر)سپید گاو‎ (on) 
نک گاو اسفیان (پسر) ونفروشن"" اسفیان‎ (oa) اسنیان‎ V اسفیان (پسر) دب گاو‎ 
(e) (پس) جم» خداوند گاد هقت کشود؛ (پس) ویونگهان" (پسر) اینگهد"‎ 
(پس)‎ PE اننگهد؟" (پسر) هوشنگت پیشداد» حداوند گار هقت کشور؛ (بسر) قروا‎ 


سيامك (پسر) Put‏ (پسر) گیومرت؛ نخستین بشر. 


3) Urgadhasp 

6) Pa&trasp 

9) Spitamàn 

12) 6 

15) ManuÉxwarwar 
18) Wizag 

21) Bitag 

24) Fragüzag 

27) Asfiyan/aswiy&ün 
30) Dabrgaw 

33) Ayanghad 

36) ۲ 


2) Patér&tarasp 
5) Cixénu$ 

B) Hartar 

11) Nayázem 
14) ManusÉihr— متوچهی‎ 
17) Neryósang 
20) Gritag 
23)Züfag 

26) riê (ابرح)‎ 
29) Bürgaw 

32) Wiwanghàn 
35) Frawag 


1) Puru&asp 

4) Ha&Üatasp 

7) Arjatarín 

10) Vaedist 
13)Dürasraw 
18) Manuéxwarnak 
19)Erég 

22) Frazüfag 

25) Guzag 

28) Sóg-gáw 

31) Wanfrawisn 
34) Ananghad 


۷۴ 


* 


Y‏ درپاره معجزه‌هابی که س از c. 3C of iu‏ زادگان 
از مادر تاهنگامی که به‌هم‌سخنی اورمزد رسید» آشکار شد. 

۷۲ یکی این بود که درهنگام زادن بخندید. هفت چهی! که پیر امو نش نشسته 
بودند از او ترسیدند و گفتند: «باید تر سیدءاین‌چه‌بود؟ آیااز بزر گی است یا از تحقیر 
که چنین مرد ارحم‌ندی که هنوز کودك است» از خویشکاری" خود چنان شاد است 
که در هنگام زایش خندید؟» ۳ پورونسب گفت که: «برای این مرد بستری نرم 
از (پوست) چهارپایان بیاورید.» (وبه دوغدو گفت:)«دربارة تو چنین می‌اندیشم: 
به تو که دوغدو هستی نیکی رسد" یعنی این مرد چون رسیدن فره و رسیدن شادی 
را دید: به هنگام زايش خندید.» 

۴ معجز؛ُ دیگر این بود که: آنگاه پوروشسب نزد کرپی آبه‌نام 55 که 


۱) جد» Tehi) ser‏ ,طع) به معنی «زن بد کر » «دیوزن». 
"oz (Y‏ منظود از خویشکاری فره است. نك به یادداشت فصل دوم بند ۵. 
(Y‏ منظور این است که تر لد ابن کودك برای تو اعمتی است. 
e» (¥‏ نك بد فصل دوم» AAA‏ 
Dürasraw.‏ )5 


۷۴ 


در آن ده به‌جادو گری از هه امی‌تر بوده رفت و اورا از زایش ومعجزه‌ای که با 
oT‏ آشکار گردید » آگاه کرد و اورا برای دیدن زردشت به حانه آورد. ۵ آن 
جادو گر از آن فره زردشت آزرده شد و خبر(از رسیدن) بلایی داد و به‌بدفرگی؟ 
حراست سر نرع آن کودك پرفره را بادست‌بنشارد و اورا بکشد. ۶ دراینجامعجزةٌ 
eo‏ بربسیارکسانآشکارشد»چنانکه دین‌گوید که:آ نگاه دست آن نابکار به‌پس‌رانده 
شد - یعنی خشك )22( - وپس از oT «oT‏ نابکار نمی‌توانست گوشت رابا آن 
دست به دهان (ببرد) و بجود. ۷ آن کپ از آن‌ری به زردشت نشان وعلامت بد 
تست داد؛ وپوروشسب را از زردشت به سبب تباهبی که از او ناشی می‌شد»سخت 
ترسانید و به ازمیان بردن او پر انگیخت. 

۸ معجزۀ دیگر این بود که: درو کپ به جادوگری» بیم از زروشت 
را چنان به‌انديشة پوروشسب افکند رانديشة اورا چنان تباه کرد که براثر آن» ترس 
بدو رسید وازخود آن کرپمرگه زردشت را خحواست» ٩‏ ودربارۀ چگونه‌میر اندن 
کسی که پوروشسب از نابود کردنش بیزار بود » از دشر سوال کرد » و او 
گفت: «چاره این است که هیزم بسیار گرد آورند و زردشت را مبان آن هیزم‌بنهند 
n‏ آتش افروزند و او دا باهیزم بسوزند.» پوروشسب چنین کرد. ۱۰ و در اینجا 
SESS‏ برپسیار کسان آشکار شد, چنانکه دین گویدکه: آتش در گیهنگرفت 


س یعنی eli‏ -. وگیاه آتش نگرفت» و OT‏ مادر که فرزند خود را دوست داشت؛ 
در سپیده‌دم بتانعت و مصمم" به نزد فرزند آمد و اورا برگرفت و با دست راست 
او را درجای امنی" نهاد. 


۱) یعنی از دوی بد بختی» بی‌فر گی. 

۲) در متن هنگگاومند hangómend)‏ ) آمده که ul ug‏ 4۶؛ of‏ را با تردید (ean‏ 
معنی کرده است ومولد T «ro‏ را اوش‌اومند (Olómand)‏ خرانده و «هرشمندانه» 
معنی کرده است. 

۳) دد پهلری i Ostag) asl‏ نیبر i‏ همان کناب ۲۶ و۵ ۱۲ آن را باتردید «جای‌امن» 

e 


۷۵ 


۱ معجرة دیگراین بودکه پس ازآن پوروشسب به دروکر گفت که: 
«آتش(اورا) نسوزانید.»وباز درمورد میراندن زروشت از او due‏ کرد. آن کپ 
گفت که: چاره این است که زردشت را در گذری تنگث بیفکنند و گاوان بسیار را 
POTUM‏ ردهند تادر زیرپای گاو ان لگدمال‌شودپوروشسب‌چنین کرد. ۱۲درانجا 
نیزم‌جزبزر گی‌بر بسیار کسان آشکارشد» چنانکه‌دین گید که: آن گاو شاخدار"سیعنی 
شاخش از دیگر گاوان بزد گتر بود - وپیل گوته(!)" بالا رفت واز گاو پیشروپیشتر 
رفت» وپیش تاخت تا درپیش زردشت ایستاد وهم روز به‌او مهربانی کرد - یعنی 
گاوان را از او بازداشت - اول از همه بدانجا رفت و آخر از همه از آنجا بیرون 
آمد. آن مادر که فرزند خحودرا دوست داشت در سپیده دم بتاخت و مصمم به‌نزد 
فرزند آمد و اورا برگرفت و با دست راست اورا درجای امنی بنهاد. 

۳ معجزودیگر این بود که دگربار پوروشسب به پیش آن کرپ آمد وگنت 
as‏ «گاوان اورا لگدمال نکردند.» و دیگربار دربارة جگو نه میراندن زردشت از 
او dE pa‏ کرد. آن کرب گفت که چاره این است که زردشت را به آبشخور چهار. 
بابان(؟)" بنهند و اسبان بسیار را به‌سوی آن آبشخور بتازانند تا در زیر سم اسبان 
لگدمال شود. پوروشسب چنین کرد. ۱۴ و اینجا معجزة بزد گی بر بسیار کسان 


— 
ترجمه کرده و مولده همان کتاب» ۰۳۱ آن را بد معنی «نشیمن» گرفته و با کلمة mi‏ 
که در برهان فاطع دداین نی مده» یکی دانسته است. اما uel‏ به این معنی ظاهرا 
S‏ عربی است. موله جمله دا چنین معنی کرده است: «مادر نشیمن بچه راگرفت و 
اورا بردست راست شود نهاد.» 

۱) در متن سو گ‌اونند ( sügómand‏ ( آمده و جزء اول آن دا iE uu‏ ۰۱۸۱ با سرو 
به معنی «شاخ» یکی گر فته است. 

(Y‏ دد متن پیل اومند. 

)٣‏ دد متن pwn géhan‏ که احتمالا" تصحیف 1ط "م: páhün‏ به منی‌«چهاد پایان» است. 
یبر u$‏ همان کتاب دوم » ۰۸۲ آن را گیهان خوانده و « گل چر ندگان» معنی کرره 
است. موله» همان کتاب. ۳۱ با تردید آن را «درآن قلمرو» معنی کر ده است. 


۷۶ 


آشکار شب چنانکه دین گوید که : OT‏ اسب سم‌دار - بعنی سم او ستبرتر بود - و 
زردگوش‌بالا رفت و از اسب پیشرو پیشتررفت و به پیش تانعت تا درپیش‌زردشت 
ایستاد. اول از همه بدانجا رفت و آخر از همه از آنجا بیرون آمد. آن مادر که 
فرزند خود را دوست داشت» درسپیده‌دم بتاخت ومصمم به‌نرد فرزند آمد و او را 
بر گرفت و با دست راست او را درجای امتی بنهاد. 

۵ معجزة دیگر این بود که: بار دیگر پوروشسب به‌آن کرب گفت ns‏ 
«اسبان هم اورا لگدمال نکردند» و دیگربار دربارة چگونه میراندن زردشت از او 
dije‏ کرد. آن کرپ گفت که چاره این است که زردشت زا در لانة گر گی که 
بچه‌هایش کشته شده‌اند » بیفکنند تا گر AE‏ برسد و بچه‌های خود را کشته ببیند 
و زردشت دا به کین OT‏ بچه‌ها به خشم بدرد وبخورد. پوروشسب چنین کرد. 1۶ 
اینجا معجزة بزرگی بربسیار کسان آشکار شد ؛ چنانکه دين گوید: چنین بود که 
چون آن‌گر گك چند eL gy‏ نزديك زردشت بیامد» به‌باری ایزدان به زنخ او 
آسیب رسد - یعنی آرو اره‌هایش" یکی بردیگری فرو عشکید-. ۱۷ این نیز (در 
دین) پیداست که: سروش مقدس و بهمن به‌سوی او رفتند و برای اومیش بزر گی" 
آوردند و آن میش اورا سراسر شب دایگی کرد. ۱۸ OT‏ مادر که فرزند خود را 
دوست داشت‌درسپیدهدم بتانخت» (درحالی که) آن میش از گذر گاد(؟) فرازمی‌دفت 
(= دور می‌شد). دختر زوییش " (e$. Sa)‏ گفت که: «(او دا) خرردی و سیرشده 
7397[ زیرا چنین می‌پنداشت که (آن میش) گرگ است؛ «خوشا بر کسی که 
استخوان یا حون d i‏ ای پسر؛ به چشم ببیند» - یعنی «خوشا برمن (اگر چنین 


yujyast (1‏ واحد اندازه گیری: 
(Y‏ در متن «دهان». 
(v‏ متن کروشك (KuruBk)‏ نوعی میش بزر گث. 


s ۴‏ دوغدی مادد زددشت. 


ببینم) c‏ 4 و مصمم به‌نزد فرزند آمد» او را گرفت و با دست راست او را در 
جای امنی‌بنهاد. دختر زوبیش گفت که: «ترا ای پسرء دیگرازدست‌ندهم‌همچنانکه 
«eS»‏ و «نوذر» اینجا به‌هم نمی‌رسند.؟ 

Y‏ )22 دین) پیداست که : بغد وسرو کرپ با دیگر جادوگران به آن ده 
آمدند و نگرشی به کار زردشت کردند و برای از میان بردن و میراندن او داهی 
نیافتند» بلکه کار او دا پرنیرو و شگفت دیدند به گونه ای که (دردین) پیداست که: 
NY‏ کرپ گفت که: ۱ «من در دهمان از مردمان دیگر در جادو گری دور 
نگرترم. می بینم که در ده آنان»فرز ند پوروشسب سه شب پیش ازپدر و مادر زاده 
شده‌است»برای نيك‌فرمانی - یعنی فرمان‌دادن را بهتر می‌داند - برای‌افزایندگی - 
یعنی ازهر کسی که همست و از هر کسی که تاکتون آمده است و ازهر کسی که Tas‏ 
می eT‏ بسیار افزونتراست - » دارندة چهارپای خوب است - یعنی گوسفند؟ را 
بهتر می‌داند نگهد اری کند - odia‏ است - یعنی رم دیگران را حوب می‌داند 
که نگاه‌داری کند خون کوشنده است - یعنی کاردیگر ان را عوب می‌داندانجام 
دهد - چنگجوی حوب است - یعنی حوب مسی‌داند کارزارکند - وراد" حوب 
است - یعنی حوب می‌داند رادی کند؟ ۲۲ بهمن» درجهان مادی به‌نزد او رسد - 
یعنی بهمن به‌تزد زردشت می‌رسد و او را به هم/سختی V)‏ آورمزد) می‌برد - ودين 
ب( = زردشتی) او به‌زمین داد ای هفت کشوررسد؟ ومن در اند یشةعویش تشخیص 


ee (Y‏ قسمت آخر بند قطمی نیست, 
(Y‏ ددمورد راگف ونوذد نك بد فصل دوع بند۵۱. همچنانکه دسیدن این دو ده به هم 
دداینجا محال است؛ جدایی من از تو نیز محال است. 
Brádaróret‏ )3 
۴) منظور مطلق چهارپای خوب اند گاو و گوسفند. 
۵) بخشنده. 
۶) هفت اقلیم زمین. 


Y^ 


قمی‌دهم - یعنی نمی‌داند" - که چگونه اورا ازمیان ببرم؛ و BUS‏ این که" داست 
می گوید این است که ازپیش می گویم: «بی‌درنگث پس ازشنیدن این گفتار - یعنی 
وقتی که شما این گفتار را شنیدید -- ۲۳ پوروشسب درحالیکه as a‏ چهاراسبه 
می تازد» به‌پیش می‌رود.» آنگاه باشنیدن آن‌گفتار- همین که OT‏ گفتار را شنید ندب 
پوروشسب درحالیکه بر گردونة چهاراسبه می‌تااخت» به‌پیش رفت. 

۴ پودوشسب به براذروریش کرپ گف ت که: 

- ای برادروریش کرب مردم به‌وقت زادن چه می‌بینند که می گریند؟ 

- می بینند که تن به هنگام مر گث بی‌حر کت می‌شود» (اینست) که به‌هنگام 
زادن می‌گریند. 

۵ - پسر من به‌هنگام زادن چه دید که خندید؟ 

۶ - آنچه پسرتر دید که به‌منگام ز ادن خندید (این بود که) بهمن درجهان 
مادی به‌نزد او می‌آید. 

پوروشسب در باز گشت گفت که: «تو ای itia f‏ درموردپسرمن‌چنین کال 
دیدی - یعنی - به‌دانایی دیدی (m‏ 

۷ هنگامی که پوروشسب از قور EXHI‏ پرسید که: « چه شد که 
در آن زمان برپسرس چشم بد بردی و درپی آن» دیرزمان براو برنگریستی‌ودیرزمان 
فرونگریستی و دیرزمان ye‏ نگریستی؟» ۳۸ تور برادرژدیش پاسخ داد که: 
«هنگامی که بر پسر تو چشم بد بردم و ددپی آن دیرزمان براو برنگریستم؛ آنگاه 
در پی OT‏ (دیدم که) شکوه و فره را باهم تا به‌نعورشيد داشت. در کنار شکوه و 


فره‌اش» او را همراهی کردم تا ديدم که روان مردمان » به گفتۀ او» به حورشی پایه؟ 


deli (Y‏ بر ادرددیش است. 

(v‏ تحت الافظی: Uo‏ این‌چیز که 

(Y‏ در متن جدا جدا. 

.۳ آسمان. نك بدفصل دوم بند‎ VÉ سومین طبقدازطبند بندی چهار‎ (Y 


۷۹ 


رسد و ندیدم که در f‏ 65" وضح چگونه است. ۲۹ هنگامی که بربسر توچشم‌بد 
بردم و درپی آن دیرزمان فرونگریستمآنگاه دربی آن (دیدم که) شکوه و فره را تا 
آسمانی که زیراین زمین قراردارد؛ باهم داشت. در کتار شکوه و فره‌اش << او را 
همراهی کردم تا دیدم که روان مردمان به iif‏ او...بک؛ و ندیدم که در آن آسمان 
وضع چگونه است. ۳۰ هنگامی که من برپسر توچشم بد بردم" ودرپی OT‏ دیرزمان 
به‌هرسونگریستم: آنگاه درپی آن (دیدم که) شکوه و فره را باهم درهمة این زمین 
داشت و در کنارشکوه و فرداش اورا همراهی کردم تا دیدم که براثر کردار اوست 
که تن پسین " خواهد شده ولی ندیدم که در تن پسین وضع چگونه است. ۲۱ این 
پسر تو می‌اندیشد که: «برتر از دیگر (موجودات) جهان مادی (عمل) کنم»» چنین 
نیز کند» بیندیش که این پسرتو می‌رود؛ و درنزد گشتاسب:نگاهبان‌بزر گی می‌مانده 


نه درنزد تو.» 


۳ این نیز (در دین) پیداست که: چون زردشت هفت ساله شدء دورو 
همراه با برادرژریش a‏ برای دیدن زردشت به‌سوی ده پوروشسب شتافتند. در 
آن نزدیکی‌زردشت را دیدند که با کود کان بازی می کرد و به‌بد فر گی خو استند به 
جادو گسری انديشة او را تباه‌کنند و برای ابن کار در (دل) کردکان ga‏ و ترس 
افکندند. ۳۳ در اینجا به‌سبب تیزهوشی* و حزم؟ و نیروی (اییزدی) زردشت؛ بر 
آنان معجزة بزرگی آشکار شد؛چنانکه دین گوید: هنگامی که دیگر کودکان که در 


(Y‏ بالاترین Aib‏ آسمان؛ بهشت. 

(Y‏ بهقیاس بند ۰۷۸ این قسمت از بند افتاد گی دارد. 
۳) با نظر بد بدو نگاه کر دم. 

.۵۲ نك بدفصل ارل» بند‎ (Y 

۵) تحت اللفظی: قوی‌دوشی؛ نیروی هوش. 

۶) نحت االفظی: پرهیز کاری در عفهوم مراقبت و احتیاط. 


A 


نزدیکی او بودند تررسیدند؛ به‌طرف راست زردشت (رفتند) ودیو آن‌نت و انستند چشم 
آنان را با اندیشة عویش Viana‏ 

۴ این (مطلب) آمده‌است که: چون آن دو کرپ به‌عانپوروشسب آمدند» 
پوروشب برای عوراك OUT‏ دستور داد غذایی آماده کنند» و غذا را آماده ساعت 
و داو دا از شیراسب لبریز 5 o‏ ۳۵ و به 352335 گفت که؛ «در ده ما از همه 
مردمان دیوپرست‌تری؟»براین غذا زش کن."» ۳۶ معجزة بزرگی از دانابی‌زردشت 
در آن خردسالی (پیداشد)» چنانکه A uses‏ زردشت گفت که: «من» ای پدر» 
E‏ نبایسد آن چیزی را کسه من باید پزش کنم» او پزش کند.» ۳۷ 
پوروشسب گفت که: «يزش مرا تو(نباید) انجام دهی» یش مرا اوباید انجام‌دهد.» 
۳۸ تا سهبار oT‏ روا ورن گفتگر دربرابر هم ایستاوند. زردشت برایستاد و با 
پای راست (دلو را) شکست. و به آنسانگفت: «مردان و زنان پارسا را می ستایم؛ 
مردان و زنان درویش را می‌ستايم» نه‌مردان و زنان بد کار را." هر گاه پوروشسب 
بخواهد هر گونه پزش کند» پزش به ش کنند گان رسد - یعتی باشد که آن کسی 
Ay‏ کند که ET‏ شایسته است) رش کند ۰ 


PEE 


۹ این نیز پیداست A‏ سپس دورس و کرب به‌زردشت گفت که: «بدا بر تو 


ای بدکار. من‌نخستین کس ازمیان مردمان‌جهان مادی:در راگ و نوذر* بودم که‌بر 


۱) جملاً اخبر مبهم است شاید منظرد این باشدکد دیوان نترانستند ادیش کودکان را 
به سوی خود متما یل کنند. ^ 

(Y‏ منظور از «دیو» دسنه‌ای از خحدایان هندو ایرانی هستند که در دودان پیش از زر دشت 
پرستش آنان معمول بوده است و زردشت پرستش آنها را ممتو ع کرد و بعد دیو از 
عفهو) خدای مطرود به صورت موجود اهریمتی‌در آمد. 

(r‏ یز ش کردن: دعا خواندن. 

۴) احتمالا" ترجمة دعایی اوستایی است که اصل آن در دست نیست. خواندن این دعا 
مو جب بیهوشی ډور سرو گردید. 

۵) درمورد راگ و نوذر نك به فصل دوم بند ۵۱. 


A 


من‌چشم انداختی" تا از بهره‌وری(محروم‌شوم)؛ و(بهره) را به‌من ارزانی نداشتی؟ 
یعنی بهرهآرا آزمن دور کردی-» اکنون من نیز به تو برای دور کردن 9T)‏ بهره) 
چشم می‌اندازم ؛ و چن شود که به بڏچشمی به‌عیبی که نداری بنگرم. ge‏ اینجا 
معجزة بزرگی آشکار شد و آن مربوط به پاسخ دانشمندانة زردشت به آن نایکار 
بود باو جود حردسالی» چنانکه ون گوید: زردشت گفت: «ای نابکار! من نیز به 
(کمك) افزایندگی و کامل اند رشی‌بر توبنگرمسیمنی به آن عیبی که [EP‏ 
n‏ دیگراینکه: پس از این پاسخ زردشت به 52333 ca‏ چنانکه gio‏ گرد 
بر آن کرپ چنین گذشت؟ : آن نابکارازکاربازایستاد وبه اندازة مدت زمانی که شیر 
دوشنده‌ای ازده اسب پُرشیرشیر بدوشد بيهو ش ماند. ۴۲ این نیزپیداست که: چون 
OT‏ جادو گر از بیهوشی به در آمد» بازبه زردشت همانگوته گفت و زردشت همان 
پاسخ را داد. ازنو آن نابکاراز کار بازایستاد وبه‌اندازهٌ مدت زمانی که شیردوشنده‌ای 
ازبیست اسب پُرشیرشیر بدوشد؛ بیهوش ماند. ۴۳ این نیزپیداست که دیگربارچون 
آن جادو گرازبیهوشی بیرون آمد» به‌زردشت همانگو نه‌گفت . ازنو آن نابکارازکار 
بازایستاد وبه اندازۀ مدت زمانی که شیردوشنده‌ای ازسی اسب پُرشیر شیر بدوشده 
بیهوش ماند . 
۴ این نیزپیداست که: چون آن جادو گر ازبیهوشی به در آمد: گفت که : 


بر ای»ا اسب پیاورید وبر گردونه بگردانید - یعنی (بر گردو نه) ببندید Co‏ چه این 


فرییکارمر! با کلام مقدس وبا پیروی ازقانون نابود می کند.» OT‏ اسب را آوردند و 
بر ردو نه بسنند. ۴۵ ودراینجا معجرة بزرگی بربسیار کسان آشکارشد c‏ چنانکه دین 


۱) احتمالا" توجه کر دن با نظر بد. 
(Y‏ در متن «تو بد من ارزانی داشتی» که احتمالا" نادرست است. 


۳) منظور از بھره؛ سهمی است که در آیینهای دینی‌نصیب موبد اجر ا کنشدة مر اسم می‌شود. 


A 


گوید: چون چند LIRE‏ به حرکت آمد C‏ دردی به او رسید که به‌اندازة يك 
T ۳‏ ی 74 iN. 3x J e NN.‏ 

5شمیست بود؛ و آن دا از پیش می گویم : نطفة او بیرون ریخت - بعنی نطفه بر 
پوسنش بر آمد - پهلو بش‌شکست وازران گسسته‌شد. آنگاه فرومرد و بعد فرزندانش 


وبعد فرزندان فرز ندانش. 


۴۶ این نیز(دردین) پیداست که پیش از آمسدن زردشت به هم سخنی بسا 
اورمزد» oil)‏ ویژگیها) دربارٌ او آشکارشد: اندیشه‌اش فراخترازهہة جهان بود» 
برترازهرچیز گیتی ؛ هوشی داشت که با نیروی آن همه (چیز) دا تمیز می‌داد » 
حافظه‌ای که با نیروی آن همه چیزرا درمی‌یافت؛ خردی که می‌توانست با آن هر 
چیزی را تشخیص دهد جانی که ازبسیارچیزها مراقبت می کرد ؛ فره کیان وفره 
هیر بدان* ومیل فر اوان به پارسایی داشت PY‏ ودر آن پارسایی تاحد توانایی کوشا 
بود» ونیزدردلیری ودلاوری بر تر بود وتنش زیبایی ونیرومندی داشت؛ و در طبیعت 
او این چهار پیشه به کمال وجو د داشت که عبارتند از موبدی» ارتشتاری» کشاورزی» 
وصنعتگری؛ Ola yd‏ ونیکان را بسیاردوست می‌داشت ودیوان و بدان راسخت‌دشمن 
بود. ۴۸ ازمیان مردمان دوپا به ایزدان همانند بود ؛ برتری و کمال ایزدان را در 
هیشت اورمزدی داشت وپیامبری دراونهاده شد ۴۵ تا ایزدان » به سیب برتریش 
برهمهٌ کسانی که هستند و بودند وخواهند بود : رسیدن او را به پیامبری اورمسزد 
وسروری وپیشوایی جهان ورهایی همۀ آفریدگان را ازمتجاوز» به زبان دانایان 
گونا گون بسار نيك زمانه درجهان مژده دهند. ۵۰ دیوان بر OT‏ شدند که کوی‌ها و 


۱۶ نك به قصل سوم بند‎ (Y 

۲) در متن کلم 3۳825 آمده که ما آثر | به داذشن «حر کت» em‏ کر دیم. 
dafmést (v.‏ اندازه‌ای نصف ALLE‏ 
۴) احتمالاً: شرح می‌دهم. 

۵) هم فره شاهی و هم فره موبدی را داشت. هیر بدان‌در اینجا (dno‏ مطلق روحانیان 


په‌ کار رفته است. 


Af 


کرپ‌های بسیاری را برای به ستوه در آوردن وتباه کردن او برانگیزند . اما نیکان 


براو مهر داشتند و به‌او دوستی می‌ورزیدند. 


۵۱ سی سال تمام پس اززایش او: هنگامی که زردشت ازرود وان . آب 


هومیگان * می‌برد : بهمن امشاسپند به پیام آوری ازسری اورمزد پیش او آمد & 
چنانکه دراین باره دین گوید که: هنگامی که زردشت سومین بار(برای بردنآب) 
شتافت به رود وه دایّتی" داخل شد» و چون از آن بر آمد» مردی را دید که‌ازطرف 
جنوب می آمد". 

d‏ اوبهمن بود. بهمن به نظر اوچنین آمد : «پیشٌ تن *» بود - یعنی از نظر 
تن چشمگیرتربود - «پیش OR‏ بود- یعنی درهرچیزی پیش بود.- بهمن به‌نظر 
او چنین آمد : به اندازة سه مرد که بالای هر کدام یك نیزه باشد ؛ بهمن بسه نظراو 
چنین آمد که شاحة سفیدیآدر دست داشت و با خود گیاهی را می‌برد و آن گیاه 
دا نمی آزرد. آن شاخحه Cs m‏ دین بود واین را نشان می‌داد که Y‏ مطابق دين 
چنین بی آزارانه باید رفتار کرد. ۵۳ وبعضی گویند که آن شاخه»«مینوی» آشتی‌بود 
و این دا OUS‏ می‌داد که درجهان چنین بی آزار انه بايد رفتار کرد» تا آشنی‌بر ای‌همه 


۱) آبی که از دودحانه برای تهیهٌ شیرة هوم برمی‌دارند. 

.۳۰ بعنی دای نيك» نك به فصل دوم» بند‎ (Y 

۳) در متن (می) A»‏ 

qu )۴‏ دادای تن ine y‏ هیثت قابل توجه» بود. 

um )۵‏ در تیکی مقدم‌تر ازهمه بود. 

۶) نیبر ۰۲۱۹۰۵ این کلمهد ا«خروس» خرانده است. مر ed‏ ۰۳۸ آن‌را سرویکک«درعت 
سر وه خوانده و « شاخ سرو» منی‌کرده است. ما کلمه را «آروس» به می «سفید» 


خوانده و آن دا صفتی برای گیاه هوم گر فندایم. این گیاه نماد( = (eo‏ دین زددشتی 


دهد که این کار او نماد این بر دکه... 


um (V‏ بهمن با این کاد می‌تمواست چن 


۸۴ 


کس قراهم شود. 

۵۴ هنگامی که زردشت چهارمین بار(برای برد ن آب) شتافت وبه سوی رود 
io»‏ دایتی » که نامش اوشان ‏ بود» آمسد و در آن داعل شد» وازمیسان‌آن؛ آب 
هومیگان " برداشت» درهنگام بیرون آمدن (نخست) پای راست خود را ازرود 
اوشان" (بیرون) برد وجامه پوشید» بهمن ازروبرو به پذیرة او شتافت. 

۵۵ آن مرد ازاو پرسید که: 

gs o گیستی؟ از‎ 

س«زردشتم؟ ( از خاندان) سپیتمان.» 

وه سخن بهمن: 

- «ای زردشت سپیتمان» برای چه خود را رنجه می‌داری - یعنی برای چه 
باید رنجه شوی - برای چه کوشش می کنی؛ وکام تو به‌چیست؟»" 

۷ پاسخ زردشت: 

- «برای پارسایی دررنجم وبرای پارسایی در کوششم و کام من به پارسایی 
است. - یعنی میل من به این چیزاست ورنج (درراه) پارسایی را خواستارم و (به 
آن) می‌اندیشم.» 

۵۸ گفتاربهمن : 

- « ای زردشت سپیتمان» مو جود کیست؟ پارسایی کجاست ؟ هر چیزی که 
موجود است چگونه است؟آن کسی که اورا پارسایی است» کیست؟ آن کسی که 
پارسایی دارد کجاستآو از آنرکیست؟» 

4 زردشت گفت: 

- «موجودآن کسی است که پارسایی دارد » ودراین باره به دوشتی و JUS‏ 


1( 1150 : آموددیا» جیحرن. 
۲) نك به‌همین فصل؛ بند ۵۱. 
(v‏ تحت! للفظلی «کامه‌دادن تو ب‌چیست؟» 


T‏ گاهم که چگونه است» واز آنوکیست. وبه چهکسی ازسری بهمن باید برسد.» 

۰ بهمن بدو گفت : 

-«ای زردشت سپیتمان» این "ele‏ را که (با خود) می‌بری؛ بده " تسا باآن 
کسی همّسختی کنیم که ترا آقرید» آن کسی که مرا آفرید» که مقدس‌تربن میوان ۲ 
ونیکوترین موجودات است. ومن‌سختگوی اوهستم؛ من که بهمنم- یعنی پیا م آور 
اوهستم-.» 

و آنگاه زردشت چنین اندیشید که : «نيك است آ ن آفرید گاری که از این 
پیام آور بهترراست.» 

۲ آنگاه آن cas‏ بهمن وزردشت؛ به همراهی هم رفتند » بهمن پیش و 


زردشت پس. 


۱) متن: جامگ: جامی که زروشت با آن آب از رودخا نا برمی‌داشت. u$ ug‏ دد )۰۲۲۵ 
آن را به معتی «جامی لیاس» گرفته است. 
۲) احتمالا" ددنی «برزمین بگذار» نك قصل ey‏ ۵۷.یونگر این جامه دا نمادی از 
رها کردن جسم و آماده شدن بر ای عروح بهعا لم برین گرفته است. تك بد 
H. Junker, ‘Frau Welt', 277, 2, 1923, p. 238.‏ 


(f‏ موجودات میلوء 


^ 


Y‏ در بارة معجزات ی که از نخستین هم سخنی (او با اددمزد) 
تا بایان هفتمین هم‌سخنی» در درازثای ده سال آشکار شد AL‏ 
عر دمان در جهان به پیاسری اومعتقد شدند ۱ و اینکه چگونه 
کی کشتاسب والامقام ,س از آ ن که ده سال با او در هم سخنی بود, 
c) aX ost oss‏ . 


۳ درپایان دوسال این (معجزه) آشکار شد که : چون از نخستین هم‌سخنی 
باز گشت» آنگاه به نخستین فرمان‌خدا؛ آفرید گار اورمزد» در میان‌گروه کوی‌ها و 
کرّپ‌ها» پیامبری دین مزدیستی ورسالت خود را ازسویاورمزد بك تنه اعلام taf‏ 
به گو نه‌ای که به بانگ بلند وسرود » مردمان را به دين اورمزد خواند ۳ چنانکه در 
این باره دین گوید: زروشت آماده شد که به این جهان مسکونی" و دار ای گوسفند 
(رود) تا مردم را تشویق کند که (به دین) روی آورند". ۴ چون آنان به دعوت 


(Y‏ تحت اللفظی: مورد اعنقاد قراد گرفتن او ددجهان. 
(Y‏ تحت‌اللفظی: دارای اقامتگاه. 
۳) تحت‌اللفظی: بر ای نگرش؛ برای توجه. 


^ 


زردشت برای شتیدن گفتارش cai aT‏ آنگاه با صدای بلند برای جهان مادی (متعلق 
به) داستی (چنین) برخواند: « اعلام می کن م که ستاییدن‌پارسایی" و نکوهش‌دیوان 
۵ وتبلیغ دین‌مزدیسنی‌زردشت و پرستش و نبایش امشاسپندان بسرای شما برترین 
است وشما o£ TI;‏ می کنم که نبرستیدن دیوان و ازدواج با نزدیکان نیزبر ترین(کار) 
است - یعنی از آ گاهیی که داده شده است (چنین برمی آید) که اعتقاد به آن کار 
یکی" پرتراست که درمیان نزدیکترین (افراد خانواده انجام گیرد) - ایسن" را 
ستایش کن: میان‌پدر ودختر» پسر ومادر» برادر وخواهر.»۳ 

۶ این نیزپیداست که: با آن‌گفتار؛ کوی‌ها و o‏ ودیوپرستان بیشماربسر 
زردشت شوریدند وبرای مر ES‏ او به نکاپو افتادند » چنانکه دین گویدکه : آنگاه 
نابکارانی که در آن نزدیکی نشته بودند ؛ یعنی تورزاد گان » پدر و برادر تور » 
همچون مردم شرمزده سررسیدند (T)‏ - یعتی OUT‏ از ازدواج با نزدیکان که او گفت 
که : «چنین کنید»» شرم داشتند. - ۰۷ ۸ این o9‏ ارو eS‏ اوسخشان" بور 
که فرمانرو ای بزرگث OT‏ ناحیه بود وسپاه و نیروی بسیارداشت . پسر نابکار تسود 
ارو یادن اسخشان میخی را که سانعته بود » بر گرفت و گفت: « با این میخ 
کسی را که سخن مقدس ما را برهم زند» نابود کنم - یعنی در OT‏ کار ی کسه شکی 


از آقّه: راستی: نظم گیهانی ونظم احلاقی». ند از 
اصول مهم عقاید زردشت بوده است. 


1( در متن ۵01817۳ بد معنی «پیرو 


(v‏ منظور از کارنيك» ذناشویی با نزدیکان است. تیان معتقدند که این نوع ازدواج 
ice dani‏ نمادین داشته است. 

(Y‏ بندهای۴د۵ مقتبس‌ازیکی از وردهای زردشنی است معروق به‌فروران(۳۳۵/۵۲۵۵6) 
(یسن (VT‏ ونیز مقتبس از بسن ۵ ۲ بند ۴. نك به مولا ۱۷۷-۸ 

.Urwaitüdeng saxan (v‏ او سخشان متتبس از کلمة اوستایی Usig‏ به معنی «دانا» 
است. اوسیگ‌ها هما نتد کزی‌ها و کرپ ها ازمخالفان‌زردشت بود‌اندو اورو ایتا نگ 
از زمر آنان بوده است. ددمتن دینکرد (و نیز ذادسپرع) HAZ‏ ظاهراً اسم حاص 


گرفته شده ونام پدر یا CU‏ عانوادگی اژروایتاونگ به‌شمار رفته است. 


^ 


فدارم که نیا ید یکتیم» یعنی‌ز ناشوبی‌با نزدیکان ما را به تردید انداخت که بايد 
چنین کنیم.» ٩‏ تور اوُروایتادنگ SE‏ سَجْشان‌گفت: « مبادا OT‏ مرد را نابود کنی» 
آن کسی که به نظرمن درمیان همةً جهان مادی» دادای نافذترین چشم است» ax)‏ 
اورا) نیرو رسد . چه به‌نظرمن اگراورا نایود کنی » دیرزمانی دانایی نخواهد بود 
- یعنی دراین زمین هیچ دانای" دیگری" که چنین سخنورباشد نخواهد بود.چنین 
است که‌اگرمرد مبخنوری را نابود کنند» دیرزمانی دانایی نخواهد بود.-» ٩۰‏ پسر 
تور اروایتادنگت ouis.‏ گنت که: « به نظرمن معلوم نیست" (T)‏ که اوسخنور 
باشد. »۱۱ زردشت گفت که: « من‌هر گزاز گفتن آنچه آن مقدس‌ترین ( = اورمزد) 
بهمن گفت سر باز نمی‌زنم : dits‏ (به دین) ۰ نهی (ازدین بد) c‏ تهذیب اخلاق « 
زناشویی‌با نزدیکان» بر گزیدن پیشوای دین و برش کردن؟.» 

۳ در اینجا نیکوسرشتی » فره و فیرومندی زردشت که شایستةٌ پیامبری 
آفرید گار اورمزد برترین سروربود همچون معجزة بزر گی بربسیاریآشکارشد» 
وبرتری e$ oy‏ اودراینکه پیامیر آفریدگان باشد و ازنو » مردم فریبکار پنهان کار و 
فریفتاروفریب دهنده" (؟) و کسانی را که خوی خوبشان تهفته است راهنمایی کند. 
هویدا شد. ٩۳‏ آنگاه زددشت بدعت گذار ان برانگیزندة بیم‌داه که به گونه‌ای"(؟) 


(V‏ در متن «دانایی» به جای «دانا». 

۲) این کلمه در منن به صورت ühüg‏ آمده است . موله» ۰۳۸ of‏ دا Bhank‏ (به معنی 
قصد و آهنگ) و بیلی 89501 (به معنی کو چك و اندك) حوانده است. ما آن دا 
تصحیف any‏ می‌دانیم. 

۳) متن )کرم به‌جای Ma :3 pyt?k‏ 

۴) پرستش کردن. 

۵) در من gónag‏ آمده است که ما آن را به 021۷738 تصحیح کردیم بد معنی «فریب 
HOT‏ 

ub: hwm?n?k متن‎ (e 


^ 


ناخویشکار بودند» همگان را یکی یکی به دین آورد؛ وچون گروه بسیاری‌شدند 
اندك اندك (دین) را آشکار کرد وبه کوشش پرداعت وخواهان بزرگی شد. 

۴ پید است که‌زردشت باآن پُردلی‌وبزر گک‌منشی وفرهاش»توراژرو ایتاونگگ 
ُروتمند را که گله ورمه فراوان" داشت‌وبرسرزمینهای بسیار فرمانروا بود » درمیسان 
مردم خشمگینی که برای مر گش برانگیخته شده بودند و در مان انبوه کوی‌ها و 
کرک‌ها به دين اورمزد عواند چنانکه دین گوید که«بستای پارسایی" do‏ ای تور 
Sis 3l‏ 2 اوسحشان» ol ias‏ را نکوهش کنو دين مَردیسنی‌زردشت را 


کن» ۱۵ تور ازروانتاونگ SUAE‏ گفت که:«ای زروشت سپیتمان» مادا مرا به 
این بدی بکشانی که در تو هست:» 

۶ زردشت گفت: «اورمزد ازمن پرسید که: ای زردشت» چون به جهان ما 
آمدی چه کسی را دردنبای مادی» ازمیان مردمان» از نظرچهارپ توانگر تردیدی Y‏ 
از Obs‏ مردمان جنگجو » چه کسی را دیدی که بیش از همه خواستار سود بسود 
وخو استار گو سفند بیش ازهمه درجاهای دوردست امی بود و بیش ازهمه خوراك 
داشت - یعنی کسی که چیز بیشتری بدهد - و خانه‌اش بیش از همه در داشت ؟ 
یعنی درهای‌ورودی وخروجی -.» من درپاسخ او گفتم که : «تور EEG‏ 
اوسخشان . « 

۷ اورمزد درپاسخ من گفت که: «ای زردشت نخست ازمیسان مسردمسان 
جنگجواورا به این دین اورمزد وزردشت فراخوان تا مطابق با آن بیندیشد» بگوید 
ومعتقدانه؟ رفتار کند. ٩۸‏ اگرای‌زردشت تواورا به‌دین فراخوائی واوبگرود ودین 


os (Y‏ متن 961/8818۳7۲ به‌جای 8600813۳ : ناخویشکان کسی که وظيفة خود عمل 
(Y‏ متن 2o‏ تحت اللفظی: یمنی دارای گاو وگو سفند ... ستبرء 
(v‏ نك به‌فصل چهارم بند ۴. 


(Y‏ 22 متن «باور» که احتمالا" می تو اند دوباده‌نو یسی بعضی ازحروف VE‏ بعد باشد. 


a. 


ترا رواج دهد و در برابر تو به شاگردی بنشیند - یعنی بگوید که شاگرد تست و 
شاگردی تراکند - وبه دین‌گوش فرا دارد و آذرا رواج caes‏ ای زردشت » پس 
ازاین ازمیان مردمان جنگجویی که زاده شده‌اند وا کنون زاده می‌شوند و از ایسن 
پس زاده خواهند شد » او همیشه نخستین کسی است که سود خواهنده ترین € 
گوسفنددارترین» نامی‌ترین ودارای بیشترین‌در است. AR‏ اگر» ای زردشت؛ اوبه 
دین نیاید و به آن نگرود و دین‌ترا رواج ندهد وبدان گوش فرا ندهد ودر برابرتو 
(به شا گردی) ننشیند"سیعنی من می‌دانم که وبه دین‌تونمی آید آنگاه ای‌زردشت» 
به اوبگو که: «توخو استار ازمیان بردن پارسایی «ستی» تومرتکب گناو تنافور" م $& 


آرزان" می‌شوی وبرای روان ترس می آفرینی.» ازاین دوربه این‌دلیل مر گث‌ارزان 
می‌شود که از وجود دین T‏ گاه است - ۳۰ چه ترا ex‏ : ای مور ارو التادنگف 
OUR J‏ که توخواستار ازمیان بردن پارسایی هستی» تومرتکبگناو تنافورم Af‏ 


آرزان می‌شوی وبرای روان ترس می آفرینی.» 


۱ نشانة شگفتی پیدا شد : کرّپی بود به نام وَيدویشتٍ مانحتان؟ که دشمن 
هرچیزی بود که Ola yl ol‏ واورمزد بود. ۲۳ اورمزد گفت که: ای زردشت؛ OT‏ 
مرد که من اورمزد او را سرور آفرید گان قرار دادم » چنان بیشرم است که اعلام 
می‌دارد: «من اورمزدم» چه من با پارسایی»دور کنندة آزارهستم -یعنی بانیکو کاری 


آزاررا از آفرید گان‌بازمی‌دارم» سامشاسپند ان دور کنندة آزارهستند ۲۳ پس برو» 


coole (1‏ «در بر ابر تو ننشیند» مجدداً تکراد شده است. 

(Y‏ در پهلوی tanüpuhr‏ : ددجه‌ای از گناه که عقوبت سخت دارد. 

uS مستحق مر‎ (Y 

Waedwoist i Hãxtan (¥‏ دیده یشت پسرهاعت. lE‏ ددم را کدما نام حاص گرفته‌ايم» 
آهختان (منسوب به آهخت) نیزمی‌تو ان‌خواند. مول ۴۶و۴۷ آنرا صفت ویدویشت 
گرفته و دنا گرویده» معني کرده است. 


bi 


ای زردشت» ازسوی من از او بخواه که صد مرد جوات و دوشیزه و گردونة چهار 
اسبه را از آذر من XS‏ وبه اوچنین بگ و که: «ای ویدوشت اورمزد از توصد مسرد 
جران ودوشیزه و گردونةً چهاراسبه می‌خواهد. ا گر به‌او دهی» به پاداش OT‏ به تر 
شکوه و فره رسد » واگر به‌اوندهی به سبب OT‏ به تو بدفرگی رسد. » ۳۴ آنگاه 
زردشت به سوی ویدویشت هانحتان رفت وبه او گفت که: «ای ریدویشت ماشتان» 
اورمزد ازتوصد مرد جوان و دوشیزه و Va‏ چهار اسبه می‌خواهد . اگر به او 
دهی» به پاداش آن به توشکوه وفره رسد وا گربه اوندهی» به‌سبب آن به تو بد 
فرگی رسد.» ۲۵ آن کرک در پاسخ زردشت گفت که : « بیشی ' من نه از توست 
-یعنی تو انگری من نه از کارتوست - ونه از اودمزد؛ از اورمزد نیزسرورترم و در 
توانگری نیز از او برترم» ومن بسیار رمةٌ هزار گانه به دست آورده‌ام.» 

۳۶ زردشت نرد اورمزد و نزد امشاسپندان رفت و گفت که :ای اورمزد» ای 
مینوی مقدس, ای آفرید گار جهان مادی؛ ای مقدس» او به من چنین پاسخ داد که : 
«یشی" من نه ازتوست ونه از اورمزد؛ من سرورتر از تواع وحتی ازاوره‌زد و من 
بسیاررمة هز ار گانه به دست آورده‌ام.» ۲۷ اورمزد گفت که:«ای زردشت؛ ازشکوه 
وفره ماست که این مرد خودپسند شده است؟ - یعنی گوسفند" را مسا به او دادیم و 
خودپسندی او ازداشتن گوسفندان بسیاراست.» ۳۸ آنگاه به پادافراه؟ این 931308 


به پایان شب سوم نرسید» درشب سوم جان‌او<<ازتن بیرون رفت ومردمان>* از 


۱) در متن 986 به نی OT»‏ درد» احتمالا" به‌جای لکلا : بیشی» بیشتر بودن یا بیشتر 
داشتن. اگر متن دا تغییر ندهیم» معنی جمله چنین است: «از تو به من آزار نمی‌رسد». 

(v‏ تحت للفظی: خودپسندی یا فته است. 

(Y‏ درمغهوم چهار پای مفید مانند گاو و گوسفند ویز. 

۴) جز ای بد. دد متن: پاد اش 

۵) متن افتادگی دارد و کلمات داخل << > دا به‌عدس افزودیم. 


ar 


پر امون" اودورشدند,-یعنی ازیاری اوباز ایستادند هفت (پرندة) روشن درخشنده 


چشم" را ازبالا به‌سوی او رو انه کردند ودر آنجاه دربالاء پرند گان اورا خوردند. 


۲۹ درمان‌بخشی بزر گی از آب هومیگان" که زردشت آن را در هنگامی که 
بهمن او را به هم‌سخنی اورم‌زد می‌بره » از رود دایتی برداشته بود » پیدا شد . 
۳۰ چنانکه از گفتهٌ اورمزد به زردشت پیداست که: «ای زردشت. آن آب هومیگان 
راکه با خود می‌بری؛ ونه آنآبی را که مردم دیوپرست که دیو ان دا می‌پررستند» ونه 
آن آبی را که به جشن‌زار می برد" برای گاوچهارسالةسیاه‌موی شاخداری که‌دست 
راستش شکسته است بر و OT‏ را بەخوردگاو بده» آن گاو از بیماری بهبود یابد ۰ € 
۳۱ آنگاه زردشت» نخست درجهان مادی» به پیش گاوی به نام ASI‏ رفت که 
۶۰.۰ برسراوجای‌داشت. ۳۳ برشت گاو به‌او گفت که: «ای زردشت سپیتمان این 
آب هومیگان را که با خود می‌بری به من بده.» ۳۳ زردشت گفت که: « بستای 
پارسایی رااه‌ای oso E CSS‏ را نکوه شکن؛ گروش‌به دینمزدیسنی‌زردشت 
را بر زبان آور و از گروش به بدان سر باز زن.» ۳۴ JI‏ پارسایی را ستوو 


دیوان را نکوهش کرد ودین مزدیستی زردشت را پذیرفت* واز گروش به بدان 


۱) دد متن؛ کرسنگک به‌معتی سوی» جهت. 

(v‏ تحت اللفظی: سپیژچشم 

۰۵۱ نك به فصل سو)؛ بند‎ (v 

۴) قحتاللفظی: بر آهنجند به معنی بر کشند. 

Parfat (o‏ به معنی خا لدار. 

۶) در متن کلمه‌ای با این املاء ys?st?n /sy?st?n‏ . آمده است که قرائت آن دوشن 
نیست. احتمالا" نام بیماریی است. 

.۴ بند‎ quU نك بهفصل‎ (v 

۸) دد عتن نپذیرفت؛ به‌احتمال قوی «نه» (نفی) ذائد است. 


ar 


سرباززد. ۳۵ با آن ستایش پارسایی» زردشت آن آب هومیگان راکه با خود 
همراه داشت» نهآن آبی راکه با آن‌مردم دیوپرست دیوان را می‌ستودند » نزد OT‏ 
گاوچهار La‏ سیاه موی شاعدار که دست راستش شکسته بود؛فرابرد. با فرابردن 
آن آب؛ آن گاوازییماری بهیود بافت . 


۳۶ یکی (دیگ رازمعجزات)درپ ی آمدنگتً ینو( اهریمن) به‌ستیز ز ردشت 
آشکارشد. چنانکه دین گوید که: ازسوی شمال؟ n‏ پر مر گك آمد» وآن 
"na‏ تادان پرمر e$‏ چنین گفت :د ای درّوجان؟ » برای نابود کردن آشوزردشت 
بتاز ید .» ۳۷ دروجان بر او تاختند : دیو «بود؟) و "olg, Á‏ رفتار فریفتار . 
۳۸ زردشت وتو فرا سرود؛ براثر آن دروجان بهت‌زده شدند وباز گشتند:دیو 
e$»‏ و«سیز» نان Y'A EY‏ دروجان به او گفتند 14$ M co‏ هستی 
ای گنامیو - یعنی به چیزها با لیل نمی‌نگری - آنچه می‌فرمایی» نتوان کرد » سا 
مر گت سپینمان زردشت را ندبدیم*. » ۴۰ اشوزردشت ازپُرفر گی دداندیشة خود 
دید که : « دیو ان بدکارنادان برای مرگ من هم‌سخن شدند.» زردشت برخاست و 
فرازدفت. ۴٩‏ دراین‌جا معجزة بزرگی بربسیار کسان آشکار شد که در این باره دين 


۱) این قسمت مقتبس از دندیداد۹ ۱ بندهای ۱-۴ است. 

(Y‏ جای دیوان iU js‏ شمال است. 

-۱۵ ناك به فصل دوم بند‎ (v 

۴) بود دیو: احتمالا دیو بت‌پرستی. 

۵) نك dais‏ دوم بند ۶. 

۶) اهونور ahunawar‏ : (اوستا (ils‏ نام یکی از مهمترین دعاهای زردشتی 
که با این کلمات اوسنایی آغاز می گردد. 

۷) دد متن «رّنگرشن» به معنی کسی که دارای نگرش تحقیر آمیز است. 

^( یعنی داهی برای از میان بردن او نیافت 


AP 


گوید که: آشرزردشت سنگی به‌دست داشت" که به اندازهُ خانه‌ای بود و آن را از 
آفرید گار اورمزد یافته بو (وهمچون) مینوی" 338 و" برد. 

۳ یکی (دیگر ازمسجزات اینکه): نه تنها درایران‌شهر برای ايرا نیان» بلکه 
درهمةٌ سرزمین‌ها» برهم مردم آشکار شد که چون زردشت 25i phí‏ فر | سرودکالبد 
دیوان شکسته شد" ۴۳ چنانکه دراین‌مورد گوید که*: فره نیرومند کیان را می‌ستایم 
که همراه آشوزردشت s p‏ برای اندیشیدنو گفتن و عمل کردن به‌دین. او(زردشت) 
ازهمة ) آفریدگان ( جهان مادی از نظر پارسایی پارساترین € از نطر فرمانروایی 
فرمانرو اترین» ازتظرشکوه شکوهمندترین» از نظرفره» فره‌مندترین بود ۰ ۴۴ پیش 
cT jl‏ دیران آشکارا درحر کت بودند» آشکارا جفت گیری می کردندو آشکارا زنان 
را ازمردان می‌ربودند.مردمان گله OUS‏ شکایت می‌بردند»ودیو ان با آنان ستمکارانه‌تر 
رفتارمی کردند؟. ۴۵ آشوزردشت برایشان أَهونوّر فراسرود و همۀ دیوان به زیر 
زمین رفتند وپنهان شدند - یعنی کالبدشان شکسته شد. ۴۶ (دردین) پیداست که‌پس 
از شکسته شدن‌کالبد شان دیگربه شکل‌دیو نتو انستند آشکارشو ند وتبامی رسانند»‌ودر 
حالی که سرشت خود را پنهان می کردند"؛ برمردمان ظامرمی‌شدند ومردمان QUT‏ 
را می‌شناختند که نه ایزدان» بلکه دیوانند. ۴۷ زردشت این مطلب را بنابر گفتار 
اورمزد برمردمان آشکار ca f‏ چنانکه دردین از گفتث(اورمزد) € زردشت دراین‌باره 


d )۱‏ به و ندیداد ۱٩‏ بند ۰۷ 

۲) مینو یعنی روان و نمادی که نادیدنی و حس‌نشدنی است. 

oo eos (Y‏ این دعا نك به بند ۳۸ همین قصل. 

۰۱۵ نكبه‌یشت ۰۱۹ بند ۲۸۱ بسن بند‎ (Y 

۵) نك به‌یشت ۰۱٩‏ بندهای۷۸ تا ۸۰. 

culos )۶‏ جمله lal‏ «گرزیدن»( گله کردن‌نالبدن) به قیاس اصل اوستایی آن به «ورزیدنم 
(دفتاد کردن) تصحیح شد. 

enm تحت اللفظی:‎ (v 


آمده است: « چگونه در جهان مادی مردمان Ol gis‏ را پیشوا و آموز گار به شمار 
می آورند؟ چگو نه‌اند (کسانی) که می گوبند که باید آنان را پیشوا به شمار آودد؟» 
۴۸ اورمزد به زردشت گفت که:«ای زردشت چگونه‌اند OT‏ مردمان که دیوان را 
آموز گار به‌شمارمی آورند؟ و(دیوان) چگونه‌اند - یعنی دیران در سورد آنچه در 
بارة شما انجام می‌دهند چه می‌گویند ؟ و درمورد آنچه به شما خواهد رسید » چه 
می گویند؟-» ۴٩‏ زردشت گفت که: «ای اورمزد» بدین منظور زمانی ميان رسیدن 
روشنی تا ب رآمدن خورشید - بعنی هنگامیکه دور C oe‏ از شب مانده است - 
یا میان غروب تا فرورفتن خورشید - بعتی وقتی که دو«هاسّر» ازشب رفته است- 
مردم به دشت نامسکون دورافتاده‌ای می‌شتابند - یعنی به جایی» که کسی در آنجا 
اقامت ندارد- یعنی جایی که نه‌مردمان کارمی کنندو نه بانگك سگان به گوش میرسد» 
مھ آنگاه دربارة آن (چه دیده‌اند) گویند که:«چون آنجا باز رسیدیم با دیو ان هم 
سخنی کردیم؛ هر گاه فرماتروایی و پیشوایی از ایشان درخواست کنیم؛ آن را په ما 
می‌دهندءوهر گاه تملك گوسفند وتو انگری از QUT‏ بخواهیم» آنرا به مامی‌دهند.»» 
۵۱ « ای زردشت » چگونه چنین چیزهایی را برای OUT‏ انجام می‌دهند - یعنی 
(چنین چیزهایی را) به ایشان دادند - وچگو نه به آنان می‌رسد - یعنی می‌گریند 
که به ما رسید؟ - » ۵۳ زردشت گفت که : «ای اورمزد» درمورد آن نعمتها(سخن) 
گوناگون‌گوبند» بعضی گویند که: «پس از آن که با دیوان هم‌سخنی کردیم دارای 
رمه iis‏ شدیم .» بعضی گویند که :«پس از آنکه با دیوان هم‌سخنی کردیم بدتر و 
بدفردتر شدیم.» آنان دورشدن ازدیوان را چگونه می‌پندارند؟- بعنی‌چون‌ازدیوان 
جدا شوند» چه می گویند. - » ۵۳ زردشت گفت که: «ای اورمزد؛در آن‌باره‌چنین 
می گویند که: به این سوی و آن سوی eu S‏ وقتی کسی ازما باز می گردد با به 
پایین حم می‌شود - یعنی‌سرش را به کنار فرود می آورد - یا به بیرون خممی‌شود 


۱) هاشر: مقیاسی برای زمان تقریبا معادل يك ساعت. 


AP 


- یعنی به بیرون می‌نگرد - یا به نمازمی‌افندا» درضمن این (کار) مردمان ازدیوان 
جدا می‌شوند" . » ۵۴ اورمزدگنت که: « ای زردشت » همان گونه که er‏ تست » 
بنگر» به‌بالای سرت به پایین پایت» به این‌سوو آن سو؛ به ژرفاء به پیش‌وبه‌پس» 
به هرسویی؛ چه ما به پنهانی ازتوجدا نمی‌شویم آن گونه که دیوان از مردمان جدا 
می‌شو ند» وقتی که به پنهانی می گریزند. » 


۵۵ به‌سوی تو» ای زردشت» درژوجی ماده‌شکل" که بالا نا (؟)" او زرین 
بود - یعنی پستان‌بان دارد - می آید . آن دروج ماده شکل که بالات (f)‏ او زرین 
است» برای در عواست دوستی‌تووبرای‌د رخ و است‌هم‌سخنی تو؛ وبرای‌درخو است 
همکاری به سوی تومی آید. Mp‏ مبادا با اودوستی و هم‌سخنی وهمکاری کنی ؟ به 
اوفرمان ده به عقب بر گردد و آن گفتار پیروزی بخش یعنی « یتاآمووّیر یو » * را 
برخوان. 

۷ زردشت به جهان مسکونی و دارای گوسفند رفت تا (مردم جهان مادی 
را تشویق) کندکه به دین روی‌آورند. آنگاه به سوی آن روج که درنزدیکی جام 
نشسته بود» رفت» همان جامی که چون بهمن اورا به هم‌سخنی با اورمزد می برد » 
زردشت آنجا نهاده بود OT‏ (دروج) مادهشکل که بالاتنث(؟) او زرین بود.دوستی 


(A‏ بەنماز افتادن 


به‌احتر ا) دد برای رکسی خم شدن» به‌سجده افتادن. 

s a ro (v‏ «از همراهی دیو ان‌جدا می‌شوند.» 

۳) ماده دیوی که به شکل زن بود. 

(Y‏ در متن ر کیبی آمده است که نیبر گ» qua‏ ۱۵۸ باتوجه به تفسیر بمدی آن را 
0 خوانده و «بالاتته» معنی کرده است. مو «aT ۰۵۲ id‏ ۱۸۵ آندا به معن 
«تاج» (قس فادسی پساك) گرفته است 

۵) نك به بند ۴۱ همین قصل. 

ع۶) نك به بند Fo‏ فصل سوم 


NN 


وهمکاری از او درنعو است کرد و گفت که: «منم اسپندارمد.» ۵۸ زردشت گفت که: 
«من‌به اسیندارمد در روز روشن بی ابر نگریسته‌امبو اسپندارمد از این سو و آنسوو 
از میان - یعنی از همه جا - به نظر من زیبا آمد . پشتت را بر گردان تا بدانم که 
آیاتو اسپندارمد هستی .» ۵٩‏ آن درو ج به او گفت که: « ای زردشت سپیتمان؛ ميان 
موجودات ماده » ما از روبرو 3 هستیم و از پس » بد وزشت؛ فرمان مده که به 
پشت بر گردم» 

۶۰ پس ازاینکه سه باربه‌جدال پرداختند آن دروج به پشت بر گشت. بعد 
زردشت ميان ران اورا دید که ماروخزنده وچلپاسه وسر گین‌غلتان و وزغ فراوان 
به هم چسبیده بودند ۰ ۶٩‏ زردشت آن گفتار پیروزی‌بخش یعنی تاهو و ریو دا 
برخوانده و آن دروج از نظرناپدید شد (f)‏ و (آن دروج که) به شکل VELIS‏ 
بود پیش دوید و۶۳ درهنگام ناپدید شدن (f)‏ گفت که: «بدا برمن که در اینجاچنین 
(بدیی) بافتم » چه دربارة تو می‌اندیشیدم که : ازمیان گردانی که با آسیب (من) به 
دوز خ می‌روند ازمن به توزیان بیشتری (؟) می‌رسد» (ولی) به من OU‏ بیشتری 
می‌رسد هم ازنظر تن وهم ازنظرجان - یعنی تو (مرا) با تن وجان فریفتی ومن ترا 
نفریفتم ۳.» ۶۳ زردشت‌این رازرا برمردم آشکار کرد و از این راه» آزمودنوشناختن 
دیو بر OUT‏ آشکارشد. 

درهمین باره؛ معجزة بزر گی برمردمان( آشکارشد): دیوان پیش از زردشت 
آشکارا در جهان رفت و آمد می کردند وپس از آنکه زردشت دین را برخو اند 
کالبد شان درهم شکست " چنانکه از اوستا پیداست: گشتاسب فرمانروا ومردمان آن 
زمانه آن را براستی پذیرفتند . اگر چنین نمی‌شد گشتاسب و مم‌زمانان او اوستا 


۱) ماده دیوی که بر آن بود تاخودرا به‌جایاسپندارمدبه ززدشسمعرفی کند و اورا بغر يېد 

از دیوان هم‌شکل چشمگك بودکه در فصل دوع بند ۴ Y‏ نیز از آنان سخن رفته‌است. 
۲) متن سخت آشفته است. ترجمة ما بر اساس اصلاحاتی است که ورئن انجام داده‌ایم. 
(v‏ نك به بند ۷۲ همین فصل. 2 


۹4 


را که این گونه چیزها در آنآمده است» درو غ می‌شمردند و OT‏ را نمی‌پذیرفتند و 
به ما تمی‌رسید . 


۶۴ یکی (دیگر از cle‏ اینکه) : زردشت از راه دین» از بدی و جادو 
دینی RR‏ مر گث آفرین و کرب‌های گشتاسب و کوی‌ها و گرّ‌های بسیار دیگر 
که دردربار گشتاسب بودند آ گاه بود ومی‌دانست که (بر ای مر کث اومتحد شده‌اند) 
p»:‏ بزر e$‏ پیش گشتاسب آماده می‌سازند و همچنین گشتاسب را برمرگث او 
برمی‌انگیز ند واو بنابه‌فرمان‌گشتاسب به زندان ومجازات سخت می‌رسد هګ و نیز 
آگاه بود که‌پس از آن ازاین بدیها رهایی می‌یابد با این همه برایایتکسعجزه‌اش 
آشکارشود وهمه گواه پیامبری اوباشند» پس از آخرین گفتگویش بااورمزده وہس 
از گذشت ده سال ازهم‌سخنی اش با او»به سفارش وفرمان‌اورمزد تنها به سوی‌دریار 
گشتاسب و آن رزم سهمگین روانه شد. 

۶۶ (زردشت) در استر احتگاه"گشتاسب نیرومند انه‌وپیروز گرانه پیامبری‌خود 
را ازسوی اورمزد اعلام کرد و گشتاسب را به دین اورمزد خواند .گشتاسب خود 
خحرد بزرگ و کامل‌اندیشی و گروش مینوی داشت ؛ با اینهمه»عواست که سخن 
زردشت را بشتود و در مورد پیامبریش داوری کند . ۶۷ اما پیش از آنکه سخن 
زردشت را بشنود و وبژ گیهای‌اورا بشناسد» براثرفریب۲ (f)‏ زگ مر گی آفرین 
ودیگر کوی‌ها و کرپ‌هاء که با بد گویی وجادو گری اورا برزردشت شوراندنده 


۱) دینی که مبتتی برجاد و گری است. 
Zahag (v‏ با زاگ (Züg)‏ ظاهراً از مخا فان زردشت بوده است. 
(v‏ متن (h)aspünwar‏ به معنی «آرامگاه» » ولی در اینجا معنی «جای استراحت» دادد. . 
(v‏ قر ات کلمه مودد تردید است» می توان آن دا تصحیف o‏ گینیدن» بدمعنی« بد گوبی 
کردن» یز دانست. 
۵) کلم «سارینیدن» را که ظاهراً در متن افتاده است؛ ما به‌حدس افزودیم. 


۹۹ 


وی را به بند ومجازات سپرد. چنانکه بنابر Af‏ زردشت در (دین) آمده است که: 
آنان سی و سه درو غ بر من بستند و دیوپرستان بدکار نابکار با سی وسه بند مرا 
بستند. ۸و گرسنگی"بد رفتارثیروی پای‌مر | بر گرفت» گرسنگی بدرفتارزوربازوی 
مرا برگرفت» گرسنگی بد رفتارشنو ایی گوش مرا بر گرفت» گرسنگی بدرفتاربینابی 
چشم مرا بر گرفت» ازدیرپایی آن گرسنگی بدرفتارپرمر at‏ سینام به‌پشتم Ae‏ 
m‏ (سینه) ام به پشت باز ایستاد. 

» دراینجا زردشت» ازروی دلیری؛ به تنهایی بهآن" دزم سهمگین رفت‎ p 
ودر آنجاء بدانگونه که نوشته شده است؛ دربر ابرچنان‌پادافر اههایی مانند گرسنگی‎ 
در $353( طبیعت‎ WT وتشنگی وبند گران ودیگر آزارهایی که ایسنادگی در برابر‎ 
آدمی نیست. ایستاد گی او در زندگی آشکار شد؛ ومنگامی که تن پرفره اورا در‎ 
زمانی چیزی نخورده بود € زنسده‎ to سختی و بند و دیگر رنجها (؟)» با اینکه‎ 
. یافتند» معجزة بزرگی بر گشتاسب شاه ودرباریانش آشکارشد‎ 


۷۰ یکی (دیگر ازمعجزات اینکه):ایزدان برای رمایی اواز آن‌سختی‌طرحی 
درانداختند: زردشت با نیروی آن سخنر است" وباتکیه به آن» درنشست بزر e$‏ 
گشتاسب و درانجمن جهانیان تن جانداری را که بخشی از آن بدون زندگی؟ و 


ناپیدا بود از نوبازساعت یعنی آن معجزه‌ای که دربارة «شیدث» اسب گشتاسب» در 


۱) منظور دی و گرسنگی است. 

(v‏ دد متن هروادش « کس» آمده است که به قیاس با بندعء همین فصل به«آن» تصحیح 
E‏ 

(Y‏ منظور دین است. 

eb الج»‎ )۴ 

(a‏ دد (داکشت ناعة زددشت بهرام a $i‏ به کر شش دییرسباقی » تهر ان» ۰۱۳۲۸ ص ۲ع 
آمده است که دست وپای «اسب سیاه» گشناسب در شکم اد دفند بود. به همین داستان 
دد روایت شهرستاتی؛ الملل دالنحل؛ بد کوشش محمدبددان؛ قاهره: ۱۹۵۰ صبزهع؛ 
نیز اشاره شده است. شید بهمعنی‌اسبی است که دنگث اوقهوه‌ای متمایل به‌سر خ‌است.۰ 


۱۰۰ 


روایت آمده است. 


YA‏ یکی (دیگرازمعجزات اینکه): برای اندیشة گشتاسب شاه و کشو ریان 
وبسیار (کسان) دیگرچیزهای نهفته دا با بینش مینوی گفت و آشکار کرد. 


۲ یکی(دیگر ازممجز ات اینکه): ضحاك به جادوبی دریابل چندچیزشگفت. 
آورساخته بودومردم فریب آنها راخورده وبه‌بت‌پرستی روی آورده‌بورند وتبامی 
جهان (ناشی از) آنها بود؛ با آن سخن پیروزی‌بخش ۱ دین کسه زردشت عليه آن 
جادو گری برخواند» همه ابود و بی‌اثر شدند. 


۳ بکی(دبگر ازممجز ات اینکه): زردشت با معجزه‌ای که ازاودر بحث‌های 
دینی‌اش با فرزانگان نامی کشور آشکار شد دین را پیروز گردانید C‏ ودرستی و 
ساز گاری آن‌را بادانش "آ شکار کرد. ازمیان آنان بابلیان که معتقدبه و جوددو ازده‌ستاره 
بودندونامشان ازدو از ده‌ستارهاست آوبه‌فرز انگی در جهان‌نامی بود ند در بحث سخت‌تر 
بودند. ۷۴ آفرید گار اورمزد چند (تن‌یعنی) بومن؛ اردیبهشت و آتش مقدس را qu‏ 
آوری پیش گشتاسب فرستاد قا گشتاسب شاه و oT‏ فرزانگان را بسه درستی‌دین 
بی گمان کنند (با این‌پیام که): پیامبری زردشت راست است» و کام‌اورمزد این‌است 
که گشناسب دین مردیسنی‌را بپذیرد و درجهان رواج دهد. 


۱) منظور ورد اهو نو است, 

۷) تحت‌اللفظی دین را نجات داد. 

(v‏ متن: دانشنیگث به جای دانشنیگید ( dániánigih‏ ): دانشی بودن» علمیت. 

۴) شاید منظور این است که با بلیان مشهور به کشف دستگاه بروج دوازده گاند بودند و 


نامشان پیرسته با این بروج است. 
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۷۵ با فرود آمدن آن امشاسیندان از آسمان‌به زمین ودر آمدن(آنان) به خانۀ 
گشتاسب معجزه‌ای بر گشتاسب‌شاه و کشوریان آشکارشد» چنانکه در این باره دين 
گوید که : آنگاه آفریدگار اورمزد به آنان یعنی به بهمن و اددیبهشت ونيز آتش 
مقدس(پسر) اورمزد گفت که :«فر از روید» ای امشاسپندان به خانة گشتاسب VL yi‏ 
Ji jl)‏ گوسفند) و نامی در جاهای درر» تسا (مواحواه) دین‌شود - یمنی به دين 
پایستد- وپهآشوزروشت سپیتمان پاسخ گوید.» آن امشاسپند ان آن سخن راپذیرفتند 
وپ و به‌ا نة گشتاسب‌تو انا(ازنظر ) گوسفندو نامی‌درجاهای دور رفتند» گردونة QUT‏ 
Vs‏ بلند گشتاسب‌کاملا روشن می‌نمود» واز نیرومندیو پیروز گری‌بزر گت آنان‌بود 
که چون کی گشتاسب و الامقام چنین دید لرزید و همة طبقات مردم و همة سروران 
لرزبد ند. آن (آتش) ازبالا به سوی پایین روان شد» (f)‏ مانند اسبی که گردونه دا 
می کشد. ۷۷ آتش (پسر) اورمزد با آوای آدمی گفت که:« مترس+چه نبایدبترسی» 
ای گشتاسب والامفام» اینان فرستاد گان وپیام آوران ارجاسب برتری جو نیستند که به 
نوی انه تو آمده‌اند» مردان؟ ارجاسب نیستند که به سوی خانةً تو آمده اندتا باج 
وخراج بخواهند .دز آزارندة همگان وپایمال کنندة (همه چیز) ودزد راهزن نیستند 
که به سوی خانۀ تو آمده‌اند. YA‏ سه (تن) هستیم که به سوی خانۀ تو آمده‌ایم: 
بهمن واردیبهشت GT y‏ مقدس (پسر) حدا؟ این (دین) بر ای‌توبه‌ترین راه"(یافتن) 
آگاهی وپردانش‌ترین است. ۸٩‏ اگردارای بینایی هستی" س یعنی تسرا اگر دانابی 
هست - دین بهرمزدیسنان را بستای که زردشت سپیتمان خا لصانه» به تبلیغ آن 


۱) تحت الافظی: بر دین با یستد. 
(Y‏ در متن کلمد به صورت 17۷20 2 آمده‌است وبه نظرما تصحیف :GBR?n‏ مردان 


است. هم مولا ۵۷ و ۶ل وهم ٩۸ cquo i$ uu‏ آن دا «دو هاوند» uim‏ دو(تن) 


هماتند خوانده و معنی کر ده‌اند. 


می‌پردازد. ۰ب او 29 بسرای؛ بستای برترین پارسایی" راء پرستش نکردن‌دیوان 
دا اعلام کن؛ چه خواست اورمزد از او اینست که هواخواه این دین باشی» این 
خواست امشاسپندان است و این خواست دیگر ایزدان نیک و کار ومقدس ازتوست. 

۸۱ دربرابر آن درخواست و بهپاسخ آن» اگرشما دین به پاك اشوزردشت 
سپیتمان را بستابید» ما به تو فرمانروایی وشاهی دیرپای بدهیم و ما به تو زندگی 
دراز صدوپتجاه سال بدهیم. ما به تو آشی خوب؟ و شکوه (T)‏ دیرپای دلخواه دا 
که هميشه با تو باشد وبخوبی باتوباشد وهميشه بانو باشد و گذرا نباشده بدهیم * 
و ما به تو پسری بدهیم qu‏ پشرتن که دستخوش مر گ و پیری وتباهی ونابودی 
نیست» و در هردو جهان» هم درمیان مو جودات‌جهان مادی و هم‌در میان‌مو جودات 
جهان مینویی ز نده وفرماترواست؟. AY‏ دریرابر آن درحواست وبه‌پاسخ آن» | گر 
شا دين ار پال آشو زردشت سیتمان را نستایید » ترا به بالا بر 


t‏ سپس به 
کر کسهای ob»‏ میش»* فرمان دهیم که استخوانهای ترا بخورند و خون تو به 


زمین رسد و آب به تن تو نرسد. 


۱) نك بند ۷ همین فصل» نیز بند ۳۸. احتمالا" منظور از«یهترین‌پارسایی» دعا با ودد 
a3 eto‏ است که درمین ورد از اوراد چهار گانة ژردشتی است. 

(Y‏ به معنی دارایی و ثروت است و نیز نام ایز دبا نو یی است که‌لروت وبر کت می بخشد. 

۳) با درنظر گرفتن یسن ۵۲ء بندم Ge io‏ پهلوی آن شاید ترجمه چنین 
آشی حوب دا می‌دهیم که برتو می‌رسد: بنا بهکام (تو) همیشه باتو باشده بخویی با 
تو باشد. همیشه باتو باشد ) گذرا نباشد. 


اشد: ما بد تو 


(v‏ پشوتن پسر گشناسب از جاودانان ذردشتی است که p"‏ زندگی می XS‏ و در 
پایان جهان بهایرانشهر می آید ر دین دپادشاهی را ازنو برپا می‌دارد. نك بدترجماةً 
مینوی خرد ۰۱۴۰ 

۵) رمان به usu‏ ونام دیو 
او متمایل به‌این دیو باشد. ازسوی‌دیگر کر کس در اوستا باصفت 0ص 2۵۲۵0 
یعنی «زدین‌طوق» آمده است. احتمال داددکه مترجمان پهلوی‌این صقت دا براساس 
وجه اشتقاق عامبانه بد«زدمان‌نش» بر گردانیده باشند. تك بدمو له AMAA‏ 


پیری است» و «ذرمان‌مّش» به Linn‏ کسی است که اند یشة 


er 


۳ یکی (دیگر از معجزات این بود): بااینکه گشتاسب در پی‌رسیدن گفتار 
امشاسپندان بدو به دین گروید» بااین همه» به‌سبب ترس از سرّخدایان" وخونریزی 
ارجاسب خیونی"» از این‌رو » از پذیرفتن دین دلسرد شد ۸۴ آفرید گار اورمزد 
برای اينکه به‌روشتی(؟) و به گونه‌ای آگامی‌بخش و آشکار پیروزی گشتاسب دا بر 
ارجاسب و خیونان OUS‏ دهد و نیز برای اینکه مقام برتر و فرمانروایی نا گذرا و 
شکوه وفره گشتاسب را به‌وی بنما باند؛در این زمان ایزد تریوسنگ‌را به‌پیام آوری؛ 
نزد اردیبهشت امشاسبند درخانةگشتاسب‌فرستاد تا اردیبهشت آشامیدنیی را که چشم 
جان گشتاسب را به دیدن جهان ol Lr‏ روشن کند » به وی بخوراند. (اردیبهشت 
چنین کرد) و در پی آن گشتاسب آن فره و روز بزرگ دا دید ۸۵ چنانکه در این 
باره دین گوید که: آفرید گار اورمزد به تریوسنگث ایزد گفت : بروه حر کت کن » 
ای ریوسنگث سخنور » به‌سوی خانة گشتاسب توانا (از نظر) گوسفند: و نامی در 


جاهای دور و این را به اددیبهشت بگو که: «ای‌اردببهشت فرمانرو! تشت آزیبایی 
که زیباتراز دپگر تشتها ساعته شده است بر گیر- یعنی در فرمانرو ull‏ جامی‌چنین 
زییا باید ساحت o‏ از سوی ما هوم ومنکث"به‌نزد گشتاسب‌بن و OT‏ را به گشتاسب 
فرمانر وا بنوشان.»چوناردیبهشت‌فرمانروا؛ آنپیام‌را دریافت iau f‏ ۸# تشت‌زیایی 
برگرفت و با آن» هوم و منگ را به کی گشتاسب والاهقام فرمانروا نوشانید و کی 
گشتاسب والامقام فرمانروا (در بستر) آرمید. چون ازبستر بیرون آمد به‌هوتوس 
گفت که: «ای‌هوتوسء باشد که زردشت سپینمان باشتاب و پر تلاش به‌پیش من‌رسده 
مپیتمان زردشت زود دین اورمزد و زردشت را به من بیاموزد.» 


۷ این نیز (در دین) پیداست که : چون گشتاسب‌دین را پذیرفت‌وپارسایی 


obla ji )۱‏ بزر گگ. 

(Y‏ ادجاسب خیونی: پادشاه ترران و دشمن گشتاسب. 
(Y‏ به معنی جام SÉ) y‏ 

۴) به معنی بنگث. 

۵)سو توس hutós‏ : نام زن گشتاسب. 


ve? 


را سود دیوان در دوزخ OU‏ شدند و دیو حشم به‌سرزمین خیونان» به‌پیش 
ارجاسب خیونی نایکار که در آن هنگام بزر گترین فرمانروایان ستمکار بود» رفت و 
درسرزمین خیونان باسخت‌ترین (D)!‏ بانگك خروشید و آنان را به‌ستیز برانگیخت, 
۸۸ اینجا ممجزه بزرگی بر مردم ایران که آنجا بر درگاه ارجاسب خیونی آمده 
بودند» آشکار شد. چنانکه در این باره دین‌گوید که : آنگاه در این زمان «عشم» 
فادان گناهکار ۲ (خیونان ) را گرد هم آورد" و همچون شاهینی بر آنان تاخت و 
همچون...* تاحت و( گفت): «بدا برشما خیونان که پس ازاین بدون پیروزی می- 
جنگید» AR‏ ازاین ola es‏ خیونی‌دا ددبرابر ایرانیان پیروزی نیست؟ زردشت 
سپیتمان برای یاری به‌نعانه OT‏ دلیرترین مرد از os‏ زا د گان" آمد.»چوذار جاسب 
خیونی‌نا بکار دارنده فرمانروایی زشت این سخن را شنید: دست <اراست ودرا 
cala‏ کوفت - یعنی یکی را بردیگری زد - وبه‌شرابخواری‌پرداحت؟. دربی 
آنه of‏ (آب) تلح آن عیون" را به جنبش در آورد - بمنی صفرایش بجنیید - 
OT‏ بدکار دست راست خود دا بردان زد و به‌سیب فرمانروایی زشتی (که داشت) 
چنین گفت : «زود پیش من گرد eT‏ ای مردم خیون» زود پیش من گردآییده ای 
مردم ایران.» 


۱) نك بەفصل چهارم» بند ۴. 
۲) متن cd?thwwm‏ که ما آن دا تصحیت «سخت‌تو)» SaXitOm‏ یعنی سخت تر ین 


می گیریم. 
۳) در متن: تنا ُوهر گان. 
(v‏ تحت للفظی: انجمن کرد. 


۵) ظاهرآً کلمه‌ای در متن افتاده است. 

۶) غیر ایر انیان تورانیان دا غیر ایرانی به.شماد می‌آوددند. 

(Y‏ یعنی گشتاسب. 

۸) عتن کم یآشفته است. احتمالا" کلمات داخل < > اذمتن افتاده است٠‏ 
٩‏ تحت للفظی: به هم خو اری باهم‌خودد. 

۰) منظود اد جاسب است. 


۵ 


٩‏ دربارة معجزانی که از هنگام ی که آشتاسب دین 
دا پذبرفت تا رفتن زردشت - که 33 9A‏ او ستوده باد 
به سوی بر ترین جهان! آشکارشد. هنگامی که در گذشت؛ 
هفتاد و هفت سال از gal‏ او گذشته بوذ چهل دهفت 
سال از هم‌سخنی‌اش و سی و ,بنج سال پس ازآن بودکه 
گشتاسب درین دا بذیرفته بود. 


۲ این نیز آمده است که: هنگامی که زردشت در خانة گشتاسب دين دا 
برخواند" » شادی بر چهارپایان کوچك ‏ ستوران » آنشها و "is gre‏ خانمان به 
چشم دیده شد - بعنی آشکار گردید. ۳ و بر اثر آن؛ Bree‏ بزرگی آشکار شد 
که دربارة آن دین گوید که: هنگامی که آن Kf‏ آشوزردشت را شنيدند» بر همه 
چهارپایان کوچك و ستوران و آتشهای OI je‏ شادمانی پدیدار شد » و بر همه 
مینوهای خانه‌های حوب ساخته شده نیرومندی پد یدارشد - یعنی (پند اشتند):راز 


این زمان به بعد ما را در دين نیرومند کنند.» 


۱) تا هنگام بالا دفتن ردان اوبه عالم برین» در گذشت او 
(Y‏ ددمتن: سرود. 
V (e‏ روح خحانه؛ وجود نامرئیی است که ازخانه وخانمان پاسیانی می کند. 


۱۰۶ 


۴ یکی (دیگر از معجزات اینکه): زردشت بنا به فسوی داور» آزمایش 
«رر»' را انجام داد" که بی‌گناه و گناهکار را می‌نمایاند. و ازروی قانون نمی‌توان 
بدان پې برد "؟ در دين گفته شده که ور سی و سه گونه است» ۵ و شا گردان 
زردشت ( این آزمایشها را ) بس از آن تا پایان قرما نرو ابی ایرانیان به کار می - 
گرفتند» و یکی از Lat‏ ریختن روی گداخته بر سینه بود OT ab‏ که آذریاد 


ان" - که UA‏ ستوده باد“ - در آزمایش برای دین انجام داد و حق 
به او داده شد و خبسر آن در جهان پخش گردید و از oT‏ راه معجزهٌ o‏ گی 
آشکار شد. در همین باره در R gro‏ این دا نیز (اوره‌زد) گوید که: چون آن ورد 
ور" دا بسیار بنگرند» (به دین) می گروند". 

۶ یکی ( دیگر از معجزات اینکه ) : آنچه زردشت از زوی پیشگویی در 
گفتگرهای دینی‌اش به گشتاسب و مردم کشور گفسه بود سپس آشکارشد مانند: 
پذیرفتن گشتاسب دینی را که زردشت در آغاز به‌منگام آمدن نزد او اعلام داشته 
بود؛ و آشکار کردن دین از سری پادشاه (آن‌گونه که زردشت بدو گفته بود ): 


۱) زما یشهای دینی که با اجر ای آ نها گناهکا از بی گناهمشخص‌می‌شدما تند گذشتن از آتش. 

(Y‏ احتمالا" منظوراین است که ور دا درمورد خود او هم بهکازبرده‌اند. 

(r‏ تحت اللفظی : « دد قوانمن نهفته است. » یعنی برای‌مواددی که قانون تمی‌توانست 
گاهکارو بی گناہ دا معین کند آزمایش کر اجرا می‌شد . 

(tros -۷۹( آذد باد مه ر سپتدان یا مادسپندان» موبدالموید ذمان شاپوددوساسانی‎ (Y 
که برای اثبات حقانیت دین متحمل آزمایش رر شد. نك به احمد تفضلی » دانشنامة‎ 
SY ص‎ E 3M و‎ Oy 

۵) دعا بی است کد درمو رد شخص در گذشته می کنند. 

۶) تحت للفظی: « بوخت» یعنی «رستگارشده جات یافت» ولی دراینجا اصطلاح حقوقی 
است به معنی «بر نده شد» (دردعوای حقوقی یا مجادلاٌ دیتی). 

(Y‏ منظوردعایی ( = نیرنگک) است که درهنگام اجرای 23 می‌خواندند. 


Tem )۸‏ پهلوی از نظردستوری مفشوش است. 


۱۷ 


«ای کی گشتاسب. باشد که تو این خیم" و این دین را که آزار دیده و زیر فشاز 
و خسوارشده (f)‏ ۲ است » گردآوری کنی - یعنی بپذیری - باشد که تر ای 
فرماثرو ا؛ این خیم و این دین راکه‌فرهنگث فرهنگهاست. نگاه داری - یعنی‌رواج 
دهی - باشد که تو این خیم را نگاه‌داری همچون ستون نوی که آسیا را نگاه 
می‌دارد. باشد که نو چون ستونی نگاهدارندة این دین باشی. » ۷ و پیروزی 
گشتاسب بر ارجاسب‌شیونیو دیگر انیران" در آن کارزار سخت؛ همانگونه که 
زردشت در دین؟ به گشتاسب آموخته بود» از دین بسیار پیداست. 

۸ یکی ( دیگر از معجزات اینکه ) زردشت از نیکی* بسیار؛ پزشکی و 
طبیعت‌شناسی و دیگر پیشه‌ها و هنرها دا که از راه دانش ایزدی و بیتش مینشوی 
می‌توان (به دست آورد)» داز آمیز و کامل آشکار کرد؛ واز راه دین وردهاییگرا 
برای دور کردن بلا" و شکست دادن دیو و پری * و بی‌اثر کردن جادو گری و 
پری‌گری» ٩‏ و درسان کردن بیماریهاء و ستیز کردن با گر گها O0 gy‏ و 
گشادن‌پار ان؛ و بستن $3 3$ و سن و ملخ و سهم (؟) " و دیگر آفتهای غلات و 
گوسفندان آموخت 6 و وردهای معجزه آمیزی نیز در مورد حواهش از خرداد 


۱) احلاق» سرشت خوب . 

(Y‏ درمتن کلمدای بەصورت 21۷168 یا ۵72 آمده ات که قرائت آن معلوم نیست. معنی 
پیشنهادی ددمتن بر اساس فحوای عبارت است. 

uo )۳‏ ایرانی؛ نك به فصل چهارم» بتد ۸٩‏ . 

(Y‏ منظور کناب اوستاست. 

۵) ازددی خی رخواهی. 

۶) من 

.۶ متن «سیز» نك به‌فصل دوم بند‎ (Y 

۸) پری: دیو ماده. 


&( حیوانات موذی بویژه عز ند گان وحشرات. 
Qo‏ سهم به نی ترس است» ولی ظاهراً دررینجا مظورآفت خاصی است. 
۱) تحت‌اللفظی: نمود (شان داد). 


۱۰۸ 


ومرداد" و وردهای دیگری که تا پایان پادشاهی ایرانیان به کار گرفته می‌شد و 
اکنون نیزبرعی از آنها همراه با اندکی ازمعجزات آتشهاء بر جای مانده است » 
آموعتسه شد"؛ ٩۰‏ بسیاری از آبهای حوب" و مهره‌های معجزه آميزگ و درمان 
پیماریهایی که بیرون از اندیشة پزشکان بود» وبسیاری ازر ازهای مینوی وسپهری 
وهوایی و رازهایی که سرد جهان را در بردارد» و به خرد ایزدی بدانها می‌تران 
رسید» برمردمان آشکار کرد. 

٩‏ معجزة دیگر خود اوستاست به سختی که برتر از همه است ؛ والائرین 
گفتارهاست و مجموعه‌ای ازهمة دانایی‌ها را برای جهان دربردارد. 

۳ یکی (دیگر از معجزات اینکه): به پاداش اینکه گشناسب دین‌راپذیرفت» 
امشاسپندان آمدند و این نوید را دادند که او ( = گشتاسب) پسری چون پشوتن ^ 
که فرمانروای فرخ» بیم رگث و بی‌پیری» بی‌نیاز از خوراك دارندة تن بزرگث و 
نیروی کامل» پرفتّره و نیرومند و پیروز گر و همتای ایسزدان است» Dax daa‏ 
پشوتن به سوی کنگدز رود و در آنجاء چنانکه آفرید گار اورمزد برای او مقدر 
کرده است» فرمانروابی کند» وازاین راه معجزه بزرگی‌بر بسیار کسان آشکارشود. 


.۱۷ دو امشاسپتد پاسبان آب و گیاه. نك به فصل دوم بند‎ (Y 

(v‏ تحت اللفظی: پیدا کر ده شد. 

ab )۲‏ منظور مایعات یا معجونهایی است که خاصیت معجزه آمیز دار ند. 

۴) منظورمهر ههابی است که به عنوان تعویذ برای درمان بیمادی وغیره بد کار می‌دود. 
(a‏ تك به فصل چهارم بند AY‏ 

۶) تحت للفظی : بیند. 


1۰۹ 


دینکرد پنجم 


۳ 


٩‏ زردشت در آن روشنی cll‏ همانند امشاسپندان ؛ از همان‌آغاز آفربنش 
به صورت «مینو» آفریده و پرداخته شد تا دين را "n‏ به احتصار و هم به تفصیل» 
به تمامی» بی آنکه چیزیاز oT‏ دا فروگذارد» در جهان رواج دهد. 

۲ هنگامی که فرستاده شد تا در جامةً حاکی" و هستی «گینی۲ آشکار 
شود؛ فره بزرگك و روشنی در او چنان نمایان بود که در تخمۀ جم. زمانی که 
پدر او پوروشسب با مادر او دوغدو پیوند کرد تا زمانی که زردشت زاده شد و 
در دراژ نای زندگی هرگاه مادرش از خانة خویش به جایی می‌رفت OT‏ فره مانند 
iles‏ آتش» بلند و ستبر به سرزمین‌های دور روشنی ونور وفرو غ میداد 

م نجاور گران » پریان ؛ متمگران » کوی‌ها و ان و بسدکاران دیگر در 
هنگام زایش و کود کی او؛ چنانکه می‌دانیم» به قصد نابودی بر او تاختند»برعی 


ee ae‏ بی جاب مدن ص vv‏ تا ۰۴۳۷ شماده گذادیها براساس lare ji‏ وست ومو له است. 
۱) یعنی به صورت انسان. 


۲) به صودت مرئی دد این جهان. 


wr 


از آنان دچارمر گك شدند وبرخی ازکار افتادند وحتی دست برخی از QUT‏ خشك 
گردید و برعی افلیج شدند و این بر همگسان آشکار و هویدا شد. ۴ وحتی 
خویشاو ندان‌جادو گر و دیوپرست پوروشسب ازروی چاره‌نعواهی»برای آزمایش 
او را پیش گر گها و دیگر ددان افکندند. 

۵ همچنین پیداست که چون بهمن در او جایگزین شده بسود » در هنگام 
زایش خندید . 

۶ چون به هم‌سخنی اورمزد آمد و دین را پذیرفت » اهریمن و دیوان و 
CI‏ بسیاربرای ترساندن و آفت‌رسانی و ستیزه‌حواهی و کشیدن او به سوی 
خویش به نزد وی آمدند و همه کسانی که زردشت دا نبذیرفته بودند سر کوب 
شده و شکست‌خورده از نزد او باز گشتند؛ در حالیکه وی این سخن پاك را به 
زبان اوستایی اعلام کرده بسود: خواست اورمزد برتربن است"» آراسته به زین - 
افز اد است» در oT‏ پاداش" آشکار است» نیروی فرمانروایی دارد و در آن تجاوز 
وزیان اهریمن و بیروزی انجامین ایزدات و آنچه دربارة این کارهاست» نشان‌داده 
شده است. 

۷ و دیوان که پیش ازآن آشکارا در جهان راه می‌رفتند؛ کاهش یافتند» در 
حالیکه کالبدشان شکسته شده بود. بدین گونه » گمراهان » فریفتگان و فریبند گان 
پنهان و پرا کنده گشتند وسخت‌پیکاران" با این کار ایمان آوردند. 

۸ چون زردشت دین را از اورمزد به کمال پذیرفت» به نزد کی گشتاسب 
رام شاه" و جهانیسان رفت تا آنان را به دین آورد ؛ و بسیار گونه فره‌کاری* و 


۱) منظوددعای اهو توّراست. نك به دهنکرد هفتم» فصل چهارم» بند ۳۸. 

۲) تحتاللفظی to je‏ یضی پاداش کارهای تيك معلوم است. 

(v‏ کسانی که درییکاد (احتمالاً ددییکاددینی» درمجادلات دینی) سخت بودند. 
(v‏ لقب کی گشتاسب» یعنی شاهی که موجب شادی می گر دد . 

۵) کادهایی که ناشی ازداشتن فره بود. 


id 


پیروزی بر دیوان و دروجان JI)‏ خود) نشان داد . بسیار چیزهای نهفته‌ای را که 
دراندیشة گشناسب‌شاه وبسیاری دیگر بود آشکارا بیان کرد. بخشی از تن جان . 
داری که افلیج بود» این بخش از تن را دربرابر بسیاری ازجادو گران» دیوپرستان 
و کسانی که با دیوان هم‌سخنی داشتند و فریفتگان و فریفتاران و سخت پیکاران 
دوباده جان داد. 

٩‏ بر دو تن از معتقدان به دوازده ستاره که نامشان از دو ازده اعتر! بود و 
همراه با فرزنگان بابلی بودند که برای پرسیدن پرسشهایی از سر خدایان 
خونیرس" آمده بودند » در جدل پیروز شد. در حالیکه OT‏ گونه ممجزه‌های 
شگفت‌انگیز «مینویی » و « گیتی » که از زمان جمشید بسه بعد مانند نداشت 
آشکار شد بهمن» اردیبهشت» آتش و چندین مینوی خوب دیگر » به عنوان گواه 
همراه او نمایان شدند. 

۰ پس از آنکه as‏ گفتار دین اورمزد دا برای داوری و سنجش به 
گشتاسب و جهانیان با محاسبه‌ای هر چه شگفت‌تر عرضه داشت » آنگاه در 
برابر هم‌پیکادان که مخالف سخن او بودند ؛ با دشمنی هر چه بیشتر" ایستاد گی 
کرو 

M‏ و نیز چون زردشت با فره‌کاری ؟ در جسدل پیسروز شد و هر گونه 
نشانه‌ای که ويره پیامبران و وخشوران * است در او آشکار گردید؛ و چون با 
آوردن گواهی درست (مردع) به او گرویدند» رام شاه کی گشتاسب با وجود بیم 


۱) دوازده برج. 

(Y‏ درتقسیمات جهان بدهفت کشور با igi‏ خو نیرس کشودمر کزی است که ایر انویج یا 
ایران‌ویز یینی سرذمین ایران دد میان آن قراردارو. 

. ) تحت‌اللفظی:چنان دشمنانه‌تر (حصما نه‌تر‎ (v 

۴) کادهایی که ناشی اذفره بود. 


۵) آورند گان سخن» پیامبران. 


11۹۵ 


از خیو OU‏ که دشمن دین بودند» و بودن... ۰" پس از اینکه فره و راز بزرگك را 
دید رواج دین را پذیرفت. 

۳ همراه زریر » اسفندیار » شوت و جاماسب » مردمی چند از نیکان 
برجستۀ نیک و کار کشوری و خحواص : حسواست اودمزد و امشاسپندان و آرزوی 
آفرید گان را در رواج نا گزیر ( = حتمی ) gs‏ آشکارا دیدند.۲ ۴ سرانجام در 
پی db e‏ و انگیزش دیوان» دیو پرستان بیشماری ستیزه‌جویانه به مقابلهایستادند 
و نبرد و کشتار بسیاری روی داد و دین در دوران آمیختگی در جهان به پاکی 
رواج یافت". ۱۴ دراین cis‏ باك او» اوشیدر و اوشیدرماه و سوشیانس پیداشوند 
که OT‏ را از نر عرضه دارند و آن را کاملا نظم دهند و از رواج کامل این 


D‏ همة آفرید گان‌نيك آسوده از دشمن و در آسایش کامل و اهند بود. 
۳ 


١‏ دربار؛آنچه از C uo dall‏ پیش خردی و نیکی بسیار زردشت آشکار 
شده است و آشکار است و آشکار خحواهد شد : برعی از آنها روشن است چون 
پیروزی کی گشتاسب وایرانیان برارجاسب وخیونان و دیگرانیر ان و چیزهای گونه 
گوته بیشماد دراین باره» و دیگر تشخیص‌هایی که گشتاسب و اهل کشور دربارة 
کارهای دیگری که لازم بود داده‌اند. ۳ و کشتن تور بر ادرژوریش شود زردشت‌زا*. 


۱) ددمتن کله‌آی آمده است که قرائت آن روشن نیست. 

(Y‏ تحت للفظی: بود؛ (ایجاد شد) 

. قحت‌اللقظی: برفت: دواح بافت منتشر شد‎ (v 

€( ددر ie‏ سپنته 906810 به کارر فته است که معمولا آن را تقدس ترجمه می کنند. 


۵)آنچد پس ازاين آمده است؛ مر بوط_به‌حوادث پس ازدر گذشت زددشت است. 


11۶ 


ed دینکرد‎ 


۳۴ 


eet نخست‎ vf 
چگونگی زایش زردشت‎ dolos دربادة پرسش‌میدیوماه" از زروشت‎ Y 
و آمدنش به دین ۲ و پاسخ زردشت دربارةٌ برعورد ستیزه‌جويانة دو مینوی‎ 
زند گی‌بخش ومر گك آفرین درهنگام زایش او‎ 


از 


۳ این نیز ( در دین پیسداست ) که چون مادرش باردارشد؛ سر و 
زردشت را آردویسور» بر و پشت اورا ie PS Su xí‏ وروده‌هایش‌را مينوي 
بخشندگی نگاه می‌داشتند. دین * پهلو وفره کیاتی سینه او را نوازش می کردند". 

۴ زردشت در هنگام زایش سربزرگش مینوانه (به اورمزد) گفت که: « تو 


# مطا بی چاپ code‏ صفح ۰۸۲۱۱۸۱۸ شمار گذادیها بر اساس ترجمة وت است. 
1( فصلهای هر بخش اوستا: فر گرد نامیده می‌شود. 
Ãsrapaitië‏ )2 
۳) پسرعموی زردشت ونختین کسی که بد دین او گروید. 
Ardwisür (Y‏ ایرد بانویآبها؛ ناهید با اناهیتا. 
ues ۸:98 )۵‏ آشی خوب. ایز بانوی ب رکت و دادایی. 
۶) دداینجا منظود uua‏ یا ایز بانری دین است. 


(v‏ تحت للفظی: ما لیدند, 


M4 


ای سرور مورد yr‏ ؛ ت و که زوت؟ هستی» به من بگو.» واورمزد بدو پاسخ‌داد 
که: «از پارسایی آنجه به پارسایان آگاهی می‌دهد › می‌گویم. تو پر ارج‌ترین و 
مقدس‌ترین و آگاهترین هستی؛ باشد که دین مزدیسنان را به همه آفریدگان اعلام 
Cu‏ 

۵ باآن گفتار» مینوانه تیری بهدیو ان‌رسید ln‏ ثیری که به‌دست گشتاسب 
دلیر آزادۀ جنگجو: خشمگینانه به‌سری زره‌های (دشمنان) انداخته شد تا به آنان 
بخورد. ۶ گنامینو m)‏ اهریمن) به دیوان گفت: «بدا بر شما دیوان » تابوه می۔ 
شوید.» 

۷ زردشت دنگامی که گفت: «سرژر موردآرزو»" ؛ سالاری دیوان را انکار 
کرد. دیو ان برای آسیب رساندن به زردشت تاختند, وایزدان مینویی دربرابر آنان 
ایستادند تا آن ضربت را از زردشت باز دارند. ۸ بار دوم گفت که : «دین سود 
مندان" به آنجا رودکه در آن؛ بنابر پارسایی نیکو کاری را شادمانی باشد.* با آن 
گفتار» ده برابر گفتار نخستین » مینوانه به دیوان تیر رسید و OUT‏ برای آسیب. 
رساندن به زردشت برتاعتند. و ایزدان مینویی distal OUT ul po»‏ و آن ضربت 
را از زردشت‌باز داشتند.» ٩‏ زردشت بار سوم درهنگام زایش بازوانش گفت که: 
«درهنگام ز ابش بابد قانون هستیهای نخستین را نگریست؛ وبه(کمك) پیشوا" باید 
کردار را نظم بخشید.»" باآن گفتار» صدبرابر گفتار نخستین» مینوانه به‌دیران تیر 


1)ehü kamag 
حواندن دعا برعهدةاو وپاسخ‎ ur دینی‎ oa مهمترین مقام روحانی؛ درهنگام اجرای‎ (Y 
ص۱۰۵ و بعد.‎ age دعا بر عهدة راسپ است. نك بداحمد تفضلی: ترجمۀ مینوی‎ 
.۴ نك به بند‎ )۲ 
سوشیانس اوستایی است.‎ iem این کلمه تر‎ (Y 
۱۳ UY Y ترجمة پهلوی یسن‎ (3 
در متن: رد.‎ )۶ 
.۱ بر گرفند از بسن ۳۳:بند‎ (Y 


Wwe 


رسید. QUT,‏ برای نابودی زردشت تاختند و Ola gl‏ مینویی Ol gis‏ را از زردشت 
باز داشتند, 

۰ منگامی که همه تن زروشت زاده شد» آسیب در دبران افتاد و دیو ان به 
شتاب به دوز خ باز دویدند و روشنی در آفریدگان افزوده شد و همه آفریدگان 
سنام شاد شدند و تیکبختی عویش‌را اعلام کردند. ۱۱ اورمزد زردشت را با 
شادمانی گرفت و از او پشتیبانی کرد. آردویسُور و آهریشونگ و فره کیانی» تن 


زردشت را نوازش کردند." پې اورمزد به زردشت گفت که: «بیندیش به دانا». 
و زردشت مینوانه در پاسخ‌گفت: «مزدیستیام و مزدیسنی زردشت را بزر گ می- 
دارم» یعنی فرستادۀ اورمزدام و اورمزد را می‌پرستم.» ۱۳ اومزد به زردشت گفت 
که: «ایزدان را بستای و پیوستگی‌شان را بخواه و Ol gia‏ را نکوهش کن و جدابی 
از آنان دا دوست بدار. انديشة نيك و گفتار نيك و کسردار نيك داشته باش" و از 
jail‏ بد و گفتار بد و کردار بد بپرهیز»» همچنین در بار پرستش کردن ایزدان با 
f ur‏ و پاداش «oT‏ و Solos‏ نزار نکردن نیکان» و دربساره پدرانه آموختن دین» 
و بخشندگی کردن به دین پذیرندگان» و برنگشتن از دین برای دوستی تن و جان 
اندرز داد. ۱۵ زردشت مینوانه OT‏ اندرژ را پذیرفت و اورمزد را به آفرید گاری 
و خدایی و نیکی بسیارش و امشاسپندان و دیگر آفریدگان را هر يك جداگانه 
برای‌گوهر* و فره‌شان ستایش کرد. 

۶ آنگاه کنامینو به سیب رنجی که برده بود کرنهجسویانه گفت که : «بر ای 
آزار پیامیر تو ۹۹۹۹۹ جادوگر و ۹۹۹۹۹ گر گکبچه و ٩4۹4٩‏ بدعت JUS‏ 


۱) مینوی افز اینده با روح مقدس: از صفات ذاتی اورمزد. 
(Y‏ تحت اللففلی: ما لیدند. 

(v‏ تحت اللفظی: کن. 

(Y‏ تحت للفظی: بینایا نه. 

۵) تحت ا للفظی: ماده. 


1۱۳۹ 


آفریدم.» 

۷ اورمزد به زروشت گفت که: «اين دین را استوار نگاه‌دار » چون با این 
دین همراه باشی» من که آورمزدام با توباشم. خرد از همه چیز آ گاه ترا باشد. 
میدیوماه وپزشت گاو' ر سین" و کی گشتاسب و فرشوشتر" و جاماسب »که آشکادا 
(به دین) عمل می کند و از روی میل نیکو کاران را آموزش می‌دهد» و همچنین 
مردم دیگری که به خویشکاری خویش عمل می کنند یا نمی کنند» به شاگردی تو 
دسند. کارهای نيك ایشان وسپاس ایشان از آثتو باشد.» 


۸ نیز Bobo»‏ اپنکه اورمزد gro‏ را به‌صورت «گیتی» به‌زردشت نشان cols‏ 
و زددشت دین را پذیرفت تا آن را به یاد بسپارد و باور داشته باشد» و زردشت 


و عم 


آهونور سرود. 


۱) هرت گاو از پیره ان ذددشت که نام او در فروردین‌یشت ‏ بند ٩۶‏ آمده است. 
۴) نك به‌گزید.های ذادسپرم؛ فصل ۲۵ بند ۱۱ 


۳) نك به گزیده‌های (ادسپر6: فصل ۷۵ بند ۶. 


i 


بخش دوم 


گزیده‌های زادسپرم 


۵ 
* دربارة بیدا شدن فره زردشت» حتی ,بیش از QR‏ 


۱ چنین پیداست که چهل و پنج سال پیش از آنکه زردشت به هم‌سخنی 

. (اورمزد) رسد» هنگامی که ( فرینی ) ' مادر زردشت را که دوغدو می‌نامیدندش؛ 

به دنا آورد» (فرهءزردشت) به شکل آتش؛ از روشنی بی آغاز فرود آمد و به oT‏ 

آتشی که درپیش او" بود آمیخت» فره از آنآ تش درمادرزردشت آمیخت و آن فره 

سه شب در اطراف همه گذرگامهای خانه به صورت آتش پیدابود ۲ و 

رمگتران پیوسته روشنی‌های can‏ را می‌دیدند. ۳ هنگامی که دوغدو پانزده‌ساله 
شد» به علت آن فره‌ای که دراوبود؛ چون راه می‌رفت؛ فرو غ ازاومی‌تابید. 


۔ مطابق چاپ انکاساریاء ص ۱ ۵ بدیعد. 

(S‏ فرینی یا فرین ظاهرآً نام مادر sab‏ زردشت است. همين نام در اوستا برای دختر 
زردشت ذکرشده است. احتمالا" نام مادر بزر e$‏ را بردختر نهاده‌اند. در (Uy Sas‏ 
مادر ما در زردشت زدییش ذکر شده است. نك به دیدکرده هفتم» فصل دوم بند۳. 


(Y‏ یعنی دد پیش فرینی؛ مادد دوغدو. 


wo 


۶ 


دربارۀ تکو ین زرذش تکه 535 ادستوده باد 
Y‏ ( چنین پیداست ) که فرَرَهَّرش در هوم " و فره‌اش در شیر گاو آفریده 
شد. چون پدر و مادر آن را خوردند» آنگاه تکوین زردشت انجام گرفت. 
چتانکه تفصیل OT‏ در کتابی که درشرح «یِزش»" است بیان گردیده است. 


۷ 


دربارۀ دسیدن نسب زردشت به اورمزد از ale‏ 
دو تن که بر تربن هستند » از میان موجودات گیتی از 
طریق جمشید و از میان موجودات مینو از طریق 
فر پوسنگگه 


فسب‌نامة زردشت؟ 


زردشت ( پسر ) پوروشدپ (پسر) پرنرسپ Ge)‏ اوروتسپ * ( پسر ) 


(Y‏ تحتاللفظی: انبوسش اذ انبوسیدن: به وجود آمدن. 

۲) نك به قبل ص ۰۳۷ 

۳) نك به دینکوده هفتم» فصل دوم بند ۱۲. 

(v‏ کتایی‌است که ازچگونگی آن اطلاعی در دست نیست. سنا یا یزش یمنی‌ستایش کردن 
و خصوصاً نام مهمتر ین آیین زددشتی است. نك بهاحمد تفضلی leni c‏ مینوی خود € 
تعلیقات ص ۵ ۰ ۱. 

۵) نك به دینکوده هفتم» فصل دوم بند ۰۲۱ 

۶) نامهایی کد در این نسب‌نامه آمده با آنچه در دینکر هفتم» فصل دوم بند ۷۰ ذکر 
شده تفاوتهایی دادد. آوانوسی این نامها ددمواردی حدسی است. 

7) Partarasp 8) Urvatasp 


موز 


er Go) Rn‏ (بسر) e‏ (بسر) آرجت ax‏ (پسر) رر" 
(پسر ) سپینمان (پسر ) 9o‏ ( بسر ) ایزیم " ( پسر) T9‏ (پسر) آرغ ° 
C)‏ 95739 (بسر) منوشجهر (o)‏ منوش 232359 (پسر)منوش خورناك پسر 
نوش (پسر) oa PERS‏ اورمزد »که مادرش دختر ویرک (دختر) ایریگف 
e (s)‏ (دختر) بینگ(دختر) (s) R15 Gs e RE‏ گر رگ 
(دختر) گور گی (دختر) ارج Ge‏ فریدون (پسر) آسفیان تا آخر ده (بشت) 
آسفیان (پسر) جم (پسر) ویو ouf Cogo‏ (پسر) آننگهان (بسر) هوشن 

(بسر) 4815 )0( سيامك ut o)‏ (بسر) گیومرت. 


۸ 
دربارة ستیزسخت دروج‌برای ازمیان بردن زردشت 


٩‏ هنگامی که زایش اونزديك شده اهریمن دیو تب و دیو درد و دیو بادء 
هر اك را با صد و پنجاه دیو» برای کشتن زردشت فرستاد. ۲ و آنان به صورت 
«مینویی»7 پیش مادر زردشت رفنند» و اواز تب و درد وباد آزرده شد. 

۳ در بك فرسنگی آنجا جادو گری بود به نام Tem.‏ که از همسه 
جادوپزشکاں برتر بود . مادر زردشت به امیسد اینکه آن جادو گر کاری برای او 


1) Areja.aršu 
2) Xaredhar 
3) Ayzim 

Früh )۴‏ این نام در فهر ست دینگرد نیامده است. 

Argh (a‏ در نسخه‌ای از ge‏ ارج و دد فصل دهم بند۱۵ همین کتاب درج(به‌جای 
ادج با ارغ) و در انسب‌نامة دیلکود ارج (به جای ارج) و در مسعودی» Xa qua‏ 
۷ ادح با C^‏ و در طبری» یکم ۱ 2 ۶۸۲ دج و ۵۲۳ رجر آمده است. 

۶) به صودت تامرئی. 

7) Starag 


۱۳۷ 


انجام دهد» ازجای برخاست وبه راه افتاد. ۴ فرستاده اورمزد"بانگث بر آورد که: 
«به پیش جادو گرمرو» چه جادو گر ان درمان کنندة تو نیستند» بلکه به خانه باز گرد 
و دست بشوی و OT‏ را به روغن گاوی که بر آتش برده شده» بمال وهیزم وبوی 
( خوش ) بر بچه‌ای که در شکم داری بسوزان ۲ ۰ ۵ دوغدو همانگونه کرد و 
تندرست شد. 

۶ اهریمن بار دیگر همه همکاران و هم‌زوران " خویش را فرستاد.آنان 
راهی ( برای تابودی زردشت ) نيافتند و باز گشتند y‏ و گفتند که : راز آنجا 
که از هرسویی آتش بود راهی نیافتیم » زیرا هر که را یار بسیار باشد, او را 
دشمن نباشد.» 

۾ در همان شبی که زردشت زاده شد اهرمن سپاهبدانی برگزید و اشکر 
آراست؛ برعی گویند با هزار و برحی گویند با دو هزار دیوء نازان وزدوعورد 
کنان به نبرد پرداختند. عمل مقابله از سوی ایزدان اساساً برعهدة فره بود که در 
هنگام زایش اوبه‌صورت GUT‏ آشکار ٩ fab‏ وچون پرتو و فرو غ آن تاجاهای 
دور می‌تافت» دیوان داهی (برای نابودی او) نیافتند. 

۰ مرانجام اهرمن آ کون دا فرستاد و گفت که: «تومینوترین* هستی؛ تو 
ازهمه به من نزدیکتر ی به اندیشۀ زردشت داعل شو تا او را بفریبی. اندیشة او 


را به سوی ما دیوان برگردان ۰ ٩٩‏ اورمزد بهمن را به مقابلة او فرستساد. 


1 ]یال منظود اریوسنگ است. 

(Y‏ منظور سوژاندن بویهای خوش بر آتش است و دادن دود آن به بچه‌ای که در شکم 
است. 

(Y‏ یردهای متحد خویش. 

(Y‏ آکومن c Ak6man‏ به معنی «اندیشۀ بد» دیو مقا بل بهمن «اتدیشا نيك» است. 


۵) مینو در مفهوم وجود نامرتی ونامحسوس چه موجرد ایزدی وچه دیوی. 


e تحت‌اللفظی: تو اندددنی‌ترین‎ (e 


wA 


E [1d‏ پیش از آن آنجا بود و به در خانه آمده بود و می‌عواست داخل 
شود. ٩۳‏ بهمن چاره‌جویانه باز گشت و به اکُومّن گفت که : «داخل شو.» 
۴ آکوتّن اندیشید که: چیزی را که بهمن به من گفت» نباید بکنم‌وباز گشت.بهمن 
داخل شد و خود را با اندیشة زردشت در آمیخت ۰ ٩۵‏ زردشت بخندید » زیرا 
بهمن «مینری» شادی آفرین است. 

۶ هفت جادو گردرپیش او نشسته‌بودند؛ از نوری که‌درخانه با درحشندگی 
دیده می‌شد واز خندیدن او به هنگام زايش نه چون دیگرمردم که به هنگام زایش 
می گریند» ترسیدند ۰ ٩۷‏ در همان هنگام زایش € پیشوایی دین دا از اورمزد 
پذیرفت. ٩۸‏ چنانکه در دین گفته شده است که: به هنگام زایش او ( اودمزد ( 
گفت که: «چون تو که « زوت" » هستی واه کامه‌ای۲ - بعنی پیشوای آفرید گان 
هستی - برای من بگو" - یعنی باید پیشوا باشی.» 

٩‏ چون زردشت تن این جهانی داشت» به گفتاراین جهانی سخن گفت و 
اورمزد میئو انه" به او پاسخ گفت. (زردشت گنت ) که ؛ « به عنوان پیشو ۱ - یعنی 
نیکو کارانه - پارسایان را از هر گسونه پارسایی آ گاهی‌ها دهم - یعنی «دستور» * 
els‏ -« 

۰ روزدیگر پوروشسب رفت و از جادوگرانی که در آنجا آموز گار به 
شمارمی آمدند پرسید که: «چیست که کودکان به هنگام زایش بگربند و چیست که 
بخندند؟» ۲۱ GUT‏ پاسخ دادند که گریستن‌شان از آن است که وجود مرگ را 


(Y‏ نك به دینکره نعم» فصل بیست وچهار» یند۴. 

۱۲ ۰ نك به ص‎ (Y 

(Y‏ یی oe‏ مرا تبلیغ کن. 

۴) به‌سختی که عاص موجردات بینویی oT)‏ جهانی) است. 


۵) «دستود» یعنی پیشوای دینی. 


1۳۹ 


در obl‏ کار می‌بینند » و خندیدن شان از آن است که پارسایی عویش را 


€ uo 


۹ 


دربارة بر آدران زردشت و بنج برا ادر کرپ او سخشان؛ 
,سر ...۲۰ که دشمنان آنان بودند 


۱ ۲۰۰۰۰ از کخرید" زاده شد و کخرید از خشم " و موك که خواهر 
منوچهر بود زاده شد". ۲ در OT‏ زمان که زردشت زاده شد پنج برادر بودند که 
نامشان برادروعش* بر ادرویشن » تور براددیش* ۰ ازان(؟)۱ و نسم (D)‏ بود. 
۳ پنج برادری OUT‏ همانند پنج‌بر ادری فرزندان پوروشسب بود؛ توربر ادریش که 


با زردشت دشمن‌تر بود میانی بود» وزردشت هم (فرزند) میانی بود. ۴ آنچهار 


۱) اسان ظاهرآ جمع یا سبت به اوسخّش است . نك به توضیح این کلمه در 
دینکرد هفتم» فصل چهارم» بند ۷. 

(Y‏ دد متن کلمه‌ای آمده است که ظاهراً نام عاص است و قرائت آن ررشن ایست. 

koxrid ( 4 5 (Y‏ با (kaxrid‏ ترجم کلم اوستایی 182۵۲68۵ بەمعنى جادو گر 
است. نك بهداز مسنترژند اوستاه ج .ص۳۸۴ و دراینجا ناع‌عاص گر فته شده است. 

(Y‏ منظور دیو خشم است. 

(a‏ ددموددا ین بخش اسطوده تك به کریستن‌سن» «عنو» در کتاب نخستیین انسان و نخستین 

VN MAR‏ نه‌ایایوانیان»جاددو)» تر جمه وتحقیق ژاله آموز گار - احمدتفضلی: 
۸ ص ۵۱۳ به بعد. 


8) Br&darwax£ با‎ Brádaruxi 

7) Brádaróión 

8) Brádare$ (= Brüdaroré$ » s» 7») 
6) Az&n با‎ Hazan (?) 

10) Nasm با‎ Wasm (?) 


۱۳۰ 


برادر زردشت» دوتن پیش از او بودند. به نامهای رتوشتر' رنگوشتر" و دو تن 


پس از او بودند » (به نامهای) ودریگا" و هتددیش؟ ۰ ۵ میانی بودن زردشت به 
این معنی است که او در Oba‏ دادخواهان و مدافعان قرار داشت : و در زمانه‌ای 
آفریده شد که سه هزار سال پیش از col‏ (ازعمرجهان) گذشته بود وسه هزارسال 
پس از او (مانده بود)* تا دربارة چگونگی آنچه گذشته است» به طبقات( چهار - 
گانة مردم) آموزش دهد وبه آفرید گان فرمان دهد که در آنچه پیش آیدءچگونه 
عمل کنند. ۶ چنانکه درگاهان‌گفته شده است که: « ای اورمزد» این هر دو دا از 
تو می‌پرسم ۰ آنچه تا کنون روی داده است و آنچه پس از این ( دوی خواهد 
(als‏ € 


1۰ 


در بارة آزماشی که در بارخ ادانجاگ‌شدد بر اثرمه‌جزه» 
شان پیامبری ایزدی در او د.یده شد 


٩‏ چنین پیداست که روز دوم زايش او پوروشسب از OT‏ پنج برادری که 
aas‏ گرب‌ها بودند» یکی را حواند و گنت که: «نشان وعلامت پسرمن‌زردشت 
را بنگر». ۲ oT)‏ کرپ ) رفت و پیش زردشت بنشست» و سر او را (گرفت) و 


سخت پیچید تا کشته شود و از جادو گران که از زردشت ترس ودل‌نگرانی داشتند 


1) Ratuštar 

2) Ranguštar 

3) Wadarigá 

4) Hindadif 

5( منظرد شش هزار سال يا دو وورۀ سه هز ادسا لا دودان جهان کنونی است که با حملۀ 

دوم ge!‏ آغاز as‏ وتا پایان‌جهان ادامادارد و زردشت درمیان این دو دورۀ 
جهائی آفریده شده است. 


wt 


پاسبانی کرد Gall U‏ شدند . 

۳ از آنجاکه اورمزد در OT‏ ده شب» آسپند ارمد و eri‏ و فروهر 
مقدس ماد گان" را برای اقامت به زمین فرستاده بود؛ از آن کرپ آزاری نرسید و 
دست او حشك شد. ۴ آن جادو گر براثر آن بلایی که از کار خود او بدو رسیده 
بود» جان زردشت را از پوروشیب درخسواست کرد . ۵ همان دم» 
پوروشسب زردشت را گرفت و او دا به ux‏ داد که : « آنچه خواهی 
بد و کن.» 

xor ۶‏ اورا گرفت وبه پای گاوانی که در راه»به سو ی آب می‌رفتتد» 
افکند. پیشرو گاوان آن رمه نزديك زردشت استاد و صد و پنجاه گاوی را که 
ازپس وی می‌رفتند» از او بازداشت. پوروشسب اورا گرفت وبه خانه برد. 

۷ دوز دوم او را به پای اسبان افکند » پیشرو اسبان نزديك زردشت ایستاد 
وصد و پنجاه اسبی را که ازپس وی می‌رفتند» از او بازداشت. پوروشسب او را 
گرفت وبه حانه برد. 

۸ دوز سوم برای او هیزمی فراهم آوردند و زردشت را بر OT‏ نهادند. 
oT‏ کرپ آتش برافروخت» اما به هیچ روی آتش اورا نسوزانید » و آن نشان 
آزمایشی بود که در OT‏ پیروز شد. 

٩‏ دوز چهارم او را به آشیان گرگ افکندند. ۱۰ گرگث در آشیان نبود. 
چون خواست که به سوراخ باز آید وبیست رچهار گام (پیش) آمد» در همان حال 
ایستاد ودرجا حشك شد. ۱۱ به هنگام شب بهمن‌وسروش" مقدس» میش کرو شك 


۱) اردویسود: ایزد بانوی نگهبان آبها. 

(v‏ دوح نگهبان مو cols ge‏ ماده. 

۳) سروش یکی اذ ایزدان مهم زردشتی است. ایز دی‌است که ازيك سو دعاها ونیایشهای 
مردمان دا می‌شنود و آنعا را به‌اورمزد می رساند و از سریی ایزد نظم و ادادقدرست 
است. 


۴) نك به دینکوی هفتم. قصل سوم پند ۰۱۷ 


wr 


شیرده" را به سوراخ بردند وتا (هنگام) روز قطره قطره به زردشت شیر می‌داد. 
۲ بامداد» مادر زردشت به این اميد که استخوانهای ( او ) را از سوراخ 
بتواند بیرون بیاورده به آن‌جا رفت ۰ ۱۳ کروشك بیرون آمسد و پیش دوید. 
۴ مادر اندیشید که «گ رگ است» و گفت که: «او را بخوردی ‏ با وجود سیری 
ازاو (منوز) اینجا مانده‌ای؟» و پیش رفت و چون زردشت را تندرست دید اورا 
برگرفت و گفت که : « ترا حتی به بهای زندگیم به کسی نمی‌دهم همانطور که 
دو ده راغ و نوذر اینجا به هم نمی‌رسند ' . ٩۵‏ این دو ده در آذربایجان ؛ در 
مغان‌اند که در شصت فرسنگی چیچست" است » زردشت ازراغ و گشتاسب از 
نوذر بود؛ از این روء از اين دو ده» راغ به نام "EA‏ )3( پسر 399233 پسر 
منوچهر است که زردشت از تخمه او بود و نوذر به نام نوذر پسر منوچهر 
است که گشتاسب از تخمة او بود. ۱۶ ابن نشانه‌ها درهنگام زایش او پیدا شد. 
۷ دوزی یکی از آن پنج‌برادری که از کرپ‌ها بودند + زردشت را دید. 
دیرزمانی به بالاء به پایین» به همه‌سوء یه گرداگرد نگریست. ۱۸ پوروشسب‌پرسید 
که: «چرا به‌بالا نگریستی» چرا به‌پایین نگریستی وچرا به هرسو نگریستی؟» ۱٩‏ 
آن کر چنین پاسخ داد: «برای این به بالا نگریستم‌چون دیدم که فره‌این(کود) 
به آسمان بالا می‌رود و از گفتار این )2555( است که رو آنهای مردمان به بهشت 
روند» وبرای‌این بهپایین نگریستم که دیدم olo f laf‏ این( کودك) دیو انودروجان 
و جادو گران و پریان در زیرزمین پنهان شوند» و شکست خورده به دوزخ افتنده 
و برای این به هرسو نگریستم که دیدم گفتار این (کودك) همه زمین را فراگیرد و 


۱) تحت للفظی: شیر پستان» یعنی پستانش شیر .داشت. 

HM وفصل‌سوم؛ بند‎ ۵۱ da ددمودد این ضرب المئل نك به دینکود هفتم» فصل دوم‎ (Y 

۳) چیچست دریاچةٌ اساطیری است که بعدها آن را با اورمیه یکی دانسته‌اند. 

۴) این نام در ass‏ هفتم» فصل 2( Vo Xy‏ به‌صودت «ایرح» یا«ایرز» و در xu‏ 
فصل‌هفنم» به صورت ادج يا اد غ آمده‌است. نك به ادسپر6ه فصل هفنم» ح. 


۱۳۳ 


وچون‌چنین شود بنا برقانون هفت کشور» کسی قبایی‌از هفت پوست می پو شد' که 
فره هفت امشاسپند با آن باشد. 

۰ تور برادر کش پیش رفت. چون به‌سوی چپ رفت؛ زردشت به‌طرف 
راست گریخت؟» وچون او به سری راست رفت زردشت به سوی چپ گریخت و 
با این کار زردشت خود را از تور برادروحش پنهان کرد و وی به زردشت دست 
نیافت. 


M 
در بار ناساز گاری" او با ,يدر و مادر‎ 

Sit این نیز پیداست که دیوان به گروه جادو گران و همفکران (آنها)‎ ٩ 
بردند که: «فرزند پوروشسب بیشعور و کم‌خرد و از درون تباه" است. به‌هیچ کس‎ 
از مردان و زنان توجه نمی کند و آموزش نمی‌پذیرد.»‎ 

۲ به پوروشسب آ گاهی رسید وپوروشسب به زردشت گفت: «می‌اندیشیدم 
که مرا پسری زاده شد که روحانی و سپاهی و کشاورز شود حال آنکه تو کم‌خرد 
و از درون تباه‌هستی. به نزد کر‌ها برو » تا ترا درمان کنند.» Y‏ زردشت پاسخ 
داد: «چنین بیندیش که پسرتو روحانی و سپاهی و کشاورز است.» 

۴ به فرمان پوروشسب دو اسب بر گردونه بستند و(زردشت) همراه پورو- 
شسب رو انه شد. ۵ چون به آن جای* آمدند ؛ پوروشسب داستان را آنگونه که 


بود پیش کرپی از آن پنج برادر گفت. ۶ آن جادو گرجامی برگرفت و در آن‌ادرار 


۱) دوشن نیس ت که این شخص خر د زردشت است با کس دیگری. 
(v‏ تحت للفظی: 
(Y‏ در متن ناهماهنگی یعنی اندیثه‌های او با اندیشه‌های OUT‏ ناهماهنگك بود. 
(Y‏ منظود اینست که مفزش معیوب است. 

۵) منظور محل اقامت کرپ‌هاست. 


NO 


۱۳۴ 


کرد و گفت : «باشد که پسر تو این را بخورد تا تندرست شود.» ۷ با این QE‏ 
بر آن بود که سرشت زردشت‌همچون‌سرشت آنان گردد. ۸ زردشت به‌پوروشسب 
گفت که: «(این جام را) به آن کسی که پشتیبان و پیشوای‌تست باز ده.» وبرخاست و 
به‌جای (حویش) باز گشت. 

: زردشت در راه آن دو اسب‌را برای(رفع) تشنگی آب داد واندیشید که‎ ٩ 
«رفتن من به خان کرپ‌ها ببهوده بوده جز این يك (کار) که با آب دادن به اسبان»‎ 


بر روان om‏ افزودم. € 


ول 

52625 اعتراض او به بدان 
٩‏ این نیز پیداست که روزی دورسرو کرپ" که.یکی از پنج برادر بود؛به 
خان پوروشسب آمد. ۲ پوروشسب جامی از شیر اسب پیش او نهاد و گفت کا 
«بر این دعا بخوان. "» ۳ زروشت به مخالفت با پوروشسب برخاست که : «من دعا 
می‌خوانم.» ۴ پوروشسب گف ت که : « او باید بخواند. » و سه بار باهم به بح 
پرداختند. ۵ زردشت برایستاد و با پای راست برآن جام زد و آن را بریخت. ۶ 
و گفت: «پارسایی را می‌ستایم*» مردان و زنان پادسای درویش را می‌ستایم ؛ ای 

پوروشسب بهره به کسی برسان؟ که شایستةٌ OT‏ است.» 


۱) تحت اللفظی «دادشتان کرد»: «قضاوت کرد celo‏ داده نظر داد.» 
(Y‏ منظرر اینست که بر کادهای نيك خحویش افزودم. 


AD دد مورد پنج براد ر کرپ نك بد قصل یازدهم‎ )٣ 

(Y‏ شیری که برای eg‏ «زوهر» دد آبین بسنا به‌کار می‌رود» باید «تقدیس»( = دعاخواندم) 
۵) نك به دینکرده هفتم» فصل چهارم؛ بند ۴. 

۶) تحت لفظی: «آدای» به معنی «مهیا کن؛ آماده «XU‏ 


۱۳۵ 


۷ دورس به زردشت گفت: «چون تو نخست بهره و دوزی را به دوراقکندی؛ 
من نیز هردوچشم خودرا برتواندازم" و ترا بکشم.» ۸ زردشت درمخالقت با او 
گفت که: «من با کامل‌اندیشی با هردو چشم برتو بنگرم و ترا نابودکنم.» OUT ٩‏ 
دیرزمانی‌بانگاه تیز(؟)" به یکدیگر نگریستند» وبه‌سبب آنکه زردشت سرشت‌ایزدی 
داشت» برجادو گری او چیره شد ٩۰‏ دورسرو آشفته شد و اسب خواست و گنت 
که: «دربرابر این (شخص) ایستاد گی نتو انم کرد.» براسب نشست. چون اند کی 
رفته بود» از درد گران از اسب بیفتاد و هرد و فرزند وفرزندان فرزند او در همان 


جای مردند. 


Ww 
در پارة اینکه آرزومند پارساپی بود‎ 
چنین پیداست که : چون زردشت پانزده ساله شد » پسران پوروشسب‎ ٩ 
۲ را بدیشان بخشید»‎ OUT حویش را از بدر خواستند» و پوروشسب بهرة‎ oe 
بود دولایه که پهنای آن سه انگشت" بود و سه‌بار می‌شد‎ Vel در .میان جامه‌ها کستی‎ 
آن‌را به دور کمر پیچید» زردشت آن را بر گزید وآذرا بست. ۳ این ازراهنمایی.‎ 
های بهمن بود که درهنگام زایش او به اندیشه‌اش آمد و اندیشة اورا در آن زمان‎ 


بر هرچه ته بر آلین بود ببست و برهرچه به آبین بوده سخت گرم داشت. 


۱) یعنی مرا اذ بهره‌ای‌کد در اجرای aT‏ سنا داشتم» محروم کردی. 

(Y‏ تحت | لافظى: دوچشم برتو برم یعنی به و نظر بد اندازم. 

(D) در متن: آتوز‎ (v 

(v‏ کستی : کر بند دینی ذردشتیان کد دادای ۷۲ نخ است و تخهای آن دوباد تاپیده 
می‌شود. 

۵) دد این مورد نك به کناب شاهست نشایست؛ فصل چهار)» بند۲. در یکی ازنسخه‌های 


ea‏ به جای ccs‏ چهار آمده است. 


Md 


۱۴ 
در بارغ سرشت بخشایشگر و بردبارانةٌ او 
٩‏ این نیزپیداست که: رودی بود که OT‏ را «برهنه‌زن»یارمان)می‌خواندنده 
از آذرو که به سیب ستبری و تندی آن رود » زن نمی‌توانست از آن بگذرد مگر 
اینکه برهنه شود؛ و مردم پیر به سبب نانوانی؛ به نیروی خویش نمی‌توانستند از 
آن بگذرند. - چنین در دین (آمده است که) هر که پنجاه سال دارد c‏ «هان» (ے 
پیر) خوانده می‌شود. ۲ زردشت به کرانة آن آب آمد و از زن و مردم پیر هفت 
تن آمده بودند؛؟ وی همچون پلی (شد) و آنان را به آن سوی برد. ۳ واین نشان 
این بود که او برای کسانی که کار نيك می کنند همچون پلی است - یعنی آنها را 
(از ړوی پل") به سوی بهشت می گذراند. 


1۵ 
دریارة سرشت بخشندگی او 
٩‏ (این نیز) پیداست که: علوفه‌ای که پوروشسب برای ستوران انباشته‌بود» 
در تنگسالی از روی بخشایش» نه تنها به ستوران پوروشسب » بلکه به ستوران 
دیگری که بر اثر تنگسالی ازگرسنگی دم یکدیگر را می‌خوردند به‌فراوانی بداد. 


MA 
دربارة اینکه آرزوی گیتی را رها کرد وراه پارسابی‌بر رفت‎ 
این نیز پیداست که؛ چون بيست ساله شد؛ برعلاف حواست پدر ومادر‎ ۱ 
به معنی برهنه,‎ hana در اوستا‎ )۱ 


4f است‌که حد فاصل این جنان و جهان دیگر است و پس از‎ x منظور پل‎ (Y 
همه باید از آن بگذرند.‎ 


MY 


ازآنان روی بر گرداند و ازخانه بیرون رفت. ۲ و پرسید که: «رکیست که بیشتر از 
همه حواهان پارسابی است وپرورندة درویشان‌است؟» ۳ گفتند که:«کو چکترین‌پسر 
تور lo ga asl‏ است که هر روز جامی آهنین که به بلندی اسبی است پر از نان و 
شیر و دیگر غذاها می XS‏ و به درویشان می‌دمد.» ۴ زردشت به آنجا رفت وبرای 
همیاری و پرورش درویشان؛ به اندازةٌ دو مرد بسیار بزرگگ » غذا برای درویشان 


برد و به‌کار آمد." 


Ww 
QR در بارخ پخشایندگی او نه تنها بر مردمان» بلکه بر‎ 
آفریدگان‎ 
این نیز پیداست که : سگی دبد که هفت بچه زاییده بود و سه روز بود‎ ۱ 
که میچ‌غذا نیافته بود و هرچه می‌ربد» دهان بدان می‌برد و نزديك به بيهو شی بود.‎ 
زردشت چاره کرد و شتابان برای او نان برد؛ چون برده سگث مرده بود.‎ ۳ 


^1 
دربارۀ A31‏ 02 خوبی دا بنابر آرزوی خود و خواست 
پدر و مادرش بر گزید و پیش از آنکه زد شارستۂ خویش 
را پیابد» نطفاً خویش دا باکسی قیامیخت 
۱ این‌نیز پیداس ت a‏ چون پدرش‌ برای او زنی‌خواستگاری کرد» زردشت 
با زن به گفتگو پردانعت که : «روی بهمن بذمای»» تا چهره و هیشت و شکل او دا 
نی 
Urwaitódà )۱‏ دد دینکره هفتم. فصل چهادم بند ۰۷ این نام به‌صردت اوده اینادنگ 
آمده است. 
(v‏ تحتاللفظی: کاد کر ده مؤثر داقع شد. 
1۳۸ 


ببیند ونیز بداندکه En‏ خواستنی است یا نه. ۳ زن روی از او بر گردانید. 
۳ زردشت گفت:«کسی که دیدار از من باز گیرد» مرا حرمت نگزادد.» 


1۹ 
CARE‏ ,ند را حتی از بدکاران و کودکان هم به آسانی 
d o ua‏ می‌شنيد و آنچه سودمندی آن (agi lama,‏ 
میب برقت 

۱ این نیز پیداست که: نزدگروهی آمد که در آنجا به دانش بیشترء نامي‌تر 
بودند و از ایشان پرسید که: «چیست که روان رابیشتر باری می کند؟» ۲ گفتند که: 
«درویشان را پروردن وعلوفه به گوسفندان دادن وهیزم به آتش بردن و هوم به آب 
دریختن' و دیوان بسار را باگفتار ستایش کردن - با آن‌گفتاری که دین نامیده می- 
شود.» ۳ آنگاه زردشت درویشان را پرورد و به گوسفندان علوفه داد و په آتش 
هیزم برد وهوم را فشرد وبه آب (ریخت) ؛ اما هر گز؛ به هیچ دوی ؛ دیوان را با 
گفتار ستایش نکرد. 


۳۰ 
دربارة رسیدن او به سی سالگی 
٩‏ هتگامی که سی‌سال از زایش" او گذشته بود» (اين اتفاق افتاد:) (چهل‌و 


پنج روز گذشته) از روز انیران" ماه اسفندارمد - در OT‏ ناحیه؟ چهل و پنج روز 


باه هوم دا به چشمه‌ای می‌دیز ند. نك به ترجمۀ مینوی خرد ص 


۱) درمراسم سنا شیر 
۴ 3 بعد. 
۷) تحت للفظی؛ برش ایجاد. 
(v‏ آثیران با آنفران نام روز سیام ماه. 
(v‏ احتمالا" منظور نواحی شرقی ol al‏ است. 
1۳۹ 


گذشته از نوروز(به حساب می آمد) -» جشنی بر گزار می‌شد که«بهاژ بودا‌خوانده 
می‌شد. جایی به‌ویژه معین شده بود که مردمان ازتواحی بسیار به آن جشن‌زار می- 
آمدند. ۲ زردشت که برای‌رفتن به جشن‌زار در حر کت بود؛ در راه در دشتی تنها 
بخفت. ۳ در واب دید که مردم کی ساز و بر aS‏ جشن را به سوی شمال نگاه 
داشته بودند» تا همة مردم روی زمین در (em U)‏ شمال پیدا شدند ؛ بر سر ایشان 
میدیوماه پسر آراستای بود: - آراستای بر ادر پوروشسب»و میدیوماه پیشوای‌همهةٌ 
مردم بود - OUT‏ به‌پیش زردشت رفتند. ۴ این‌نشانة این بود که نخست میدیوماه 
و سپس همه جهان مادی بدو بگروند. 


۳۹ 


در بارة آمدن او به هم‌سخنی )252231( 


Y‏ پس از آنکه OT‏ پنج‌روز جشن‌زاد؛ ماه اردیبهشت بر او گذشت › روز 

" NE 3 ^ n n 1 Y 

دی به مهر iol los‏ زردشت برای فشردن هوم به کنار(رود) دایتی رفت» که‌چون 

هم‌سختی در کنار آن رود انجام شده است سرور lg T‏ است. ۲آب‌به‌اندازچهار 

خحانه بوده زردشت درون آن رفت. نخست آب‌تا قوزك پای اوبود» دوم تا زانوی 

او بود؛ سوم تا جای جدا شدن دو رانء و چهارم تا گردن. ۳ و این نشانةًآن‌بود 

که دين او چهار بار به اوج خود رسد وظهور آن با زردشت و اوشیدر و اوشیدر- 
ماه و سوشیانس باشد.۴ 


۴ چون از آب بر آمد و جامه پوشید » بهمن امشاسبند را به پیکر مرد 


۱) منظور نخستین گاکنبار ازگاهنبادهای ششگاند است کد میرم نامیده می‌شد. 
(Y‏ دوز پانز دهم ماه. روز پانز دهم اددیبهشت آخرین روز از گاهنبار بهادی است. 


۵۱ نك به‌دینکرده هفتم» فصل اول» بند‎ (Y 


Wwe 


زیبای روشن و درخشانی دید که موهایش فرق داشت.۱ - چون فرق نشانۀ دویی 
(= ثنویت) است - جامه‌ای که گویی از ابریشم بود؛ پوشیده بود که هیچ برش و 
دزژی در oT‏ نبود» زیرا خود روشنی بودء و بالای او نه برابر زردشت بود. 

۵ از زردشت پرسید که: «کیستی و از کدام خاندانی؟ آرزوی تو بیش از 
همه به‌چیست و کوشش تو برای چیست؟. 

۶ پاسخ داد که:«زردشت‌سپینمانم» و در جهان بیش‌از همه آرزوی‌پارسایی۲ 
دارم » خواست من این است که از حواست ایزدان آگاه شوم و چندان پارسایی 
کنم که آن را درجهان پاك" به من OUS‏ دهندم. 

Y‏ بهمن به زردشت فرمان داد که: «به انجمن میتوان بالا دو.» ۸ اندازه‌ای 
راکه بهمن به نه گام می‌رفت» زردشت e‏ نود گام می‌پیموده و چون نود گام رفته 
بود؛ انجمن هفت امشامپندان را دید ٩‏ وچون به بيست و چهار قدمی امشاسپندان 
رسید» به سیب روشنی بزر گك امشاسپندان سای عویش دا برزمین ندید. Yo‏ جای 
OT‏ انجمن در اران و در Ge U‏ مغان" در کثار رود ull‏ بود. ۱۱ زردشت نماز 
برد وگفت که نماز به آورمزد» نماز به امشاسپندان» وفراز رفت درجای‌پرسشگران 


پنشست. 


T 
دربادة پرس شکردن زردشت‎ 


۱ زردشت از اورمزد پرسید که : «درجهان جسمانی برترین چیزها نخست 


۱) موهایش از Ola‏ به دو بخش شده بود. 

۴ هفتمنصل چهادم بند‎ aj Sas نك به‎ (Y 

۲) منظور جهان اودمزدی اس تکه عاری از ناپاکی اهریمنی می‌باشد و زددشت در آنجا 
به در گاه اورمزد و ایزدان بار خواهد یاقت. 


۴) دد آذدبایجان. 


wt 


کدام است» دوم کداموسوم کدام؟» ۲ اورمزد پاسخ داد که:«تخستین برتری‌اندیة 
cel‏ دوم گفتاد نيك و سوم کردار نيك است.» ۳۴ پرسید زردشت که :«خوب کدام 
است؟ بهتر ۱ کدامست؟ بهترین کد امست؟» ۴ اورمزد پاسخ داد که:«نام امشاسپندان 
حوب و دیدارشان بهتر و فرمانبرداری از ایشان ازهمه بهتر است؟» ۵ سپس وجود 
دو اصل" و جدابی(آن دو (lo‏ در هرکاری نشان داد.گفت که: راز oT‏ مینوهاه آن 
مینویی که بدکار بود» کردار بد را بر گزید - یعنی حواست اهریمن کردار بدبود- 
و مینوی افزاینده( = سپندمینو)"پارسابی را بر گزید- اورمزد پارسایید | بر "oap‏ 
جدایی همه کارهای روشتان* را از تاریکان نشان داد ۶ و گفت aS‏ « ته اندیشه‌مان 
باهم یکی است» نه‌خو است‌مان» نه گفتارمان نه کردارمان» نه دین‌مان و نه‌هستی‌مان. 
هر که روشنی را بر گزیند» جایش با روشنان* است» و هر که تاریکی را برگزیندء 
جایش با تاریکان۶ اسٹ.»" 

Y‏ در همان روز اورمزد سه بار خرد از همه چیز آگاه را به زردشت فرا 
برد. در این گفنگوی نخستین» اورمزد آسمان را با روشنی وتور بزر 8S‏ بدونشان 
els‏ و با این نشان دادن ؛ تاریکی دا از دید او باز داشت تا در برابر آن تاریکی 
(بة دشمتی) ایستد." ۾ و چهرة خویش راکه همانند آسمان بود نشان داد که سر 


۱) در نسخه‌ها به اشتباه به جای بهتر» بدتر آمد. است. 

(Y‏ منظور em yd‏ یعنی عقیده به يك اصل خحوب و يك اصل بد است. 

۳) اهریمن تحت اللفظی به معنی «مینری ) = روح ) بد» و مب مینو به معی «ینوی 
افزاینده» است. 

۴) این بخش از گاهان ذردشت (یسن Yo‏ بند ۵) گرنته شده است که در آن سخن از 
گزینش دو مینوست. 

۵) موجودات دوشن: منظور موجودات اورمزدی است. 

۶) موجودات تاريك منظور موجودات اهریمنی است. 

۷) بر گرفته از یسن ۴۵ بند ۷ 

۸) بخش احير جمله دا این گونه نیز می توان ثرجمهکرد: به‌سبب دشمنی تار یکی (بااد). 


Mr 


به اوج آسمان داشت و پای برآسمان فرودین » و دست او به هرسری آسمان 
می‌رسید. ٩‏ آسمان را همچون لباسی پوشیده بود و شش امشاسپند که هم‌بالای 
اورمزد بودند آشکار شدند» به گونه‌ای که به دنبال هم بودند و هر یك از دیگری 
به‌اندازة يك انگشت کو چك جدا بود.۲ 
۰ امشاسپندان سه گونه آزمایش (دینی) راکه در دين هست بدو نمودند: 
۱ نخست از راه آتشهاء و زردشت به سه گام: انديشة نيك و گفتار نيك و کردار 
نيك؛ پیش رفت ولی نسوخت ۰ ۱۳ دوم فلز گرم بر سینه‌اش ريخته شد » و فلز 
در bul‏ سرد شد ؛ زردشت با دست آن را گرفت و به امشاسپندان سپرد .۲ 
اورمزد گفت که : « پس از ( پابرجا شدن ) دین پاك » هر گاه اعتلافی در دين 
باشد» شا گردان تو (آن فلز گرم (lo‏ بردیگری دیزند و LOT‏ به دست بر گیرند و 
با این کار همةٌ جهان مادی (به دین) بگروند. ۱۳ سوم (شکم او) با کادد بریده شد 
و آنچه اندرون شکمش نهان(؟)۲ coy‏ پیدا شد ونعون بیرون آمد؛ اما دست‌بر ST‏ 
۳ مالیده شد" و تندرست شد. jas ٩۴‏ اینها US‏ این بود که‌:«تو و همدینان توءدین 
پاك را با وجدان دینی استوار می‌پذبرید» به‌گونه‌ای که با سوزش آتش و باریختن 


فلزگرم و با بریدن به تیغ از «دین CÓ‏ برنگردید.» 


6 درمتن: «پیدا بود» درمعنی«مجر | بود» مشخص بود.»احتمالا"منظور فاصلة امشاسپندان از 
یکدیگر است که بیانگر نزدیکی بسیار آنها به هم است. قرائت «انگشت کو جك»(در 
(fois pls‏ بر اساس ARS‏ کینهاگ است. 


(v‏ تحت الفظی: داشت ظاهراً در مفهوم «تقدیم داشت» سپرد». 


(Y‏ کلمه در متن به صورت هان نوشته شده و احتمالا* حرف«ن» از آغاز آن افتاده‌است. 


۴) فمل به صودت مجهول به‌کار رفتد است. احتمالا" فاعل ژروشت است يا امشامیندان. 


wer 


۳۳ 

در بارة هفت گفتگوی uus‏ برابر با (شمار) هفت امشاسپندان 

که در هفت جای انجاء شد 

٩‏ نخستین گفتگو: چون زردشت «اورمزدی»" بودء درحالیکه تن‌اورمزدی 
داشت» برای هم‌سختی به کناد رود دایتی آمد. 

۲ دوم : چون زردشت «یهمنی »۲ بود » از پنج نوع جانور" که نماد این 
جهانی ose‏ بودند ؛ هر پنج نوع در کوه اوسند؟ به مم‌سخنی او آمدند. در آن 
روز » پیش از آمدنشان به همسخنی با اورمزد زبانشان گشاده شد و به زیان 
آدمی سخن گفتند ؛ از آبزیان » نوعی ماھ بی به نام ^»535l‏ € و از جانوانی که در 
سوراخ می‌زیستند» قاقم سفید و سمور سفید» و از پرندگان» مرغ کشت" ودیگر 
انواع» و ازجانورانی که در دشت به سر می برنده خر گوش که راه آب دا په ددان 


نشان می‌دهد؛ و از چرندگان» ریز" سپید. آنان به سخن آدمی دین را از اورمزد 


فتند و به‌سروری انواع‌هفتگانۀ جانوران گماشته شدند تاجانوران نیز به‌سخن 


عویش تا آنجا که دانایی و توان و نیرو دارند دين را تبلیغ‌کنند E‏ و به زردشت 
سخت اندرژ فرمود که این پنج نوع جانور را نزنند و آذار ندهند . و حوب 
نگاهداری کنند. 


۱) یعتی متعلق به 354238 برد. 
(t‏ یعنی متعاق به as one‏ 
(Y‏ در متن « گوسنند» که در ابن بند توسعاً به معنی «جانور» گرفته شده است. 
۴) اوسند (Usind)‏ = اوسندام که جای آن را ور آذر بایجان دانست‌اند ( بندهش » ص 
YA‏ س ۱۱). 
arzüh‏ )5 
karšift‏ )6 


۷ نوعی بز بزر گ. 


۱۳۴ 


۳ گفتگوی سوم : چون زردشت «اردیبهشتی»" بود» آتشهای «مینوی» در 
کنار آب توجان )— تجن) به هم‌سخنی با او آمدند. در آن گفتکو (جگونگی) 
خوب نگاه داشتن آتش بهرام" و مراقبت و حشنودسازی همۀ آتشها بدو نموده 


شد . 

۴ گفتگوی چهارم: چون زردشت «شهریودی»" بود » مینوی“ فلزات در 
روستای سرا m)‏ سراب) که در مغان" است» به هم‌سختی با او آمدند و در بارۀ 
خوب نگاه داشتن فازات و دادن زین‌افزار به <... > بدو اندرز دادند. 

۵ گفتگوی پنجم : چون زردشت «سپندارمدی»؟ بود مینوی ' کشورها 
( = اقلیمها) و نواحی و استانها و روستاها و ده‌ها چندان که لازم بود » (در کنار) 
سدویس! درل( کنار)رود ارس" - که در آن(سدویس)چشه‌ای است که cl‏ ند" 


۱ ) یعنی متعلق به اردیبهشت بود. 

(Y‏ منن: توچان؛ که تو جان» توذان» تجان و غیره نیز خوانده می‌شود و جای آن مشخص 

۳) آتش Coe‏ بزد گتر ین نوع از انواع سه گانه؛ آتشکده‌ها نك به احمد تنضلی:ترجمة 
ینوی o? aS‏ ۱۳۵ 

۴) ینی متعلق به شهریود بود. 

۵) دراینجا مینو در مفهو) مجمو ع مینوهای فلزات بدکار رفته است. 

۶) احتمالا" سراب در آذربایجان.دیگر مترجمان وپژوهند گان آن را سرا به‌سعنی«خانه» 
گر فته‌اند. 

(V‏ در متن مگوان که املای تاریخی است برای تلفظ «مفان».دیگر متر جمان وپژ وهند گان 
را میوان (؟) خرانده‌اند. 

۸) ظاهراً متن افتادگی دارد. 

)٩‏ یعنی متعلق به سپندادند بود. 


۰) دراینجا نیز میئو درفهرع مجموغ مینوهای کشورها به کار دفتد است. 


۱) سدویس ( 9001788 ) دریاچه‌ای اساطیری است کدمیان دودر یای اساطیری فرا 
و پودیگت نرار دارد. اما اذتوصیف بعدی چنین برمی آید که در اینجا ظاهراً منظرر 


چ 


1۴۵ 


کوه‌بیرو نمی آیدو بهدایتی‌می‌ریرد - به هم‌سختی با او آمدند و در بارة مراقبت و 
حشنودسازی زمین » این اندرز را نیز دادند که : هردهی را گواهی راستین و هر 
روستا را داوری آگاه از فاتون و هر استانی دا موبدی gt al alo‏ هرناحیه‌ای 
را دی" پاك باید گماشت» و در سر همه آنان مُغان آندرزبدی" و مویدان مویدی 
را تعیین کرد و از این راه سروری اورمزد را پا برجاساعت. 

و گفتگوی ششم: چون زردشت «خردادی»" بود» مینوی دریاها و رودها 
در کوه x‏ به‌هم‌سخنی با او آمدند ol jas‏ مراقبت وخوشنودسازی آپ‌سخن 

۷ گفتگوی هفتم: چون زردشت «مردادی»" برد» مینوی گیاهان در (کنار) 
درجین؟ تندرو » در کرانة رود دای و جاهای دیگر به هم‌سخنی با او آمدند و 
(جگو نگی) مراقبت و جشنودسازی گیامان را آشکار کردند. 


ES 
4 جای دیگر (باچشمة دیگری)است به همین‎ 
و[رد آمده است که مترجمان و پژوهندگان دیگر در‎ YM"?n در متن دو واژة‎ )۲ 


بارة آنها حدسها یی نا پذیر فتنی‌عرضه داشتهاند. بد نظر ما باید آنها را 10080 Eras‏ 
(مر بوط به) «رود ارس» نو اند. 

۳) تك به وینکری هفتی فصل دوم بند ۰۲۲ 

(Y‏ کسی که میل به داستی دادد. 

(Y‏ دد agr‏ رهبر وسرور دینی. 

۳( یعنی مشاورعقان کد ازسمتهای مهم دینی بوده‌است. 

¥( نی عتعلتی به خر داد برد. 

۵) یی متعلق به مرداد بود. 

«Drafin )۶‏ دداوستا 0163 (وندیداده ev‏ بند ۴ (1a‏ نام رودخاندای اس ت که mag‏ 
آن معلو م نیست.در جندهڈن AUT)‏ س Dürüja : Y‏ ) گفته شده که lx‏ پوروشسب 
پرساحل آن قرارداشته است. alf‏ ذ بال 8 احتمالاً صفت آن است بد uM‏ 


تندرو» 


۱۳۶۰ 


۸ گفتگوی هفتم در درازنای زستان که (مشتمل بر) پنج ماه است ‏ انجام 


شد» درمدت ده سال . 
ر 


ور 
دربارة به کمال رسیدن دربن 


٩‏ چون ده سال به سر رسیده میدیوماه پسر آراستای" به زردشت گروید. 
۳ زردشت پس از آنکه oT‏ گفتگوها" را داشت» بازبه هم‌سخنی با اورمزد آمد و 
گفت که: «به ده سال مردی دا (به (oro‏ آوردم.» ۲ اورمزد گفت که: «روزهایی 
پرسد کدکم باشند کسانی که شما آنان را به دین نیاورده باشید ؛ این خود زمان 
برپا کردن رستاخیز در جهان است واین زمانی است که بجز 5ماك m)‏ ضحاك) 
هر کسی ایمان آورد که KS‏ برپا شود و دهاك چون توبه نمی کند کشته 
شود.» 

۴ درهمین گفتگو بود که چون از پیش اودمزد نزد سپندارمد؟ آمدء دين 
را به طورکامل به‌عاطر سپرده بود. 

۵ پس از آن در دز سال کری‌ها و کرّپ‌های گشتاسب به فرمان وی به 
دشمنی» سی‌وسه درو غ براوبستند - آن سی‌وسه دروخ نمودار سی و سه دین بد 


بود که به رقابت دین ایزدان آمدند - و بنا بر آنچه در دین آمده است» OT‏ سی و 


۱) منظود اذ «ده‌سال» مدت ده سال هم‌سخنی‌های زردشت‌با اورمزد است. 
Árástüyan‏ طقصو ۱/60 (2 
(v‏ گفتگوهای cis‏ مذ کوردد فصل قبل. 


: !یزد بانوی زمین . منظور این است که پس اذ ملاقات آسمانی بد زمین 
e‏ ن پس w‏ جن 


۵) تحت‌اللفظی: «در هوش خود d‏ کر د.» 


MY 


سه بند نشانۀ بستن ۲ سی و سه قانون بد است بوسیلاةً سی و سه وابی که از همه 
بهتر e»‏ 

ع جزئیات آن در دین آمده است: چون پیام آوریهای گوناگون و سرشت 
مینویی دین c‏ مطابق با قانون » بسا گواهی سه امشاسپندر دارای گفتاد برتر » یعنی 
بهمن و اردیبهشت و o EUST‏ عهر" که به صورت «گیتی»بر گشتاسب واطر افیان 
ودرباریان ظاهر شدند به گشتاسب نموده شد؛او دین دا از زردشت پذیرفت. 


۳۵ 


درباره آنچه از تیکیهای زردشت از ,پیش آشکار 
گردبد و چگونگیآنها ازطر بق دحی ازسوی اورمزد به 
جهانیان OUS‏ داده شد 


٩‏ پس از ده سال" ob ce‏ درنیستان بیشه‌ای که‌جای‌عرس و گراز است 
به دین آورده شود. 

۲ پس ازبیست سال کویگ(؟)" پس ND)‏ ز اده شود. 

۴ پس ازسی سال ym‏ نان به سرزمینهای OE gl‏ رسند و حوبٌ نژاده‌ترین 
دختران را برده گیرند. 


^( جلو گیری کردن 3 
(Y‏ یکی اذه آتش مهم دددوران ساسانی. در دینکره هفتم. فصل چهارم» بند۷۴ از بهمن 
واردیبهشت و آتش مقدس نام بر ده شده است. 
(Y‏ ده سال پس از نخستین هم‌سختی با اوزمزد ( در سی سالگی ) .یی در چهل‌سالگی 
زددشت . 
KawTg(?)‏ )4 
Kundi(?)/ Kunyã(?)‏ )5 
۶) تورانیان به دستور ارجاسب خیونی. 


1۳۸ 


۴ پس ازچهل‌سال» TT‏ اوروشتّران! زاده‌شود. 

۵ پس ازچهل وهفت سال زردشت درگذرد که هفتاد وهفت سال وچهل 
روزدارد» درماه اردیبهشت روزخور؟؟ با (محاسبة) هشت ماه بھیز 2S‏ (روزم $& 
او) به ماه دی» روزخوربرده‌شد. چنین است که T‏ 
(انجام a‏ 

۶ پس ازشصت وسه سال*»فرشوشت در گذرد . 


m‏ درماه اردیبهشت هم 


۷ پس ازشصت و چهارسال» جاماسب در گذرد که پس از زردشت موبدر 
مویدان باشد. 

۸ پس ازهفتاد وسه سال» منک Yu‏ پسر جاماسب(در گذرد). 

٩‏ درهشتادسالگی (دین)» سمو حو نولت“ در گذرد. 

۰ درهشنادسالگی (دین)» «بس وشیپای»" که آخعت جادو گر " نیزخوانده 
Wohunim 1 Oróéarán (Y‏ دهم پسراوروشتر. 


(Y‏ خور روزيازدهم هرماه است. 
que )۳‏ هشت ماه sols S‏ در اداتل دورة ساساتی؛ سالگرد در گذشت زردشت دا در 


دوز یاندهم اردیبهشت می گرفتند دلی در اواعر این دوده با تغییراتی که دسماً در 
تقویم داده شد» آذر را آغازیهادقراردادند و سالگرد در گذشت زردشت به یازدهم 
ماه دی منتقل شد. اما مراسم دینی دد دو زمان براساس تقویم رسمی وعرفی بر گزار 
می گردید . 
(v‏ منظور ازیزش» بر گزاری سالگرد در گذشت زددشت است. 
۵) متن: چهل وسه که به احتمال قوی؛ اشتباه است به‌جای شصت دسه یاشاید پتجاه دسه. 
۶) ۴8 پددزن زردشت وبراددجاماسب. 
Harghörüš‏ )7 
Asmóxwanwant‏ )8 
Was WByD?y (4‏ :جزء اول بە‌معنی «بس » بسیاد» alf»‏ دوم ناشناخته است.ظاهرا 
جمعاً صفت مر کیی است که نام یا لقب آخت به‌شمار آمده است. 
Axt (Yo‏ جادو گری که با یوش‌فریان مبا حثۀ دینی کرده ومتاوب‌وی شده است و شرح 
آن دررساله‌ای پهلوی (Us‏ پوشت‌فریان ode‏ است. 


۳۹ 


می‌شوده کشته شود؛ و ازدینداران dS) y‏ شش تن ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ که عبازنند ازدو 
دخترزردشت به نامهای فرین" وسریت"؛ مسرت پسرمیدیوماه.رسه تن‌دیگر 
که در دین" از آنان نام برده شده است. 

۱ درصد سالگی(دین)» از وهونیم که درچهل‌سالگی دین زاده شده بود ؛ 
سین زاده شود» ودردویست سالگی (دین) با داشتن صدشا گرد درگذرد. 

۲ درسیصد سالگی (دین)» دوزچون شب شو د." سپس دین آشفةه شود و 


فرهانرو ایی به‌لرزه افتد. 


TUS )۱‏ فعلی حذن شده است مانند: کشته شوند يا در گذرند. 


۲) نك به ژادمپر؟ » فصل پنجم؛ بند ۱. 
11 )3 
Ahlaw.stüt‏ )4 
۵) در کتاب و دوایات دینی . 
Sin‏ )6 
(Y‏ تحت اللفظی: »2222 «شبی»( = تاریکی ) باشد. 


ue 


تن موم 


ر وابات پهلوی 


روابات پهلوی 


gsm ۳‏ درجایی (آمده است) که: زردشت دین را از اورمزد پذیرفت و 
درسی‌سالگی به هم سخنی با اورمزد رسید. ۲ دین را هفت بار پذیرفت. ۳ نخست 
ددایرانویج" پذیرفت در آذربایجان پذیرفت؛ وده سال در هم‌سخنی اورمزد بود. 
۴ درآن ده سال بدی وبند وزندان‌بسیاری‌را که گنامینو( = اهرینن) برای‌او آفریدء 
تحمل کرد. ۵ (اهریمن) چنین گفت که: «دین را مستای»" وچون ایستادگی کرد ؟ 


۰۱۴۱۸۲ ۱۳۹ ۶۱۳۳ ص۱۳۷ تا ۱۳۸ و ۱۳۲ تا‎ c (Dhabhar) مطابق چاب دابار‎ a 
شماده گذادیها مطا بق این چاپ است.‎ 

(V‏ تحت‌اللفظی: «نیز تا هفت‌باد». زدوشت هفت باربه پیشگاه اودمزد باریافت وبا او 
هم‌سخنی کرد و این هم سخنی ده سال به دداژا کشید و در پایان آن ژردشت دين را 
ازاورمز د پذیرفت. نك به دینکره هفتم» قصل ۰۷ بند ۱ و روایت جیهانی در مللونحل 
شهر qd Ue‏ ص ۶۰۲ به بعد که تر o Tum‏ پس ازاین شحو اهد آمد. 

۲)مر کز اصلی ونخست ایرانیان. دردودة ساسانی ایر انویج را ۲ ذر بایجان می‌دا نستند. 

(v‏ ددمتن «استای» آمده است که ظاهراً تصحیف «ستای» پا «ابازستای» ادت ( نك به 
وندیداد ۱٩‏ بندع). ذیرا اگرآن را «ستای»(ستایش کن) بخوائیم» معنی جمله منطقی 
به‌نظر نمی دسد» زیرا منطقی نیست که اهریمن از زردشت بخواهد که دین دا ستایش 
کند. موله» ص۰۲۳۸ فاعل فعل را گشتاسب گر فته است که آن نیزمنطفی بدنظر نمی آبد. 

(Y‏ تحت للفظی:«ایستاد». شا بد تصحیف«ستا یید»( = ستود) باشد. 


۱۵۳ 


leoi‏ او را دزدید" واستخوان مردمان را در انبان زردشت نهاد و به مردمان 
( گفت) که: «زردشت نه‌چنان( کند) که شما cales f‏ ازاین روء نهانجامة پرستش 
دارد". او بك مرده کش است. » زردشت به این دلیل که به پادش بود که (حود) 
چه درانبان نهاده است» oT‏ وارونه کرد و بر زمین انداعت؛ سر و دست و پای 
مردمان ازانبان فرو افتاد. ۶ او را به سی وسه بند بستند؟ و* گرسنگی و تشنگی 
چنان براو(چیره) شد که توان و زور و نیرو و بینایی و شنواییش بیرون رفت. 

Y‏ [۱۶]* پس از آن به نزديك گشتاسب آمد ودو سال به حواندن گشتاسب 
به دين پردانعت. به گشتاسب گفت که:« دين را بپذی چه اورمزد و امشاسپندان 
ودیگرایزدان کامشان این است که تو بر دين بایستی (= به دین بگروی).» 

۸ [۱۷] و 


سب گفت که: «اگربر ای اسب یا خر استه آمده‌ای هرچه ترا 


٩‏ احتمالاً همان پیراهن سفید ( = سددة) زردشتیان است.. ظا هرا اهریمن‌یا دزریدن‌این 
جامه خحواسته اس ت که اودا در برابرحوادث بد بی‌دفاځ کند. واژه‌ای کد ما آن رانهان 
خوانده‌ايم» ددمتن به‌صورت h?n‏ آمده است. می‌توان آن دا هزوادش any‏ به 
معنی «دیگر» نیز گرفت که دراین عبادت به نظرما مناسیتی ندارد. تيزنك بد دادستان 
SS‏ ء ص ۵ ۱۲ س ۸. 

۲) این کلمه بدصودت dwzyl‏ نرشته شده است. ماآن را 012210 خوانده و «دزدید» 
معنی کردها یم vs‏ ان آن ر ۵0710 خوانده و «دوخت» معنی کردها ند . چنین ماد 
ماضی ازدوختن نه در پهلوی متداول است ونه درفادسی. موله زردشت دا delà‏ این 
فعل می‌داند . 

elle احتمالا منظود این است که اهریمن به مر دمان می گوید که برتن داشتن این‎ (v 


)— 3( ازسوی زردشت با آنچه در آیین پرستش خود بدجای می آور تد متفاوت 


است. 

۴) مقایسد کنید با ژادسپری فصل ۰۲۷ à)‏ 

۵) از اینجا بدبعد بخشی از بند ۰۱۵ فصل ۰۲۶ ص ۱۳۲ دواپات پهلوي است. ما تا Ma‏ 
۲۰ آذهمین فصل دا دراینجا نقل می‌کنیم. 

۶) شمارة داخل کروشه با شمارة بندهای فصل ۴۶ . ص ۱۳۲ دوایات پهلوی مطا یقت 


دارد. 


باید بستان وازاینجا برو» [AA] ٩‏ دیگرباره زردشت گفت که : «دین را بپذیر.» 
و گشتاسب گفت که: « گناهکاری من چنان است که | گر هم دین را qure‏ برای 
روانم هیچ نيك CAMS‏ زیرا که درنخستین کارزارشش‌هزار ودر دومی پنج‌هزار و 
درسومی پنج‌هزار(نفر) را کشته‌ام. دیگراین که هنگامی که‌کارزار (دیگری) کردم» 
درنخستین (تاخت وتاز) يك‌هزار ودر دومی ده‌هزار و در سومی يك‌هزار(نفر) را 
eig‏ 

[YA] ۶‏ ذردشت گنت که: «در کشتن GUT‏ (ترا) هبچگونه گناهی نیست € 
چونآنان گر گزاد گان بودنده ترا نيك باد که آنان را کشتی.» [۷۰] باردیگ رگفت 
که: دین دا پذیر.... ۱۱ T‏ گشتاسب پس از آن هم دین را نپذیرفت. 

۲ پس اورمزد (بهمن» و « اردیبهشت » و آذرشرزین‌مهر رابه خانة 
گشتاسب فرستاد.۲ ۱۳ (آذریرزین *Ge‏ به گشتاسب گفت که: « دین را Cada‏ 
چه اگر دین را بپذیری ما همه بر تو آفرین *خوانیم که فرمانروایی و پادشاهی 
دراز وزند گی دیرپای " بیابی » ترا پسری دهیم به نام پشوتن که آسوده از مرگ 
د پیری است". اگر نپذیری؛ در هوا به کر کسها بفرماییم تا گوشتت را بخورند 
و استخوانهایت به زمین افتد". ٩۳‏ آنگاه نیزدین رانپذیرفت. 


۱) يعني سردی برای روانم ندارد. 

ol (Y‏ اینجا به‌یمد مطالبی آمده است که بد زند گی زردشت ارتباطی پیدا نمی کند.اذاین 
رو ازنقل آنهاصرن نظر شد. 

۲) اذاینجا به بعد مجدداً ازفصل ۴۷ بند ۰۱۱ ۱۳۹ دوایات پهلوی نقل می گردد. 

Mx مقا یسه کنید با دینکرد» هفتم: فصل بند ۷۴ وذادسپر؟» فصل ۷۴ بد ۶ و زراکشت‎ (V. 

۵) بهقیاس asi‏ هنتم فصل ۰۲ ras‏ فاعل این فل‌دا vno os‏ گرفنیم. 

۶) منظوردعا کردن است. 

(Y‏ تحت للفظی: دیرز یستن جان: یعنی جان تو زندگی ددازی داشته باشد. 

(A‏ پشوتن ازجاویدانان زردشتی است. 

)٩‏ مقایسه کنید با Ss‏ هفتم» فصل ۴» بند۸۲. 


۱۵۵ 


۵ اورمزد تریوسنگث" را فرستاد که: «پیش اردیبهشت برو و این را بگر 
که منگث در می کن و به گشتاسب ده.» ٩۶‏ اردیبهشت همان‌گونه کرد. ۱۷ چون 
حورد در جا بیهوش شد. روانش را به گرزمان" بردند و ارجمندی پذیرفتن دين 
را بدو نمودند. ۱۸ چون از ببهوشی به در آمسد» به هوتوسٌ بانگك کرد که : 
«زردشت کجاست تا دین دا A Cp ado‏ زردشت آن بانگك را شنید» فرازشد و 
گشناسب دین را پذیرفت ۲۰ هم رمه‌ها و ستوران و هم آتشهای سوزان و همه 
مینوهای خانه YA‏ چون گفتارزردشت را هنگامی که به گشتاسب دین می آموخحت 
شنیدند» شاد شدند. پس گشتاسب زردشت را به‌موبدانْ موبدی گمارد. ۲۲ سی و 
پنج سال مو بدان موبدی کرد. ۳۳ بعد توربرادروریش به شکل گرگ در آمد و 
زردشت را بکشت؛ ۲۴ و T‏ بد کار در همان‌جا به بدترین مر گگ مرد. ۲۵ فرجام 


زردشت درماه دی روز حور" بود. 


۱) نر یوسنگك یکی ازایسز دان است و از وظایف این ایزد وحی‌دین است. 
۲) بهشت برین . 

. ذن گشتاسب‎ (v 

.۸۶ مقا یسه کنید با دیدگرد. هفتم» فصل۴ بند‎ (Y 

3( یازدهمین روز از هرماه. نك بد Se‏ فصلل د ۲ بندد . 


۵۶ 


بخش چهارم 


وج رکرد دینی 


وج ر کرد دبنی* 


. یکی اینکه : من » میدیوماه » پسر آراشت" و شاگرد آشو زردشت‌ام‎ ٩ 
پوروشسب بود وپرروشسب و آراست هردو برادربودند.‎ Rab زردشت سپیتمان از‎ 
در انديشة من جایگزین بود » حواستم که دلیل زایش و‎ s eu چرنکه مینژی‎ 
ICE 
به‌چشم روشن دیدم‎ gi ha و معجزه" وبایستگی او را آنگونه که به‌چشم می آمد‎ 
به صورت نوشته‌هایی بنویسم.‎ 


آشو زردشت سپینمان را اثیات کنم و آن فره بزرگث و دانایی و آ گامی 


۲ یکی اینکه» در آن زمان که آشوزردشت از مادر بزاد » من به سن بیست 
و سه سالگی " رسیده بودم. به داتش آگاه (بودع) و از هیربدان خردمند Es jj‏ 


آراسته به همه چیز را به دست آوردم* و آنچه از ورج و خرد و معجزه گریهای 


مطا بی کتاب وجرکرد دینی( دزدکرد دینی). ص ۲۶ ٩۸‏ ۴. شماده گذاریها مطابق چاپ 
مو لدص۲ ۱۷ تا۵ ۱۳ است. 

(Y‏ دد اینجا و ور موارد بعدی» این کلمه به صورت «آراسپ» آمده است. 

(Y‏ یعنی خرد ذاتی و غریزی. 

(Y‏ در متن فررجود که واژه‌ای دساتیری است. 

(Y‏ دد متن بيست و سه؛ مو له آن را پانزده می‌خو اند, 

۵) دد منن: بهره گرفته. 


104 


زردشت به چشم ديدم و آنچه در میان مردمان ايران و دیگر شهرما درفرمانرو ای 
کی گشتاسب در بارة آن پیامبر مورد باور بود » با دلیل نوشتم . نیایش به qu‏ 
پیامبران آشو زددشت سپیتمان. 

۳ دربارة آنچه از منگام زایش OT‏ فره‌مند در اینجااز مادر (روی داد) که 
پس از سه هزارسال‌بودن در دوران مینویی» آنجا که همه راستی و خوبی بود» و 
(پس از ) سه هزارسال‌بودن در دوران گیتی که راستی و دروغزنی‌به‌هم آميخته بود» 
یعنی پس از این سه‌هزار سال؛ فروهُر سپیتمان زردشت را به‌گیتی فرود آوردند. 

۴ چنین گویم : در اینجا نخست سزاوار است برشمردن تخمةٌ زردشت و 
پدران و پیشینیان ورجاوند نامی‌او.چنین‌است که اشو زردشت از تخمةً پوروشسب 


1 
بود و.- 


۵ این نیز به‌دانش و بینش‌روشن نوشته شده‌است که دوغدو مادر زردشت 
بود. از آمیزش با پوروشسب باردار شد و اشو زردشت در شکم او ماند. پس‌از 
آنکه پنج ماه و بيست و یك روز از TOT‏ سپری شد نا سه روز (مانده به uH‏ 
او ) در lr‏ پوروشسب » همانند AA)‏ ماه » همیشه روشنی می‌تافت ۰ 
دوغدو از ابن شگفتی به شگفت آمد . سپس نیرو و فره پیامیری را که زردشت 
داشت» درخواب" دید وپیش خواب گزار؟ رفت و آنچه دیده بود پرسید. خواب- 
گزار پاسخ داد که فرز ندی که بدو باردار هستی» پسر نامی و پاکی است که از تو 
زاده شود. سالار نیکان و شکست دهندة بدان و چادو گران باشد وجهان را به آیین 


و دین بهی آرد و تو به شادی وعوشی خواهی رسید. 


۱) در اینجا نسب‌نامةً زردشت می آید که مطابی جدول Ss‏ هفتم فصل دوم بند ۰ ۷و 
dea‏ فصل هفتم. می‌باشد. 

(Y‏ یعنی از بارداری دوغدو. 

(y‏ مو له کلمه‌ای زا که ما خواب ترجمه کردیم» «من» گرفته است. 

۴) موله کلم عوابگزار را دو کلمه گرفته است: «من» و «وچار» ( گزارش). 


1۶۰ 


۶ چنین بیان می‌دارم که: از فرمانروایی لهرامب شاه صدو ده سال به‌انجام 


رسید که در روز خرداد و ماه فروردین در زمان.۰..؛یعتی‌بامدادان زردشت‌ازشکم 
درغدو بیرون آمد و در همان زمان در هنگام زایش بخندید.از OT‏ معجزه و قر 
سه ژن‌جادو گر وخحو یشان‌و همسایگان که به‌یاری دوغدوخوانده شده بودندوپیرامون 
ایشان نشسته cai gp‏ ترسیدند و گفتند که:«این چیست؟. آیا ازبزر گی و وزج‌است 
با از عوار شمردن (ما)؟» پس به شتاب به خانة عویش رفتند و به آن جادو گران 
آ گاهی دادند.همه بدعت گذ اران با ترس و بیم‌برای نابودی‌زردشت چاره‌نمودند. 
پوروشسب اورا به فرحی زردشت نام نهاد. 

۷ دیگر اینکه این وزج و فره شگفت را پس از زادن زردشت به چشم 
خویش دیدم : هنگامی که ado‏ بداندیش از عندیدن زردشت ۲ گساهی باقت 
میهوت شد و در همان زمان به‌خانة پوروشسب آمد و تن زروش را دید, اورا با 
دست چپ گرفت و بادست راست نیشتر" تیز براو برد. دست آن بداندیش حشکید؟ 
و بیماد شد و تن زردشت را از دست فراز هشت و پراز اندوه و شکست خورده 


بازگشت. این معجزءٌ شگفت درهمه جا پذیرفته شد. 


۸ در اینجا این معجره را بیان می‌دارم که: وسرو از روی کین» خش 
و پرتوس» بهآن جادو گران فرمود که: «تخمة" آتش آورید و آتش بیفروزید و آن 
تن زردشت را در آن بیفکنید.» جادو گران همانگو نه کردند.به‌یاری آفرید گارمهربان 


يك مو از تن پاکیزة او کم نشد وآتش سوزان چون آب شد و هیچ رنج و آزار 


۱) در متن کلمه‌ای آمده است که قرائت آن روشن نیست و احتمالا" به معنی سپیدهد) و 
مترادف بامدادان است. 

(Y‏ موله این کلمه را «اشتر» خوانده است و آن دا با تردید «سوزن» معنی‌کرده است. 
پدنظر ما کلمة «اشتر »تصحیف نیشتر است. 

(Y‏ موله این کامه را شکست خوانده است. 

۴) احتمالا" منظور از نخمۂ آتش: iab‏ آتش و هیزم است. 


1۶۹ 


از آن نرسید. دوغدو و پوروشسب پسر را در جای‌ندیدند. (دوغدو) به‌پوروشدب 
چارة‌کار راگفت و اورا T‏ گاه کرد. پس دوغدو تن زردشت راکه در آتش سوزان 
بود بیرون آورد و آفریا گار را سپاس کرد. 

٩‏ و یکی اینکه بزرگی oT‏ بزر e$‏ را روشن کنم : آتش تن زردشت دا 
نسوزانید . از اينکه آتش تن زردشت را نسوزانید ۰ دورشرّو بداندیش T‏ گاهی 
یافت و برای از نو نابو د کر دن !وء به‌سوی‌او Re‏ گفت :رربدنزردشت را در گذردشو از 
گاوان‌بسیار بیفکنند تا گاوان به‌يك‌باره بروند و زیرپایآنها لگدمال شود.» جادوان 
چنان کردند . پوروشسب و دوغدو پسر را در جای ندیدند و خروشیدند . ما 
عویشاوندان برای یادی او به هرسویی آمدیم و در گذرگاه گاوان دیدیم که 
از لطف اورمزد ۰ گاو بزرگی - یعنی که در میان گاوان از دیگر گاوان » بز رگ 
شاخ‌تر بود - و پرنیرو و مانند پیل بود همچون پیشوا پیش تاخت وپیش زردشت 
ایستاد و همه روز مهربانی" و پاسداری کرد. - یعنی گاوان را از او بازداشت -. 
mm‏ از همه آنجا رفت و آخر از همه دور شد . پوروشسب و دوغدو yis‏ ما 
خویشاوندان به‌سیب فرزند دوستی ازسویی‌بدانجا می نگریستیم» تن زردشت را از 
گذر گاوان برداشتیم و پوروشسب از اینکه گاوان آن تن را لگدمال نکردند 
عشنود بود. 

٥و‏ این را نیز بیان کنم که چون گاوها اورا نکشتند» بزر گی‌زردشت‌افزون 
شد و آ گاهی به جادو گران رسید و بار دیگر(دورَشرو) با آیینی نو برای میراندن 
زردشت چاره کرد و به جادو گران فرمود که اورا برسر راه اسبان افکنند و اسبان 
بسار را به آن آبخور بتازانند و او بهزیرسم اسبان لگدمال شود . جادو گران چنین 
کردند. پوروشسبو دوغدو پسررا برجای‌ندید ند؛بسیار عروشیدند وماعویشاوندان 


به‌یاری او به هرسوبی آمدیم تا او را در گذر تنگث امبان دیدیم و اسب سّم‌داری 


۱) در متن: « آمرذید»: 


d 


که‌سم او ستبرتر بود و زرد گوش وپیشوای اسبان بود به‌پیش ناخحت و پاس‌زردشت 
داشت. وقتی همة اسبان رفتند او ym T‏ از همه رفت و ما تاختیم و تن زردشت 
را که بدون رنج و بدون آزار بود بر گرفتیم۔ 

۱ بزرگی دیگری از آن بزرگث را بیان کنم: سالار جادو گران از لگدمال 
Oa S‏ اسبان T‏ گاه شد و دوباره با اندیشة بد» آیینی نو برای نابود کردن زردشت 
چاره کرد و فرمان داد که تن زردشت را در سوراخ گر گی که بچه‌هایش کشته 
شده‌اند بیفکنند تا گر گی برسد و بچه‌های خود را کشته بیند و تن زردشت را به 
کین بچه گر گان باخشم بدرد. جادو گران چنین کردند.چون پوروشسب و دوغدو 
پسر را برجای ندیدند پسیار حروشیدند و بانگث کردند. ما خویشاو ندان ناخشنود 
بودیم و به‌یاری رسیدیم و به هرسو حر کت کردیم تا درخانه‌ای روستایی» درمیان 
گیامان دیدیم که گر گان آزاررسان در پیش تن زردشت نشسته‌اند و زردشت پای 
به‌زنخ! گر گان زد که دهانشان" یکی بردیگری فرود آمد» پس گر گان ناامید از آن 
جای بر تاختند و تن زردشت را بر گرفتیم و به OT‏ گونه معجزه و شگفتی بسیار از 
آشو زردشت پیش از پیامبری به پیدایی رسیده است ۰ هرچه به‌نظر خویش لازم 
دیدم؛ نوشته شد . 

۳۲ یکی این که: بخشی ازبخشهای بسیاری از ورج وفره و ree‏ زردشت 
را بیان می‌دارم : چون زردشت به سن پانزده سالگی رسید به پرستش ایسزدان و 
امشاسپند ان کوشاتر بود وازسروش"آگاه بود و احلاق خودرا می آراست" -یعنی 


تن‌را ازنشاناید وآرزو وشهوت و آز ونیاز وخواب‌بین ازاندازه وخودخواهی‌و 


۱) موله این کلمه را «ذانو» خوانده است. 

(Y‏ یعنی آرداده‌ها یشان. درمتن ضمیرمفرد (ش) آمده‌است که احتمالا" ofer‏ ما در بچه 
گر گهاست 

(Y‏ سروش ایزد پیام آور است. منظور اینست که از سردش (la‏ ددیافت م یکر د. 

(Y‏ تحتالفظی: ویراستن خیم. 


1۶ 


فریفتاری‌و کین ورزیوغیبت‌حفظمی کرد و آفرید گار اورمزد را می‌شناعت. اند بش 
نيك را پیراسته می کرد و از آنچه به او رسیده بود خرسند بود. از گذرا بودن 
مال گیتی آگاه بود و فرجام تن را حوب به‌یاد داشت و درهرزمان و به‌هرگونه‌ای 
در نیایش آفرید گار مهربان کرشاتر بود و وظیفخود را در داد ودهش‌به‌درویشان 
و ارزانيان (=مستحقان) انجام می‌داد و به کامل‌اندیشیو پرستش دربرابر ایزدان: 
مهر وعلافه یافت و با نيك" کامگان بود. 

۳ یکی این که: از ورج وفره و آراستگی اخلاق" Eres‏ زردشت.به آن 
جادو گران و ستمکاران و دیوپرستان و بدخیمان ea‏ و رنج و آزار و نالمیدی 
افزوده شد. آنها به‌ترس افتادند. زیرا از پیش JI)‏ آمدن زردشت) آگاهی داشتند. 
چون کیخسرو از طریق سروش » و افراسیاب تورانی » منوچهر و لهراسب شاه 
(به آنان) آ گاهی داده بودند. چنین پیدا بود که لهراسب‌شاه به تن‌بسبار رنجوربود 
و پیش آتش به پرستش ايستاد. از فره آتش, آواز خوش مینوی کرد ار شفابخشی 
چنین بیان داشت که: «ای لهراسب‌شاه خحشنودباش که چارة رنج ودرد توءزردشت 
سپیتمان» آرايندة پارسایی است که در زمان‌فرمانرزایی فرزند تو گشتاسببهپیامبری 
خواهد آمد.» 

۴ یکی این که: fes‏ جادو گران و agio‏ و برادروگ بر زردشت کین 
و خشم بردند و در تباه کردن و میراندن ( او ) چاره‌ای نتوانستند کرد. برزردشت 
ونیز برها حویشاوندان برای‌ستمکاریو آزردن و میراندن تاختند وما در آن بدبختی 
شريك" بودیم. 

۵ چون زردشت به سن سی سالگی رسید. با (من) نیازمند که میدیوماه 


۱) در مش کلمه 32816 آمده است که ظاه را تصحیف wyhyh‏ به معنی «تیکی» است. 
(Y‏ در متن دير استن خیم . 


(r‏ در متن ه‌داوشتان. 


۱۶۴ 


هستم» از بدی 32335 گفت وفرمود که از ستمگری ده‌خدایان وجادو گران 
می‌خواهم با همة حویشان و پیوستگان و زنان ب‌يك باره؛ به‌فرمان سروش:به‌سوی 
ایران شهر بروم تا آسایش و امنیت بینم. سخن زردشت به نظر من شایسته‌تر و 
پذیرفتنی‌تر بود. به‌عشنودی وموافقت» همراه Aen‏ خویشان و زنان و پیوستگان» 
به سوی ابران رفتیم. چون پیش آبی بزرگک به نام آب‌يك" که‌چون دربایی بود 
آمدیم کشتیبانان نبذیرفتند که ما را از آب عبور دهند. برای رهایی از آن سختیء 
زردشت پیش اورمزد» هردو دست بالا داشت و به‌کامل اندیشی نماز برد. در همان 
زمان منظر روشنی» روشتتر از ماه وستاره از آسمان تا به‌زمین فرود آمد" و جهان 
را روشن کرد و آوازی مینوانه آمد که : «ای سپیتمان زردشت » علاقةٌ بزرگك ترا 
خواهم» در برایر OT‏ سختی با حویشاوندان از آب دریا برو و بی‌بیم باش.» پس 
زردشت به‌سبب‌یرومندی وپیروز گری به‌پیشو ایی‌رفت‌وما نیز ازپس‌او عبور کردیم. 
آب دریا دوباره‌گشت و پل‌پهنی نمودار شد. در روز اثیران" در آخر ماه سپندارمد 


به ایر انشهررسيدیم.جشن فرخ بود. بر آن جشن شادی کردیم. پس کشتیبانان براثر 


این معجزه سخت پشیمان شدند. 

۶ این را بیان می‌دارم که: چون باردیگر به‌فرمان‌سروش عبور از رودخانه 
پیش آمد » زمانی که زردشت از آن رود » یعنی رود وه دای می‌گذشت به 
من که میدیوماه هستم گفت: «مردی مینوی‌منظر را از سوی aue)‏ به‌چشم‌دیدم. 
او بهمن بود. به‌لطف فرمود که:«ای زردشت از آب وه‌دایتی زود برو تا چیزهای 
مینوی و وزج و فره اورمزد را ببینی. چه من بهمن هستم و تو پیامبر آفرید گار 


۱) منظود فرما نروایان‌تاحیه است. 

(Y‏ در ذادسپر( فصل چهاردهء بند ۱ نام این رودغانه«هان» آمده است. 
۳ در متن: ub mad‏ یعنی بالا آمد. 

(Y‏ روز سیام ماه. 


۱۶۵ 


مهربانی. € چون زردشت این سخن را به من گفت » در دل خشنود شدم . پس 
زردشت بالا رفت واز آن رود یعنی از آب‌دایتئی با يك حر کت گذشت.به‌یاری 
one‏ ونیروی eol‏ و راست گفتاری به آن برترین جهان رفت و به هم‌سخنی 
آفریدگار اورمزد از همه چیز آگاه تا ده سال در میان آن مینران و امشاسپندان 
بود. 

۷ و پس از ده سال به روز خرداد و ماه فروردین» آشو زردشت سپیتمان 
با وَج و فره پیامبری از مینو به این گیتی مادی » (نشسته) بر آن اورنگ' زرین 
که ^u‏ مزین و روشن همانند عررشید و ماه بود » فرود آمد. بامداد از آسمان 
is y‏ گشتاسب شاه فرود آمد.ما وهمةً مردم این چیزشگفت را به‌چشم‌خویش دیدیم 
که سقف" ET‏ شکافت - یعنی دو پاره شد - و زردشت از اورنگگ 
زرین با درخشندگی مینوی» از آن راه به پیش تخت گشتاسب آمد. همه مردمان و 
گشتاسب شگفت‌زده‌تر شدند که زردشت پیامبر با ودج و فره مینوی از آن‌اورنگ 
به زیر آمد وبه‌پیشگاه زرین نشست و سه چیز باحود داشت: کُراسة" اوستاء آتش 
بُرزین‌مهر ودرخحت سرو. هرسه را در آنجا ali‏ و این‌همه شگفتی را به‌نظر عویش 
دیدم که گشتاسب شاه چون این همه ورج و فره و نیرو را دید پرسید:وکیستی واز 
کجا آمده‌ای؟». زررشت گفت که: «آفرید گار نیكر افز اینده» مرا به پیامبری برتو 
فرستاده است که راهنمای تو باشم و ترا به‌راستی و پاکی و پارسایی کردن معتفد 
کنم.»پس آتش‌سوزان را برداشت و به دست گشتاسب‌داد و گشتاسب آنرابه‌دست 
جاماسب و اسفندیار ودیگران داد که دست هیچکس را نسوزاند. سپس OT‏ آتش 


را بر دادگاه" نشاند. اما OT‏ درعت سرو را بر زمین کاشت. چون بالا آمد : 


۱) به معنی تخت. موله آن را به معنی شکوه و جلال, گرفته است. 

«Y‏ در متن آشکوب. 

۴( گراسه به ممنی دفتر...موله آنرا بدنحوی تفییرداده و بيست و یك سك خوانده است. 
(Y‏ داد گاه نی جای خاص آتش. 


۶۶ 


هر بر eS‏ که‌ازشاخ می‌رویید بر آن بر Ef‏ به‌فرمان آورمزد میتوانه به سخن پاك نوشته 
شده بود که: «ای گشتاسب» دین را بپذیر.» Ron‏ مردمان جهان ازاين معجزة شگفت 
به‌شگفت آمدند و آتش برزین‌مهر رجاوند و پیروز بدون هیزم وبوی" به حودی 
خود سوزان‌بود و آبو SU‏ ب رآت اثرنداشت. از این معجزةبسیارشگفت که به‌چشم 
دیدیم» گشتاسب بهدین ایمان آورد. 

۸ معجرة بزر گك (دیگری از) e$, s of‏ را بیان می‌دارم که دوزی پای 
و دست اسب سیاه کی گشتاسب» اندرون شکسم او ناپیدا شد. دانایان و پزشکان 
نتوانستند چاره‌ای کنند و زردشت برائر دشمنی بدخواهان » کافران و همۀ 
بد گویانندر زندان بود وچیزی‌نخورده بوو. کی گشتاسب به‌عرد غریزی دانست که: 
«به‌علت آزردن پارسایان و یار ان ایزدان است که این بدی به اسب من‌رسید و دست 
و پای اسب من ناپیدا شد. چارة آن آشو زردشت است.» پس زردشت پیامبر را 
از آن زندانگاه خو است و به او مهربانی کرد و از کارخویش پشیمان‌شد و زردشت 
از وژح و فره اورمزد؛ دست‌وپای اسب سیاه را بیرون آورد. گشتاسب خشنود شد. 
اك را 


جاماسب و اسفندیار و فرشوشتر وپشوتن و من که میدیوماه هستم : دين 
pron‏ وشابستهٌ شاگردی او شدیم. 

٩‏ یکی این که : روزی کی گشتاسب ناهنشاه برای آزمایش معجزة 
پیامبری زردشت ازسوی ایزد» خواست که: om‏ خود بی مر گك و بی پیری باشم. 


و برتن من کارد و نیزه‌کار گر نباشد و همه راز آسمان را هرچه بود و هست و بعد 
از این خواهد بوده بدانم وبرترین جهان پارسایان" را در زند گی ببینم.» زردشت 
گفت:«از این چهار چیز؛ یکی را برای خویشتن بخواء و آن سه خواست دیگر را 
برای‌سه کس دیگر. آفرید گار آن چیز برتررا به‌شمادهد.» پس کی گشناسب‌خواست 


۱) منظور چو بهای خوشبو که بر آتش نهند. 
(t‏ یی بهشت. 


ممل 


کهدر زند گی» برترین جهان‌دا ببیند وبرای خویشتن(ایندا)پذیرفت. اشوزردشت 
به یاری اورمزد خدای» بهروز Ez i ig yia‏ »ماه سپندارمد» گیاه برشم" را 
گسترد و درون پشت". بر آن درون » شیر» گل» می و انار نهاد. پس ازستایش و 
نیایش آفرید گار مهربان مې دعا خو انده را به گشتاسب داد تابه‌تعواب شد و برترین 
جهان را دید و گل‌را به‌دستور؟ او جاماسپ داد و اورا از آنچه‌هست وبود وخواهد 
بود(ازطریق) as‏ ستار گان* بیا گاهاند. انار را به اسفندیار بخشید.اسفندیار سخت 
قن شد؛ به طوری که کارد تبز برتن او اثر نمی کرد. بسه پشوتن پسر گشناسب 
شاه شیر دعا خوانده داد . در همان زمان او بی‌مر گی و بی پیری یافت - یعتی 
بی‌مر گی‌یافت - پس گشتاسب‌شاه بردین به مزدیسنان بی‌گمان شد و آشو ذردشت 
سپینمان را به‌پیامبری پذیرفت ودين Sos‏ مزدیسنان را درجهان رواج داد و به‌این 
صورت» معجزه‌های‌بسیار از آن فره‌مند پیامبر زردشت به چشم خویش دیدم. اندك 
از بسیاران پهراستی نوشته شد. آفرید گار روان بزر گك اورا بیامرزاد. 

۰ یکی اینکه به‌چشم خویش چنین دیدم که آن روز چهار امشاسبند بعنی 
بهمن آشتی‌خواه و اردیبهشت انجام دهندة پارسایی و آذر حوره" و EC‏ 
به گو اهی OT‏ راست پیامبری آشو زردشت به‌پیشگاه کسی گشتاسب رسیدند و از 


۱) روز بيست و نهم ماه. 

(r‏ برسم دسته‌ای از گیاهان بدویژه شاخ انار است‌کد هنگام اجرای آبینهای دینی در دست 
می گیر ند. 

TCI‏ درون. درون یکی از آیین‌های دینی اس ت که درطی آن برنان و گوشت 
و شیر... دعا خوانده می‌شود. نك به احمد تفضلی, Rae i‏ مینوی خرده ص۱۳ ۰۱ 

- بعنی‌وذیر‎ (Y 

۵) احتمالاً منظور این است که از طریق ستار گان حوادث دا پیش گویی کند. 

ع) مو له این کلمددا «یشت‌تن» خو انده است بدمعنی بدن تقدیس شده. 

۷)منظور آتش در یم با آذر فرنیغ یکی از سد آتش مهم اساطیری زردشتیان است که 
عبار ند از آذر قرنبغ» "ETE‏ 


APA 


آسمان به زمین » پیش اورنگک گشتاسب رسیدند و به گشتاسب گفتند : «به آشو 
زردشت مهربانی کن و اندیشه با او راست‌دار » و نام خود دا گفتند و از آنجا 
مینوانه رفتند. 


پایان یافت به درود و شادی و رامش 


۱2۹ 


زرا تشت نامه 


*زرا نشت امه 


زندگینامةً زردشت دروزر اتشت‌نامه» به‌روایت از Ji ga‏ موبدان‌چنین است: 

زمانی‌جهان را بدیآشفته ساعت: نه آموز گاری بود ن‌رهبری ونه سروری 
برای بی‌سروران. همه از ايزدان و فرمان اوبی‌خبربودند وجهان برکام دیو فریب- 
کار شده بود و دل اهرمن شاد و خندان بود. سرانجام خداوند دادگر بر مردمان 
بخشایش کرد و از نژاد فریدون "در بستان پیامبری‌نهالی کاشت که از آن زردشت؟ 
به بار آمد. بدین گنه که از تخمةّ فریدون فرخ‌مردی به نام پیترسب بود که از 
پشت‌فرز نداو پوروشسبزردشت‌پدید آمدو گره‌گشای همه بندهای جهان گردید. 
دوغدو مادر زردشت نیز از همین تخمه‌بود. 

دوغدو از پوروشسب باردارشد و نطفةٌ زردشت بسته شد. هنگامی که در 
شکم مادر پنج‌ماه وبیست روزه بو شبی دوغدو به خواب دید که ابری تیره HI‏ 


اورا فراگرفت و از آن ابر تیره؛ ددان باریدند و یکی از ددان شکم او را درید و 


YA نامه »> ص ۴ تا‎ RSS خحلاصه‌ای از‎ ax 
زردشت نك به دینکرد » هنتم» فصل دوم بنا ۷۰ و گزیده‌های‎ UC در مورد‎ (Y 
qu فصل‎ em 


(v‏ در کتاب زدانشت نامه نام زردشت به صورت زرتشت يا tla‏ آمده است. 


Nr 


زردشت را بیرون کشید تا اورا نیزبدرده ولی زردشت به سخن در آمد و په مادر 
خودگفت که: «از چیزی نیندیش که مرا ایزد یاور است.» در همان هنگام از بلند 
آسمان کوهی روان شد و خورشید تابان از آن دمید وتاریکی را بردریدوجوانی 
چون ماه شب چهارده» جمشیدوان از OT‏ بیرون‌آمد» شاعی در دستش برد که از 
روشنی آن اهریمن سوعت. در دست دیگر جوان نامه‌ای بود که به سوی ددان 
انداخت و آنها همه بیرون شدند. تنها گر گث و پلنگث و درنده شیر بر جای مانده 
بودند که جوان نزديك ایشان آمد و با oT‏ شاحك روشنی که دردست‌داشت OUT‏ 
را چون آتش بسوخت . سپس OT‏ جوان زردشت را برگرفت و در زمان » پیش 
مادربرد ودرشکم اونهاد ودوباره آن را بست. آنگاه آن جوان به دوغدو گفت که: 
«روان از هیچ دشمتی مترسان و به این پور نازاده دل عوش دار که دادار گیتی 
نگه‌دار ارست و جهانی به امید دیدار او ؟ پیامبر باشد و به دادش جهان یکسره 
بنازد.» جوان این راگفت ودردم تاپدید شد. 

دوغدو از خواب بیدار گشت و سراسیمه به سوی پیری اخترشناس که در 
همسایگی او بود شتافت‌وخواب خود را باز گو کرد و چنین شنید که: « روز گار ترا 
بلندی دهد وکام تو از فرزند بر آید و ازناع او نام تو به کیوان رسد.» 

پیر جهاندیده بر گزارش این نعواب چنین افزود که:«زردشت فرخ نامفرزند 
تست وبه نیکی سرانجام اوبر آبد» گرچه بدان بسیاری به دشمنی با او کوشند. oT‏ 
شاخ روشن که دیدی فتره ایزدی بود که هربدی را بازدارد و OT‏ نبشته‌ای که جوان 
دردست داشت. نشانی ازپیامبری است که تخم نیکی را به بار آورد ودیووپری‌دا 
o‏ کند. سه ددی که شاخ آنها را به آتش کشیده نشان از سه دشمنی است که او 
حو اهد داشت" که با او دشمنی کنند و بروی دست نیابند و سرانجام سرنگون 


xU )۱‏ همان سه دشمنی باشد که Ol ara‏ به ده زردشت می فرستند. نك‌به دپنگوجه D‏ 
فصل دوم بند ۶. 
۱۷۴ 


گردند و راستی آشکار شود. شاهی باشد در آن روز گار که پاور دین زردشت 
شود.» 

چون دوغدو گزارش خحواب را شنید برخو ابگزار آفرین کرد و راز دا به 
پوروشسب گفت ومژده‌برپیترسب بردند. چون نه‌ماه بارداری برزن نيك‌نام بر آمده 
هنگام زایش فرزندش رسید. چون Siga‏ بامداد برزد» زردشت فرخ از ماد زادو 
درهنگام زادن بختدید. این نخستین معجزة زردشت بود وازخندة اوپدرورشگفت 
شد ودردل گفت:«این فتره ایزدی است.چون هرفرزندی که ازمادربز ایدمی گرید.) 
نام او را زردشت نهاد » و همه جادوگران oT‏ روزگار این دا آفتی برای خود 
دانستند. 

شاهی بود دوراسرون" نام که سر کردة جادو گران بود. از Bax T‏ زردشت 
ua T‏ داشت ومی‌دانست که دین پا کیزه‌ای را آشکارخواهد کرد. پس از ۲ گاهی‌از 
زادن او به نابودیش کمربربست بربارة خود برنشست وبه سوی خانۀ پوروشسب 
روان شد وبه بالین زردشت شیرخواره در آمد وتی غ آبداری کشید تا اورا به دونیم 
XS‏ . در زمسان به فرمان ایزد جان پرور دست او حشك شد ۰ این دومین معجرةٌ 
زردشت بود. 

جادوان اژپا نتشستند» زررشت را ازپدرربودند وسوی صحرا شدند. کوه 
هیزمی برپا کردند و آتشی برافروختند و زردشت را در OT‏ آتش افکندند بازبه 
فرمان یزدان پیروز گر از آتش بر او آزاری نیامد. چون مادر زردشت بر این کار 
آگاهی یافت به صحرا دوید و فرزند را بر گرفت و این سومین ye‏ زردشت 
بود. 

این راز که آتش برزردشت کار گرنشد درهمه جا پیچید. جادوان بازچاره 


دیگری کردند وبه فرمان دوراسرون زردشت راکه کودك شیرخواری بود در نهان 


(Y‏ دد متن‌های پهلوی به‌صورت دورَسرو؛ نك به دینکرده هفتم» فصل‌سوم؛ بند ۴ و غیریو 
گزید.های ذادسپر) فصل دوازده بند ۱ وغیره. 


۱۷۵ 


بر گرفتند واورا در گذرگاوان افکندند تا در زیر پای Aa)‏ گاوان تباه شود. اما به 
فرمان یزدان» پیشرو گاوان Sa f‏ را چون مادری درمیان دست وپای حود گرفت و 
پس از آنکه Run‏ رمه بگذشت : زردشت را به کناری نهاد و خود در پی گاوان 
رامی شد . مادر برسید و فرزند را بر گرفت ۰ این چهارمین Bye‏ زررشت 
بود. 

باردیگر به فرمان دورانرون زردشت راکه از پای گاوان دسته بود» در 
گذر گاه گل اسبان بیفکندند. در اینجا نیز به فرمان رود گارمادبانی به بالین او 
آمد واورا ازگزند دیگراسیان نگاهبانی کرد وہس از گذشتن همه اسبان خود در 
پی آنها روانشد. مادر کودك اورا بر گرفت وبه سرای خویش برد. این پنجمین 
معجزة زردشت بود. 

دورا سرون جادو گر» چارٌ دیگری کرد. این بارفرمان داد که لانةگر گی را 
که بچه‌های کو چك دارد» بیابند وبچه‌گرگها را بکشند و زردشت را برباپند و در 
این لانه بگذارند تا چون‌گر 6$ درنده از کوه‌برسدءبا دیدن فرزندان مردةخویش؛ 
زردشت را بدرد. چنین کردند. گر گث بر بالای سر زردشت دسید. به فرمان ایزد؛ 
زردشت دست ga‏ زد ودست اوبردهان گر گك خورد ودرزمان دهان او بسته شد. 
گر گك با مهربانی بربالین اونشست. سبس دومیش دوان از کوهسار آمدند و پستان 


پر از شیر خحود را به دهان او گذاشتند وبه‌نوبت به اوشیردادند و با بخشا 
گر e$‏ ومیش با هم بربالین اوبودند. سرانجام مادراو دررسید وچون‌گ رگ را بر 


بزدان 


سر کوه دید براین گمان بود که اورا دریده است. اما فرزند را تندرست ib‏ وبا 
اوبه سوی خانه به‌راه افتاد. این ششمین معجزة زردشت بود . 

جادو گران درمانده وشگفت‌زده انجمن کردند. برنروش جادو گر گفت که: 
«من از کارزردشت آگاهم. اوبا چاره‌خو امی‌های ما تباه نگردد که ola:‏ اورا از 
هربدی نگاه می‌دارد. فره ایزدی نگاهبانش است. بهمن اورا به نزد دای برد و 
رازهردوجهان بر او آشکارشود و پادشاه داد گری به نام شاه گشتاسب او را بادی 


4 


کند.» پورو شسب چون این سخنها را شنید به دل شادمان شد. 

پیرخردمند و هوشیادی در آن دوز گاربود به نام ُرزین کروس!. به هنگام 
EU‏ عروس به سوی خانه پوروشسب آمد و به او گفت که: « این پسر را به 
من بسپارتا اورا از شوروشر دور نگهدارم و چون فرزندی شايسته بپرورانم». پدر 
چنین کرد وبدین گو نه‌زردشت تا هفت سالگی از گزند دیووجادوبرست. 

چون به هفت‌سالگی رسید؛ باردیگ 
حاندان او را بنرسانیدند » ولی زردشت نترسید و نیرنگك جادوان بر او کار گر 


دوراسرّون ودیوان به خانۀ او رفتند و 


نشد. 

پس از آن زردشت بیمارشد و آگاهی به جادو گران دسید. برتروش جادو 
T‏ مایه‌ای پلید . آغشته به lS GU‏ پرورد و به قصد نابردی او همچون دادوی 
بیماری برای او برد. ولی زردشت به فرمان خداوند ازاین راز آگامی zb‏ از 
نوشیدن آن سر باززد. 

روزی پوروشسب تنی چند ازمهتران جادو گران را به همراهی دؤراسرٌون 
و برتروش به خانهُ خویشتن به مهمانی برد و عورشهای نیکو بیاورد و آنگاه به 
برتروش گفت: «ثیرنگی بساز (= دعایی بخوان) که دلشادگردیم. زیرا جادو گری 
نيك ullo‏ وبرجادو گران مهتری.» زردشت به پدر گفت که «گفتار نادرست مگو» 
ترا به نیرنگگ این جادو چه نیاز که راه اوبیر اهه است و سرای جادو به دوزخ بود 
ومن به فرمان ایزد داد گر کاراوزیروزبر کنم.» همه جادوان خیره ماندند . برتروش 
چون چنین دید Jie‏ وهوش از او رفت و به سوی Vlr‏ خویش روان شد. شب 
اورا تب گرفت و از آن تیم‌ار جان داد و زن و کودکانش نیز به همین درد گرفتار 
شدند. 


زردشت جوانی پانزده ساله شد وهمیشه سربر آستان ایزد داشت ویاورهمهً 


. ازاین شخصیت درمتن‌های دینکرد و گژیده‌های ڈادسپر) سختی بد میان نمی آید‎ (Y 
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مردمان بود. 

چون سی ساله شد با مردان وزنانی از خویشاوندان به سوی OL ad‏ زمین 
آمد وچون به دربا رسید» کشتی و زورقی نبود. زردشت نمی‌دانست چگونه این 
مردمان را گذر دهد. از دل پیش ایزد بنالید و از او چاره‌ای برای گذر از دریا 
حواست. ایزد بدان مردمان فرمودکه با شتاب په آب زنند و آنان چنین کردند و 
بی آنکه جامه ازتن بر کنند همانند کسانی که از پل گذرمی کنند از آب‌گذشتند." 

در روز آنیران" ازماه اسفندارمد زردشت پاکیزه دین به مرز ایران زمین 
رسید. جشنی بود وبزر گان فزون ازشمار بدان جشنگاه آمدند. زردشت نیز خواست 
راه ی آفجا شود. درراه شب تیره بر آمد. زردشت را خواب فراگرفت وبه خواب 
دید که لشکر انبوهی ازباختر" با کینه‌واهی به سوی او آمدند وراه براورستند وور 
همان‌آن لشکری ازنیمروزبا ساز وبر گك جنگ به پذيرة این لشکر باختردر آمدند 
و آنها بگریختند. عواب دا چنین گزارش کردند که چون زردشت پیش Ola‏ 
شود و از رازها آگاه گردن در باز گشت و هنگام آشکار کردن «دین (S‏ دیوان و 
جادوان آگاهی یابند وبه رزم با ار کمربندند. ازاین کار میدیومّه آگاه شود و به 
«دین هه بگرود ودیران بگریزند. زردشت از گزارشی که ازخوایش شدء آسوده 
گشت وروی به سوی جشنگاه آورد وخرم وشادان بود . 

پس ازباز گشت ازجشتگاه؛ درهنگام دمیدن عورشید؛ درروز«دی به مه“ 
ماه اردیبهشت نزديك los‏ رسید. تام اوستایی آن ul‏ است و OT‏ چهار بخش 
بود. زردشت به آب رفت. بخشی تا ساق » بخشی تا زانو» بخشی تا Ole‏ تن و 


۱) در aye‏ هفتم» چنین داسنانی و جود ندارد اما در گزیده‌های زادسپرچ‌نصل چهارده: 
گونهای اذاین حکایت آمده است. 

(Y‏ انیران دوزسی( ماه است. 

(Y‏ باختر به «منی‌شمال و در فرنگث ایران باستان جایگاه دیوان است. 

۴) دوز پانزدهم ماه. 
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بخشی از گردن به بالاء واین UU‏ آن بودکه دراین نه‌هزار سال دین» به چهاربار 
تازه گردد ۰ اول با زردشت سفیتمان؛ دوم هشیدر' و سوم ماه شیدر" و چهارم 
ساسانش"- 

زردشت سروتن در آب شست و چون به عشکی آمد جام عوشبوی پوشید 
وهمان روزبه فرمان خدا بهمن بر او آشکارشد. بهمن درخشنده بود و از دور مانند 
خورشید می‌نمود وجامه‌ای از نوربرتن داشت. بهزردشت گقت که :«دردنیا چه‌نامی 
جویی وچهکامی داری؟» زردشت گفت: «جز خشنودی خدا و راستی‌نجویم.» بهمن 
سخنان شايستة اورا شنید واورا به پیش بزدان رهنمون شد. به زردشت گفت که : 
«دوچشم uar‏ را فراگیروپیش دو». و آنگاه D‏ تن خویش دا در 
مینو دید و به انجمنی نگریست چنان پرنور که از نور ایشان سای عویش را 
نمی‌دید. میان او و انجمن بیست و چهار گام فاصله بود. از میان فرشتگان به پیش 
یزدان فراز آمد ودرخور ارزش او نمازبرد وسخنها از دادار پرسید. 

ایزد اورا پراسرار آفرینش آگاه کرد و امشاسپندان و نیز اهریمن را بر او 
نموده وبدین گونه نیرنگهای اهریمن بر او کار گرنشد و زردشت پاسخهای شایسته 
به او داد. 

چون زردشت از کاردایآ گاهترشد» زمان آزمایشهای گوناگون فرا رسید, 
کوهی از آتش فروزنده دید. فرمان پروردگارچنین بود که آن پرخرد بر آن آتش 
تیز هم بگذرد.زددشت بر آن‌آتش تفته به‌بلندی کوه‌گذر کرد و آسیبی بر او نیامد. 
سپس به فرمان پرورد گاد» روی بگداختند وبرسینة سیمگونش ریختند؛ با زآسییی 
پراونيامد. دگرباره شکمش را بشکافتند واندرون آن را باز برجای گذاشتند. کسی 


۱) منظودادشیدد /هوشیدداست. 
۲) منظور اوشیدرداه | هرشیدرعاه است - 


(Y‏ منظورسوشیانس یا سوشیانت است. 
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راکه Ola yi‏ پشت‌باشد روز گارهمین است. 

پرورد گاربه زردشت گفت که :«این آزمایشها را برای مردم شرح بده. زیرا 
درزمانی که ob‏ بھی درجهان آشکارشود مردمان دردین شك و گمان کنند .در این 
زمان مو بدان موبدی به نام آذرباد مه ial‏ برای زدودن گمان ازجان ودل‌مردمان 
دوی‌گداخته برسینه ریزد و گزندی نیابد. 

سپس زردشت ازنمازونبایش پرسید وپاسخ شنید.پزدان اوستا و ند را بدو 
آموعت و بدو گفت که « پیش گشتاسب اوستا را بخوان. » چون زردشت ازپیش 
بزدان باز آمد بهمن اورا پذیره شد ژبه‌او گفت که: «گوسفندان وهمة رمه‌ها را په 
تو سپردم» به موبدان و ردان بگو تا آنها را نیکو دارند وبره و گوسفند جوان را 
بیش ازاندازه‌نکشند وچهارپا را گرامی‌دارند.» 

اردیبهشت به اوپیام داد که« مر آذری که درهرجا و در هر کشوری می‌بینی 
نیکودار» وفرمان ده درهرشهر آتشکده برپا کنند و آیین‌های سده‌را فر اموش‌ننمایند 
وهیزمعشك وبوی خوش برآتشها نهند.» 

شهریورامشاسپند گفت که:« این پیام را برمردمان وبرهر کس که‌زین‌افزاری 
دارد برسان که زین افزاد خود را آراسته و پیراسته دار ند .» 

اسفندارمد امشاسپتد گفت که : « فرمان داد آفرین این است که روی On)‏ 
را ازخون وپلیدی واز مرد گان نگاه دارند وزمین را آبادان کنند.» 

خرداد امشاسپند بدو گفت که «آبهای روان را به تو سپردم تا مردم آن را با 
آلود گی‌ها نبالایند و پاك نگاه دارند.» 

امرداد امشاسپند به زردشت سفارش کرد که:«مردم رستنی‌دار! پاس دارند 
آنها را بیهوده برنکنند وتباه نکنند که آسایش‌مردم و چهارپا از آنهاست.» 

زردشت ie‏ این سخنان و رازهای ایزدی راشنید وباز گشت.دیوانآگاهی 


. ۵ نك به دینکرد؛ هفتم» فصل پنجم بند‎ (Y 
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یافتند وبه پیکاربا اوشتافتند. زردشت اوستا و زند خواند ودیوان رمیدند و په زیر 
زمین نهان شدند و جادو گران زار و لرزان شدند. 

پس از پیسروزی بر لشکر اهریمن € زردشت به سوی بلخ روان شد و به 
سوی درگاه گشتاسب رفت وبه‌بار گاه او در آمد. شاه برتخت عاج بود وبزرگان 
به پیرامون. 

زروشت آفرین کرد و گفتار خود آشکار نمود. گشتاسب فرمان داد کرسی 
زرین آرردند وزردشت بر OT‏ نشست وبا دانایان به مناظره پردانعت و برهمةٌ آنها 
پیروزشد. گشتاسب درنزدیکی جایگاه خود اورا خانه داد وفیلسوفان دربار تنگدل 
شدند و آن شب نخفتند وبرای روز دیگر آماده شدند. روز دیگرهمچنان زردشت 
OUT y‏ در گفتارپیروزشد وروزسوم نیزبه همان گونه گذشت. 

سرانجام زردشت پیامبری خود را پیش گشتاسب آشکارنمود و اوستا و زند 
دا پیش OT‏ شاه ارجبند آورد وشاه گفت که باید درنگریست. دانایان دربار بسیار 
رنجیدند ودلشان از اندوه وغم پرعون شد. پنهانی همداستان شدند که به زردشت 
آسیب رسانند واورا رسوا کنند. دریانی را که در دربار گشتاسب بود و کلید خانة 
. زردشت را داشت» فریفتند و کلید خاته را بر گرفتند وبا چنین ترفندی» هنگامی که 
زردشت نبود I‏ او وارد شدند ودرهمةگوشه‌های آن انه حون وپلیدی وموی 
ومردارواستخو انهای مرده پنهان کردند وهنگامی که ذردشت در پیشگاه گشتاسب 
اوستا وزند برمی‌خواند» سخن ازجادو گری او و کارهای زشتش به‌میان آوردند و 
با نشان دادن آن پلیدیها در گوشه و کنار عانة زردشت, دل گشتاسب را بر او تیره 
کردند و اورا جادو گر جلوه دادند. گشتاسب سخن ایشان را باود کرد وحکیمات با 
چنین حبله‌ای برمهرخود در دل گشتاسب افزودند. گشتاسب زردشت را با دشنام 
فراخواند واین بلیدیها را براونمود. هرچند زردشت گفت که این پلیدیها از آذ او 
نیست سودی نکرد. گشتاسب اوستا وزند را بینداعت وفرمود تا او دا دربند کنند 


و زردشت بی‌هیچ ‌گناهی یك هفته در زندان بماند. 
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گویند گذتاسب را اسبی بود پیل‌وار و چون عروسی در خرام که با باد 
پهلوزدی و نام او «اسب سیاه» بود. گشتاسب آن را گرانمایه می‌داشت روزی در 
بامداد هنگامی که مهتر به‌بررسی اسبان می‌پرداعت«اسب‌سیاه» را بی‌دست وپا دید 
وچوذ وب نگریست دریافت که‌چهاردست‌وپای او درشکمش فرورفته است.مهتر 
بی‌تاب شد و دوان تا تخت شاه آمد و حال اسب سیاه راگفت. گشتاسب دژم شد. 
حکیمان را يكايك بخواند تا چاره اسب کنند. هیچکس چاره‌ای نیافت وحکیمان 
نیز در کار فروماندند. گشتاسب دلتنگك شد و از اندوه این اسب چنان غمین و 
بی‌تاب گشت که نه چیزی خورد و نه کاری کرد. زردشت همچنان درزندان به‌سر 
می‌برد. مردمان و لشکریان چنان دلمشفول بودند که اورا ازیاد برده بودند وحتی 
حاجبی هم که برای او غذا می‌برد او را فراموش کرده بود. شامگاهان به یاد او 
افتاد و برای او حوراکی برد و چگونگی حال اسب میاه و اندوه بی‌اندازه 
گشتاسب و دیگران را باز گفت. زردشت بدو گفت که به شاه گشتاسب بگو که : 
«اگر مرا ازاین جای‌تیره بیرونبیاورد» دست‌وپای اسب را ازشکم او بیرون آورم 
و تیمار او کنم.» فردای OT‏ روز حاجب این پیشنهاد را به گشتاسب رساند وهمانگاه 
شاه به‌حاحب فرمود که زردشت را به بار گاه باز آورند. 

زردشت چون به پیشگاه شهریار رسید» براو آفرین کرد. گشتاسب داستان 
اسب را با او گفت. زردشت گفت: « ای شه کامکار» اگر تو با درست پیمانی و 
بدون شاك وشبهه چهار کار به‌جای آوری دو دست وپای این اسب نیز ازشکم او 
بیرون آید.» 

شهریاد از زردشت بير سید که «این چهار کارچیست تا ما پیمان کنیم که آن 
را به‌جای آوریم؟» زردشت گفت که: «بربالین اسب سیاه آن را بگویم.» 

زردشت جون اسب را بنگرید درشگفت ماند و به گشتاسب گفت: «از این 
چهار درحراست یکی این است که تو این سخن راست را برزبان آوری که من 


بی گمان پمامیرم و فرستاد ایزد داور و جز آذم که بر من نسبت ناروا دادند. اگر 
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دلت با زبانت راست باشدکامت بر XT‏ 

شهریار پذیرفت و این سخن دا برزبان آودد و چون زردشت گفتار شاه را 
شنید» در پیشگاه کرد گارنیایش کرد و بنالید. آنگاه دست اسب رامالش داد ودست 
راست او همانطور که گشتاسب خواسته بود بیرون آمد. همه خرم شدند و بر او 
آفرین خواندند. 

سپس زددشت گفت: « ای شه UR‏ دومین درخواست من این است که 
به پل اسفندیا پسر نامورت بفرمای که در پیش تو با من پیمان کند که 236 دين 
یزدان باشد.» چون اسفندیار سو گند حورد که زردشت را یار و پشت باشدء پای 
راست اسب گشتاسب به‌فرمان ایزد بیرون‌آمد. 

درخو است سوم زردشت این بود که او را به سراپردةٌ گشناسب رهنمون 
شوند تا او با همسر گشتاسب و مام اسفندیار سخن بگوید» چنین کردند و او به 
شهبانو چنین گفت: «ای بانوی بانوان» همسر وفرزند تو بادل پاك دیں‌راپذیرفتند. 
باشد که دل روشن تو نیز «دین به» را پذیرد.» آن پاك زن پذیرفت. زردشت به 


JUS‏ اسب آمد و پیش جهان آفرین نالید و پای چپ اسب درزمان بیرون آمد و 


درست شد. 

زردشت برای در خو است ye tolg‏ یش به گشتاسب گفت: فرمان بده تادربانی 
که کلیدخانة مرا داشت به‌پیشگاه آید و به‌تو سخن راست را بگوید که آن پلیدیها 
چگونه los‏ من جای گرفت. 

چنین کردند. دربان در پیشگاه گشتاسب از بیم لرزید و زنهار خواست و 
سخن راست را باز گنت که چگونه فیلسوفان دل اورا نرم کردند وبه‌او زشوه‌دادند 
و او را به این کار زشت و اداشتند. گشتاسب فرمود که آن چهارفیلسرف را زنده به 
زغم‌برست. 


گشتاسب زردشت دانیکوبنواعت و از او پوزش خو است‌ و کارر است شد. گشتاسب 


دار کنند و به‌این گونه دست‌چپ اسب نیز بیرون آمد و دل شهریار 


آیین اورا پذیرفت و ازپیمان بسته بیرون نرفت. 


Wr 


فردای آن روز زردشت بهدربار آمد وچهرة بدخواهان همچون کاه زردبود. 
گشتاسب بدو گفت که: «من چهار آرزو دارم که می‌خواهم ایزد بر آورد: آرزوی 
نخستین من این است که بدانم درجهان دیگر جای من چون است؟ دوم این که تن 
من چنان شود که زین‌افرازی ب OT‏ کارگر نگردد. سوم این که هر آنچه در جهان 
خحواهد بود از نيك و بد و آشکار و نهان ازپیش بدانم. چهارم این که تا رستانعیز 
روان من از تن نگریزد.» 

زردشت اوراگفت: «برای پذیرش این آرزوها پیش دادار نیایش کنم» ولی 
توباید از این چهار درخواست یکی را برای خرد بگزینی و سه‌آرزوی دیگر را 
برای سه کس دیگربخواهی. چون ایزد به‌يك‌تن این چهاررا نمی بخشد.» 

گشتاسب براین فرمان سربرنهاد ونخستین آرزو دا برای خود کرد تاجایگاه 
حویش را درجهان‌دیگرببیند. زردشت بردر گاه ابزد نبایش کرد و ایزد این‌تعواهش 
سب را پذیرفت. 


فردای آنروز چون شهنشاه بر تخت نشست و زردشت به‌پیشگاه آمد دربان 
دوان آمد که چهار سوار سبزپوش بردرهستند با زین‌افزار کارزار » هريك به کردار 
کوهی روان» خفتانو بوگستوان دارند. گشتاسب از زردشت پرسید که: «اینان چه 
کسانی هستند؟ زردشت هنوز پاسخ نداده بود که سو اران از بام م فرود آمدند و به 


سوی تخت شاه رفتند. اینان که بهمن و اردیبهشت و آذر MAG 4 E‏ 


بودند به گشتاسب : « ما هرچهار فرستادة ایزدیم به نزد تو. ایزد گوید که : 
زردشت را نکودار و اورا درحطرمینداز که زردشت iae‏ من است وجهانی را 
به‌فرمان او داده‌ام.» 

شاه ازسهمنا کی دیدار آن چهارتن حموش وبیهوش از تخت فرو افتادوچون 
هوش بازیافت گفت: «من کهترین بند گانم و به Ola‏ ایزد کمربسته‌ام.» فرستادگان 


۱) منظور SEM‏ 
EAT ۲‏ با آذر 


دجرکرددینی. بند ۲۰. 
ب. نك به دچرکوددینی» بند ۰۲۰ 


او 


ایزدی چون این پاسخ را شنیدند » در زمان چون تیری که از کمان برجهد ؛ 
NM‏ 

گشتاسب به زردشت گفت: «فرمان تو برجان من چون فرمان بزدان است.» 
و زردشت به او گنت که: «آرزوی ترا درخو است کردم.» زردشت فرمود درون 
برپا دارند و در آن درون می: کل شیر و انار بگذارند. گشتاسب از آن می‌یشت 
شده "حورد وسه روز بخفت و روانش به‌مینوشد و همه چیزرا درآنجا mec‏ 
وپایهُ خود و هر کسی را در آنجا یافت. پشوتن شیر بشت شده دا حور و جاودانه 
شد. جاماسب گل يشت شده را برگرفت و همه دانشها براو روشن گشت.اسفندیار 
ls‏ انار بشت‌شده را حوره و دویین تن گشت. 

چون گشتاسب بیدار شد بر کردگار آفرین کرد. زردشت را پیش خواند و 
او اوستا و زند حواند راز این oli‏ دیو ان گریزان‌شد ند وبه‌زیرزمین als)‏ گشنند. 
زردشت گشتاسب را دربارة دین اندرز داد. 

از این پس پیشگوییهایی دربارة آیندقجهان آمده است" که چون بازندگینامة 
زردشت چندان ارتباطی ندارد؛ ازنقل آن چشم می‌پوشیم. 


۱) نك به وجرکره دینی» بتد ۰۱4 
(Y‏ یعنی دعا خوانده. 
۲) نظیر این مطالب دا در کتاب پپلوی زندوهتی یسن می‌یابیم. 
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* زندگانی زردشت به روابت شهرستانی 
زردشتیان پیسروان زردشت پسر پوروشب‌اند که در زمان گشتاسب پسر 
لهراسب شاه ظهور کرد. پدرش از آذربایجان و مادرش از ری بود و دوغدویه نام 


داشت 


زردشتیان بر آنند که‌نحدایتعالی درزمانی از ملکوت خود که درصحیفه‌های 
نخستین و کتاب اعلی" مذ کوراست؛ آفرینشی دوحانی" را آفرید» وچون سه هزار 
Ju.‏ گذشت» خواست اوبراین قرار گرفت که درصورتی از نور درخشان» صورت 
انسان را تر کیب کند؛وهفتاد فرشتة بزر گوار دا گرد اوجمع کرد: de) yn‏ وماه 
ستار گان وزمین و آدمیان را آفرید که سه‌هزارسال بی‌حر کت بودند . آنگاه روح" 


# این بخش بر گردانی است ازمتن عربی کتاب الملل والنحل به کرشش محمد پددان» 
«AE‏ ۰۱۹۵۰/۱۳۷ ص ۵۸۳ iae‏ چاپ‌سنگی تهران؛ ۱۲۸۸ ه.قص ۱۱۵ بد 
fas‏ بد کوشش کودتن d(Cureton)‏ لايپزيك ۱۹۱۳ ص ۱۸۵ بد بعد » نیز نك یه 
ترجبة فارسی ملل‌ونحل اذانلالدین صلد ترکاً اصفهانی» په کوشش جلال اتی 
تهران» ۱۳۵۰ ص ۱۸۳ e‏ 

۱ ) احتمالاً منظو ر کتاب اوستاست. 

(Y‏ آفرینش مینویی دد اصطلا حکتا بهای پهلوی. 

۴) منظور 3058( زردشت است. نك به دینگری هفتم. فصل دوم بند۲۲ به‌بعد, 


MR 


زردشت را دردرعتی که آن را دربهشت برین آفریده بوده قرار داد؛ و هفتاد فرٌ 
بزرگو Dol‏ درپیر امون آن‌گرد آورد» و آن درعت د ادرقله‌ای از کوههایآ ذربایجان 
به نام اسموندگر! کاشت. آنگاه شبحآزروشت را با شیر گاو آمیخت" و پدر 
زردشت آن را نوشید. OT‏ شبح در زهدان مادر به صورت نطفه و بعد به صورت 
مضغه (تکه گوشت) در آمد. آنگاه شیطان ( = اهریمن) به دشمنی با مادربرنعاست 
واو را دچاربیماریها کرد. سپس مادر از آسمان ندایی شنید که دلالت برشفای او 
داشت» و(ازبیمادیها) شفا یافت.۴ 

چون زردشت متولد شد» خحنده کرد که حاضران متوجه آن شدند. سپس 
( بدکاران ( دست به حیله زدند وزردشت را بر سرراه گاوان و اسبان و گرگان 
نهادند» اما هر کدام از آن حیوانات به پاسبانی از آن کودك دربر ابر هم‌جنسان خود 
پرداخت.* 

پس از آن زردشت بزر گی شد تا به‌سن سی سالگی رسید وخدای تعالی‌او 
را به رسالت و پیامبری مردمان بر گزید* . آنگاه گشتاسب شاه را به دین خویش 
خواند و گشتاسب آن را پذیرفت". دین اومبتنی بر پرستش خدا و عدم پرستش 
شیطان» فرمان به نیکر کاری ونهی‌از زشنکاری و دوری جستن ازبدیها بود....* 


۱) متن: اسمویذخر که تصحیف اتود گر (کوه (RO‏ است . تك به دینگرده هفتم: 
Je‏ دوم» بتد۲۲ . 

(enm) دد نکر هفتم» فصل دوم بند ۳۷ «گوهر تن»‎ (Y 

ass )۳‏ هفتم» فصل دوم YA‏ بهبعد. 

(Y‏ دینکره هفتم فصل دوم بند۵۳ به بعد. 

۵) دینکرده هفتم: فصل سو؛ بند۲ بدبعد. 

aS )۶‏ هفتم: فصل سوم بند de a‏ 

Ss (Y‏ هفتم» فصل چهارم بندهای ۶۳ و۶ بد بعد. 

۸) بخشی از متن کد شرح بعضی از عقائد زددشت است و با ذند گی‌نامة اساطیری او 
ار تباطی ندار ددر تر جمه حذف‌شد. 


1۹۰ 


زردشتیان معجزات بسیاری را بدو نسبت می‌دهند» از OT‏ جمله است: 

دست وپای اسب گشتاسب در شکم حیو ان فرو رفته بود؛ و در این هنگام 
زردشت درزندان بود. گشتاسب اورا آزادکرد» ودست وپای اسب باز شد.' 

معجزة دیگراینکه: دردینوربه کوری برخورد. گفت: «گیاهی را بر گیرید و 
شیره‌اش دا در چشم وی بریزید تا بینا شود.» و آن‌گیاه را برای آنان توصیف کرد. 
چنین کردند و کوربینا شد". واین» به علت آشنایی وی به حواص آن‌گیاه بود و به 
هیچ‌روی ازئو p‏ معجزات نبود. 

dem‏ در مقاله‌ای از مقالات مر بوط به زردشت 
در پارة مبدءها 03231 است؟ 

دین زردشت» دعوت به دین مازدیسنان؟ است و معبودش اورمزد است. 
فرشتگانی که میانجی‌رسالت اوازسوی‌اورمزد بودنده‌عبار تنداز: بهمن»اردیبهشت» 
شهریور» اسفندارمد. خرداد ومرداد. زردشت این فرشتگانرا دید وعلوع‌را از OUT‏ 
فراگرفت؛ ومیان او اررمزد: بی‌میانجی» پرسشها و پاسخهایی مبادله شد*: 

نخست: زردشت گفت:«آن چیست که بود و اکنون نیز وجود دارد؟» 

اورمزد گقت: « من و دین و کلام.» qui‏ عمل اورمزد است ؛ و کلام او» 
ایمان اوست" [ کلام کلام اوست]؛ و دین برتراز کلام اوست» زیرا عمل برتر از 


.۷ تك به دینکود: هفتم» فصل چهارم» ینده‎ (Y 


(Y‏ درمنا بع دیگر ازاین معجزه سخنی بد مان نیامده است. 


درچاپ سنگی تهران۰ ۱۲۸۸ ه.ق: ص۱۱۷ به بعد و نیز درچاب بددان؛ 


]. De Menasce,«Le témoignage de Jayhóni sui le Mazdéisme « , 
Donum Natalición H. S. N yberg Oblatum, Uppsala. 1954, 50-59. 
متن: ماد سیان. دومناش: مزدیسنان.‎ ) ۴ 

(a‏ نك به گزیده‌های ذادسپر) فصل ۲۳ و زداخشت نامه. ص ۴۱ به‌بعد. 

*( متن؛ کلامه وایما ند. 


1۹1 


گفتاراست. 
نخستین فرشته‌ای که آفرید» بهمن بود» ودین را بدو آموعت وجایی رااز 


جایگاه نور بدو احتصاص داد و ازذات e da e‏ ذاتی را بدوب 


.بنا بر این عقیده» 
سه مبدء وجود دارد. 

پرسش دوم: «چرا aa‏ اشیاء را در زمان بی کرانه (غیرهتناهی) نیافریدی؟ 
زیرا که زمان را به دو بخش کردی» بخشی را محدود و بخشی را نامحدود؛ اگر 
آنها را درزمان نامحدود آفر بده بردی» هیچ‌چیزی ازمیان نمی‌رفت.» 

اورمزد گفت: « در این صورت امکان نداشت که آفات اهریمن گناهکار از 
ميان برود.» 

پرسش سوم: زردشت گفت:«ازچه این جهان را آفریدی؟» 

اورمزد گفت : «همة این جهان را از نس" خویش آفریدم . اما تشهای 
نیکان را ازموی سرخودا و آسمان را از مغز خود" S uS‏ 
پیشانی خوده و حورشید را از چشم خوده و ماه را ازبینی حوده و ستار گان را 


از زبان خحود» وسروش و دیگرفرشتگان را از گوش خود: وزمین را ازعصب‌پای 
خود آفریدم*.» 


<<زردشت گفت: «اين دین را نخست برچه کسی نمودی؟»> ۶ 


۱) اذخو: گفته در دوایات پیلوی » فصل ۴۶ (۱۲۸) به بعد آمده 


است که در جز یات با 


ایت جیهانی تفاو تهایی دادد. 

(Y‏ دد «وایات پملوی. بند۱۳:گیاه را ازموی (خویش) آفرید. 

(r‏ در «وایات‌پیلوی» بند۴:آسمان دا ازسر(عریش) آفرید. 

۴) منن منشوش است: والظفر والمعاضد: انگشتان وبازو. 

د) در «وایات‌پیلوی؛ بنده: زمین را ازپای (خویش) آفر ید. 

۶) این JUR‏ دد متن عربی اژقلم افتاده است. نظبر این مطلب و ونبالة OT‏ با تفصیل 
پیشتری دد دپنکووه دنم فصل ۰۱ As‏ ۷ تا ۳۲ ون ده نهم: فصل ۳۶ ( بدکرشش 
مدن ص ۱ ۸۵) آمده است . 


14۲ 


آورمزد گفت:«این دین را نخست به‌گیومرت عرضه‌داشتم که آن را دریافت 
وبدون فراگیری و تحصیل آن را حفظ کرد.» 

زردشت گفت: «چرا این دین را از طریق وهم به‌گیومرن نمودی و به من 
از راه گفتار الغا کردی.» 

اورمزد گفت : زیرا لازم است که تو این دین را فراگیری و به دیگران 
بیاموزی؛ حال آنکه گیومرت کسی را نداشت که آن ړا بپذیرد. پس بهتر است که 
خاموش باشی‌تامن سخن بگویم وتوبشنوی» وتوسخن بگویی ومردمان(سخن‌ترا) 
پشنو ند و da‏ ند 

زردشت به اورمزد گفت: «آيا این دین دا پیش ازمن بر کسی.جز گیومرت؛ 
نموده‌ای؟» 

اورمزدگفت :«آری» این oia‏ را به Males"‏ نمودم؛ به علت اینکه ضحاك 
رامنکریود.» 

زردشت گفت: « چون می‌دانستی که او دین را نمی‌پذیرد» پس‌چرا آن را 
پدو نمودی ؟» 

اورمزد گفت:« اگردین را بدونمی‌نمودم» دین به تونمی‌دسید. همچنین آن 


را به فریدون و کبارش" و کیقباد و گرشاسب" نمودع.»؟ 


۱) در نسخه‌ها کلمد تصحیف شده است: جم خمسین تجماً Cose‏ يا Cae‏ مجیماً كد ظاهر؟ 
تصحیت جمشاد m)‏ جمشید) است. 

(Y‏ درمتن yis ye‏ چاپ بدران کیکاوس‌ولی در نسخه بدل کبارس ( = کیادش؛ کی آرش) 
آمده است. دومناش : همان ael‏ ص ۵۲ ح ۲ با مقایسد با عبادت fus‏ نهم. 
کی آرش را مرجح دانسته است. 

(v‏ متن چاپ بدران: کشتاسب. اما نسخه بدلها: کوشاسب. کرشاسف. 

(Y‏ در Sta‏ نهم همانجا چنین آمده است: «دین دا به جمشید داد ندۀ دمه تعوب نمودم 
 (‏ عرضه کرد)» به فر یدون دوشن «= نورانی» باند نمودم؛ بد کی آرش نمودم و 
یه گرشاسب ازخاندان سام نمودم و آنان نپذیر فلند.» 


wr 


زردشت گفت :« آفرینش جهان وترویج دین برای چیست؟» 

اورمزد گفت:«نابودی دیو گناهکار بجز از elo‏ آقرینش جهان و qui‏ دين 
ممکن نیست» وا گردین رواج نیابد» پیشرفت امورجهان ممکن نیست. » 

چون زردشت دین را ازدادار اورمزد پذیرفت‌و آن را استوارداشت وبدان 
عمل کرد ودرخانۀ پدر به زمزمه پرداعت » کرب" گناهکار ازاین کار به خشم آمد E)‏ 
آشفته شد؛ زیرا اوشربری بود پرازمر گک‌وظلمت‌وبلا ومحنت. سپس دیو انخويش 
را فرا خواند که نامهایشان ازاین قراراست": "برد cU ego‏ دیو نهان توش 
cro‏ فریفتار دیو“ و به همه OUT‏ دستور داد به نزد زردشت روند و اورا بکشند. 
زردشت ازاین کار ۲ گاه شد و به خواندن ( دعا) و زمزمه پرداخت» و بر طبق QD‏ 
مازدیسنان آب نثار کرد" تا OL go‏ شکست خورده » گریختند. ستیزهای دیگری 
نیزروی olo‏ اما زردشت دیوان را با خواندن ۲۱ ^c‏ از کتاب خویش اوستاء 


گریزاند» ودیوان ازمردمان دور شدند. 


1( اوستا دا معمولا با زمرمد می‌خوانتد, 

۲ درهتن کرن احتمالا تصحیف کوی: اما دردهایت پهلوی( دینکوده هفتم» فصل ۷ بندع‎ (Y 
به‌بعد) به جای این کلمد اهر یمن آمده است واین اعمال بدوسبت داده شده است.‎ 
تصحیف شده است: مو له: ص ۸۳ ۱.بامتایسه‎ s e نامهای این دیوان در نسخدهای‎ (v 

دوایت دینگرد تر است این ناما دا اصلاح کند. 
(Y‏ ددپهلوی: سیج یا سیز. صورت متن عریی به شکل اوستایی کلمد نزديك ترراست. 
د) نهان‌دیش ( = ب دیو سیز (em)‏ 


است. در اینجا دو دیو جداگانه بدشمار آمده‌اند. 


265( و فریفتار درمتتهای پهلوی Mash‏ دوصفت 


(P‏ متن مادسیان. درمتن بددان: علی یدی آمده است که تصحیت ule‏ دین است. درچاپ 
سنگی تهران: بدین 


(v‏ منظور« آب C23‏ است. نك به تر 


ینوی خرد : تعلیقات ۱۵۲ تا ۱۰۵. 
Ton )۸‏ منظور دعای اهر نود است که ad ٣١‏ دارد. 


و 


چون زردشت به کمال چهل سالگی رسید؛ و هم‌سختی‌های اوبا اورمزد در 
ub‏ هفت ملاقات" با اورمزد» به پایان رسید وبا قوانین دين خدا و فرائض و سنن 
او به کمال CAT‏ شد خدا به اوفرمان داد که به نزد گشتاسب‌شاه رود وذ کرخدا ونام 
اورا برشاه آشکار کند. زردشت فرمان خدا را به اجرا در آورد. نخست دوپادشاه؟ 


3 


oT‏ ناحیه را به نامهای SaL"‏ و'ویدویشت" به دين خویش خواند» وهر 
دو دا به دین‌خدا ونیرستیدن شیطان وانجام دادن کارنیاك وپرهیزازبدی دعوت کرد. 
OT‏ دوپادشاه سخن اورا نپذیرفتند ودر گناهکاری سخت‌ترشدند. آنگاه بادی‌بر آنها 
وزید وهردورا اززمین بلند کرد ودر هوا قرارداد. مردمان گرد آمدند و OT‏ دو را 
نظاده می کردند؛ پرندگان از هر جانبی به آن دو روی آوردند و گوشت QUT‏ را 
بر کندند و استخوانهایشان برزمین افتاد. 

چون زردشت به تبلیغ دین درپیش گشتاسب پرداخت» هرچه اورمزد پیش 
از آن بدو خبرداده بود» به او رسید ازقبیل به زندان افتادن و گرفتار بلا شدن؛ تا 
اینکه داستان اسب( گشتاسب) پیش آمد که دست وپای او دربدنش فرورفت»وهیچ 
اثری درجسم او از آنها پیدا نبود» و مردمان در OT‏ کار فرومانده وحیران بودند. 
گشناسب‌زردشت را اززندان به در آوردو oT‏ حال را ازاوپرسید. زردشت گفت: 
«این یکی ازنشانه‌های راستی‌گفتارمن است که خدای و آفرید گارم مرا A‏ از آن 
آ گاه کرده بود.»:وبا آنانشرط کرد که اگر دعا XS‏ و دست وپای اسب را خارج 


۱) نك به گزیده‌های sess‏ فصل ۲۳ و زداتشت نامه ؛ ص ۴۱ به بعد. 

La) نك به دیلکره هفتم» فصل ۰۴ بندع به بعد » دیز دپستانالمذاهب ۰ بد کوشش‎ (Y 
تهر ان» ۰۱۳۶۲ ص۰۸۱‎ AC دحیم‌زاده ملك:‎ 

(Y‏ ددمتن عر بی فور بمادای وصورتهایی مانند آمده است که ظاهراً تصحین‌ارروایتاد نگ 
متن پهلوی دینگره هفتم» فصل ۷ بند ۶ است. نك مو له: ص ۱ ۱۸: 


(Y‏ در متن عربی: بیویدست؛ آویدست و غیره که تصحیت ویدویشت متن پهلوی دینگرده 
هفتم» فصل ۰۴ بند ۲۱ است. نك به مو له همانجا. 


1۹۵ 


کند» بدو ایمان آورند. شرط را پذیرفتند. زردشت نام خدا را خواند ودست وپای 
اسب‌به‌همان گونه که بود» بیرون آمده گشتاسب بدو ایمان آورد ؛ و فرمان‌داد که 
دانشمندان زمان از Job‏ و ایران شهر گردهم آیند » و دستور داد تا با زردشت به 
گفتگو بپرداز ند . پس از آنکه به مناظره با او پرداختند » بر فضیلت او معترف 
NT‏ 


۶ 
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ذهرستها 


آب هومیگان ۸۴ ۰۸۵ ۰۳ ٩۴‏ 

آب يك ۹۶۵ 

۱۱۵ ۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۵۱ (ol) uuT 

آ تشکده ۶۴ 

آئرون ۲۴ 

آذدیاد پسر ایمید ۲۹ 

آذرباد مهرسپندان» آذر باد مهراسفند 
۷ ۸۰ 

۱۴۱۰۱۳۳ ۰۶۴ ۰۳۹ ۰۲۱ آذربایجان‎ 
۱۸۹ ear ۴ 

۱۶۸ 058 APA ob آذر برذین‎ 
oat 

آذرخراد ۰۵۱ ۱۸۴ هآذدفرنیغ 

آذرعوره ۱2۸ سه 

دفر نبغ (آتش) 12۸ 

آذدفر er‏ پسر فرخزاد YA‏ 

آذر کیوان ۷ 

آذد گب آذر گشنسب ۰۵۱ ۱۸۴۰۱۶۸ 
سه uf‏ 


آراست ٩۵4,‏ سه آر استای 
آراستای؛ آراست ۰۴۷ ۱۱۴۰ ۱۴۷ 
بش (فر گرد) ۱۱۹ 
آسن‌خرد ۱۵۹ 

آسیای مر کزی ۲۰ 


آهخت. آهخان ۱-ه هاختان 


آسر با 


1۹۴ Go) cunt 

اخت ۱۴۹ 

اعتر (برج) ۱۱۵ 

ادوعوس ۱۶ 

ادا کی ۶۱:۶۰سهر | .را mE‏ ال.هر ای 

ار تشتاری )424( ۸۳ : 

ادج ارغ ۰۱۳۷ ۱۳۳سوایرج» ایرژ 

ارجاسب(تود انی:خبونی) ۰۷۵ ۵۲۰۵۱» 
BF‏ ۲ ۰۵ ۱۱۶۱۰۸ 
1۸ 


# اعدادی که با حروف سیاه چیده شده مر بوط به موادوی است که در بار کلمه توضیح 


داده شده است. . 


[n 


ارجت ارشن ۷۳ 

ار چت ارشو ۱۲۷ 

ارداو یر اف‌نامه ۱۶ 

اردشیر اول هخامنثی ۱۶ 

ار دویسور SCAYY ۰۱۲۱ ۰۱۹۹ dr‏ 
تاهید» اناهیتا 

۰۵۲ ۱۵۱۰۴۰ ۰۳۹ ره یبهشت(امشاسپند)‎ 
۰۱۱۵ ۰۱۰۴ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۶۵ ۲ 
APA ۰۱۵۶ AAD AFA ۵ 
۱۹۱۰۱۸۴ ۰ 

اردیبهشت (ماه) ۰۱۴۹۰۱۴۰ ۱۷۸ 

ارزوه (ماهی) ۱۲۲ 

ادس (دود) ۱۴۶۰۱۴۵ 

ارسطو ۱۶ 

انش ۶۵ 

jab ga! qa 

ادیچ ۷۳ 

اذان ۱۳۰ 

اسپندارمده اسفندارمد (اءشاسند) 224 
YT ۸‏ ۰۱۸۰ ۱۱ سهسپند ارمد 

اسفندارمد (ماه) ۱۷۸۰۱۳۹ 

اسقندیاد ۰۲۵ ۵۰ ۵۱ ۰۵۲ ۰۱۱۶ 
۶ ۶۷ ۱۸۵ سهسپنذ و ذاته 

اسنیان ۰۷۳ ۱۲۷ 

اسکندد ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۱۶ ۱۷ 

| سموخو نونت ۱۴۹ 

اسموند گر (کوه) ۹۰ سه اسو 

اسئوند (کوه) ۳۵ ۴ ۱۴۵ ۰۱۴۶ 
Me‏ 

اشم وهو ۱۰۳ 


۳۰۲ 


AA AM 

اشی([خوب) ۱۱۹۰۱۰۳۰۴۲ اهر یشو نگ 

افر اسیاب (تودانی) ۸۷۲ ۱۶۴ 

افضل الدین صدرتر که ۳۲ 

افلاطون ۰۱۶ ۱۷ 

اکس (دود) ۰۲۲ ۲۳ 

۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۴۲ eof! 

امرداد (امشاسیند) ۸۰ ۱سهمرداد 

AY Y ۰۳۹۵۳۸ ۰۲۹ امشاسپندان‎ cae Lael 
AN ۰۶۹ PVPS pF ۶۲ ۷۸ 
IFA NENT NY AF 
AFF ۰۱۴۳۰۱ ۶ 
۱۷۹۰۱۶۸۰۱۶۶ ۰۱۶۳ ۰۱۵۴ YA 

اناهیتا ۱٩‏ سه ناهید اردوسور 

انفر ان )222( SAYS‏ ان 

اتنگهان ۱۲۷ 

اننگهد ۷۳ 

انیر ان(رو ذ) ۷۸۰۱۶۵۰۱۳۹٩سهانفر‏ ان 

انیران (غیر ایرانی) ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۱۱۶ 

اور گذسپ ۷۳ 

WY ۴۴ ۴۰ FY ۰۲۴ ۰۱۸ اودمزد‎ 
۱۷۸۰۶۹ ۶۶ ۰۵٩ ۰۵۷ ۸ 
AY ۰۹۶ ۰۳۰۲ AV Ae AY 
۰۱۵۴۰۱۵۳ ۴ ۹ 
VANE MOF ۵۵ 

۱۳۳ ۰۶۴ ۰۲٩ اورمیه‎ 

اورو اینادنگک (ارسخشان)۴۸ ۰۴۹ ۰۸۸ 
AFA 41 AR‏ 358 

۲۵ o i525! 


اوروتسپ ۱۲۶ 


اوروشتران ۱۴۹ 

اور ویتو دا ۳۸ سیهاور دایتادنگ 

اوستا ۰۲۱ ۰۵۷ ۰۵۹ ۰۷۱ ۹۸ ۰۱۰۹ 
۰ ۱ ۰۸۵ ۱۹۲ 

اوسخش, اوسخشان ۸۸ ۸۹ ۰ 4۱ 
1۳۰ 

اوسند اوسندا) (کوه) ۱۴۴ 

AA ادسیگت‎ 

ادثان ۸۵ 

ارشیدرء هوشیدر ۰۵۸۰۳۰ ۰۱۴۰۰۱۱۶ 
۱۷۹ 

اوشیدرما: هوشیدرماه ۳۰ «MÀ‏ ۰۱۱۶ 
۴۰ 74 

اهر YO Ager eS uns‏ ۱۲ سب اشی خوب 

۰۷۲ RA ۶۴ ۴۹ PY ۰۴۱ اهریمن‎ 
۱۲۸ QTY IF ۴ 

اهلوسترت ۱۵۰ 

آهود امزدا ۲۳ -هاوره‌زد 

۱۲٩ اموکامه‎ 

آهو نود (دعا) ۰۴۹ ۵۵۴ ۰۱۰۳۰۱۰۱ 
۴ ۹۷۰۱۲۲ هتا اهودیریو 

1۱۱۳۰۹۵ ۰۷۱۰۲۳ uel ull sl 
۱۶۵ 

ایر انویج ۰۳۱ ۰۱۱۵۰۲۲۰۲۲ ۱۵۳ 

ایرانویز ۱۱۵سوایرانویج 

ایر ج (پسر فریدون) vw‏ ۱۲۷ 

ارج ایرز ۱۳۳سهارح. ادغ 

۱۲۷ ۱۷۳ e ut 

ایزدان ۶۶ و موارد بسیاد دیگر 

۱۲۷ ed 


ایست واستره ۲۴ 
اینگهان ۱۲۷ 
اینگهد ۷۲ 


بابل ۰۱۵ ۱۰۱۰۱۶ 

باختر ۱۷۸ 

بر ادروخش ۰۱۳۰ ۱۳۴ 

بر ادروریش o)‏ کرپ) ۱۵۳۰۳۵۰۲۴ 
۷۸ ۰۸۰ ۱۵۶ 

براددوش ۵۳ 

برادرو گ ۱۶۴ 

پر ادرودیشن ۱۳۰ 

بر ادز یش ۵ ۰۲ ۱۳۰سه بر آدزودیش 

پر تردوش ۰۱۷۶ ۱۷۷حه بر ادروریش 

برزین کردس ۰۴۵ ۱۷۷ 

برزین‌مهر OY ۵۰ (QUT)‏ ۱۶۷۰۱۶۶ 
سه آذر برزینمهر 

برسم ۱۶7۸ 

بستود» بست دیری Y^‏ 

1۴٩ loto 

YA ۰۲۲ بلخ‎ 

بندوه ۲۴ 

بندهشن ۱۳ 

۱۹۴ AP (uo) برد‎ 

مور گاو اسفیان ۷۲ 

oro» 

بهاد برد (جشن) ۰۲۷ ۱۴۰ 

بهر ام (ایزد) ۶۴ 

بهرام (آتش) ۱۳۵ 

پهر امین فرهاد ۷ 

FAY PY ۰۳۹ بهمن (امشاسپند)۰۳۸‎ 


f 


SAY NA ۰۷۷ ۰۶۵ PY «Y ۲ 
۱۱۲ Vet AY «Y AF B 
۰۱۳۶ ۰۱۳۲ ۰۱۲۹۰۱۲۸ ۵ 
۱۵۵ ۰۱۴۸ ۰۱۴۴ ۰۱۴۱ ۰ 
۰۱۸۰ AYA ۰۱۷۶۱۶۸ ۶۶ 
۱۹۲ ۱ ۴ 

بهمن (پسر اسفندیاد) ۱۴ 

APA بهيزك‎ 

بیتگک ۷۲ ۱۲۷ 

پیرونی (ابودیحان) ۱۷ 


۱٩ پارس‎ 

PPM پاددایی‎ 

۶۱ ۰۴۰ A پتیر بترسب؛پتیر یترسپ‎ 
Yr esr 

پرترسپ ۱۲۶ 

پرشت گاه 4۳ ۱۲۲ 

پر گاو اسفیان ۷۳ 

پری ۱۰۸ 
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۷ ۱۸۵ 

پلینی ۴۵ 

ك ۱۳۵ 

پوروچیستا ۲۴ 


۰۶۱ ۰۳۰ ۰۲۳ EE پودوشب»‎ 
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۰۷۹ ۰۷۸ ۰۷۷ VF ۰۷۵ (Y ۳ 
AYA ATF AIF ۳ ۰ 
APONTE ATTAPFYTATI ove 


ون 


OY? ۰۱۳۷ ۶‏ 58( ۰۱۶۱ 
AVA ۳ ۶۳‏ ۰۱۷۷ ۱۸۹ 
پودو شسپه ۲۲سهپوروشسب 
پیترسب؛ پیتر سپ ۱۷۳ ۰۱۲۷ ۱۷۵ 
پیداتخمه ۶۴ 


۱۸۰۱۵۰۱۴ اسکنددی‎ cox Sel uot 

تاریخ سار کی ۰۱۴ ۰۱۵ ۱۸ 

تاریخ منجمان بابل ۱۵ 

تاریکان ۱۴۲ 

تجان(آب) سه تجن ۱۴۵ 

تجن( آب) ۰۲۲ ۰۲۳ ۱۴۵ 

تر کمنستان ۲۳ 

DATE! 

تنافورمر گک‌ارزان ٩۱‏ 

تن سین ۵۸؛ ۸۰ 

cole‏ توچان۴۵ اسه جن 

تور (ناحید) ۲۱ 

تودان ۰۲۳ ۰۷۱ ۱۰۴ 

تودانی» تورانیان ۰۲۱ ۰۷۰ ۰۷۱ ۱۰۵ 
سم تویر یه 

تور اوروایتا دنگشسهارروایتادنگ 

تور برادردریش» برادروش سه 
برادروریش 

توزان ( آب) ۱۴۵س4تجن 

تریریه (تودانی) ۲۱ 


تریتگت ۱۲۷۰۷۳ 


ثربتی ۷۴سهسریت 


»۵۲ che ۰۷۵ ۰۲۷ چاماسب. جاماسپ‎ 
۰۱۶۷ ۰۱۶۶ AEA ۶ 
۱۸۵ ASA 

جاماسیه ۲۴ سهچاماسب 

جم؛ جمشید ۰۶۴ ۰۷۰ ۰۱۱۵۰۱۱۳۰۷۳ 
AP ۷ ۶‏ 

qnem جمشاد‎ 

جوهر تن ۰۲۷ ۰۴۰ ۰۴۱ ۶۷-+ گوهر تن 

۷۴ FF oem 

۱٩۹۱ جیهانی‎ 


چشسگ (دیو) ۶۸۰۴۱ ۵۸ 
چهاد پیشه ۸۳ 

چهرداد (نسك) ۵ء cp‏ ۳۰ 
چیچست ۱۳۹ ۶۴ ۱۳۳ 
رش ۰۷۳ ۱۲۷ 
چینود (پل) ۱۳۷ 


خانتوس (لیدیایی) ۰۱۶ ۱۷ 

خر بز 1۴۴ 

خرداد (امشامپند) ۰۶۳ ۱۰۸ ۱۴۶ 
I‏ 

شرداد (دون) ۰۴۲ ۰۱۶۱ ۱۶۶ 

شرزر ۲۷ ۱سههرتر 

خر فستران ۱۰۸ 

خردس ۸۴ 

o‏ ۳۷ سوفره 

خشایارشا ۱۶ 

خذم(دیو) ۰۵۳ ۱۳۰۰۱۰۵ 


خوارزم ۰۷۰ ۰۲۱ ۲۲ 

خود(رود) ۱۵۶۰۱۳۵۰۵۲ 
خودشیدپابه ۶۰ ۷۵۹ 

۱۱۵ ۰۷۲ oso 

خویشکاری ۶۰ ۷۴ 

خیم ۱۰۸ 

۱۴۸۰۱۱۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۴ ۰۵۳ ole 
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دادا (پسرچهر آذاد) ۱۴ 

دار ا (پسر دادا) ۰۱۴ ۱۶ 

دیستانا لمذاهب Y‏ 

دایتی» داییتی( آب. دود) ۴۷۰۴۰ «B7‏ 
CY Y ۰ ۳ ۴‏ ۰۱۴۴ ۰۱۲۶ 
۶ ۱۷۸ سهوه‌دایتی» وهرود 

دبر گاو اسفیان ۷۳ 

٩۴2 (دود)‎ amos 

۱۱۵ ۰۱۱۴ AA Y (€ I درد‎ 
EN 

۱۸۵ APA ۰۵۲ دددن‎ 

APA ۰۱۲۹ دستود‎ 

دشمیست ۸۳ 

دودسرو (کرپ) quar‏ ۴۵ ۲۶ 

۶۱۳۵۰۸۲۰۸۱ ‘As VA ۰۷۶ ۱۷۵ ۴ 
۱۷۵ ۰۱۶۵ ۰۱۶۴ ۱۶۲ ۳۶ 

دودسرو (پسرمنوچهر) ۰۷۳ ۱۳۳۰۱۲۷ 

دورسرون ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۱۷۷سهدور سرو 

۸۷ ۲۳ ۱۴۱ ۱۳۹ (FA ۰۲۳۲ دوغدو‎ 
AYA AYA ۰۱۱۳ ۰۷۷ YF ۶۸ 


۳۰۵ 


۰۱۷۴ avr ۰۱۶۲ ۶۱ ۰ 
۱۷۵ 

دوغذووا ۲۳ 

رو غذویه۱۸۹ 

loda ۱۴۷ Diss 

دی(ماه) ۰۵۳ ۰۱۴۹ ۱۵۶ 

۱۷۸۰۱۴۰ (درز)‎ eio 

۱۱۹ ۰۴۲ ox) on 

دين (اوستا) ۰۵٩‏ ۰۸۲ ۸۳ ۱۹۴ ۹۵ 
۲ (دموادد دیگر) 

۶۱۷۸۰۱۴۳ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ wA دین به‎ 
id 

دینکرد ۰۳۹ ۳۷ 

دینود ۱۹۱ 

دیوان دیو ۶۸ 


داسپی ۱۲۰ 

راغ داگ ۴۹ ٩ A dr‏ ۷۸ 
Siem Y‏ راگف راغ هراک 
هر ای 

رام شاه ۰ ۱۱۵۰۱۱۴ 

دتوشتر ۱۳۱ 

رحج ۲۲ 

oo‏ ۱۲۷سهارج 

رغا »۶ 

رمک گاو اسنیان ۷۳۲ 

دنگوشتر ۱۳۱ 

دوایات پهلوی ۳۱ 

روشنان ۱۴۲ 


"v 


روشنی بی‌آغاز؛ بی‌پایان من ۴ع 
۱۵ 

AAA ۰۶۰ ۰۳۹ دی‎ 

IN 


۳۱ (پسرجوان جم)‎ Ceo 

زباد ۱۴۶ 

زراتشت‌نامه ۳۲ 

زددشت(مسپیتمان) ۵ و در بیشترصفحات 
دردشت بهراه‌پژدد ۳۲ 

۱۰۳ olo 

٩۰۴ زرمان‌نش‎ 

زد نگ ۲۲ 

ذدیر ۰۲۵ ۱۱۶ 

زند (اوستا) ۰۵٩‏ ۰۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۵ 
زوت ذوتر ۰۲۳ ۰۱۳۰ ۱۲۹ 
زوشگت ۷۲ ۱۲۷ 

زوهر ۰۱۳۵ ۱۹۴ 

ژوییش ۷۸۰۷۷۰۶۰۰۳۸ ۱۲۵ 
زمکث ۹٩‏ 

4e ۲۵ ذیریدیری‎ 


ساسانش ۱۷۹سه‌سوشیانس 

سا ۱۹۳ 

سپلان ۳۹ 

سینامینو ۱ Y‏ سپندمینو 

۱۱۶ am 

سپند (سلك) ۰۵ ۳۰ 

مپندارمد (امشاسیند) ۴۹ ۰۱۴۵ ۴6۷ 


۱۶۵ -ه اس‌ندارمد اسفندارمد 

۱۶۸ (9l) سپندارءد‎ 

سیندمینو ۱۳۲ 

سینذ و زاته مپندیاد ۷۵سهاسفند پار 

مپید گاو اسفیان ۷۳ 

سپیتامی سپیتمه ۲۳ سه‌سپیتمان 

۰۰۵۷ ۴۱۱۷۰ ۰۳۹ ۰۲۲ سپیتمان‎ 
۰۸۵ ۱۷۳۰۷۲۸۷۰ ۵ «PY «PY 
IY AF 

ساره پایه .و 

ستر گك (جاده گر) aei‏ ۱۲۷ 

سدره 1۵۴ 

مدویس ۵ ۱۴ 

سرا (سراب) ۱۴۵ 

سرخس ۲۳ 

سرو (ددخت) ۰۸۴ ۱۶۶ 

۰۱۶۳ ۰۱۳۲ ۰۷۷ ۰۶۴ + ¥ سروش‎ 
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quic ۱۵۰ p سریت‎ 

سریت (حفتم) VA‏ 

سفیدرود ۴۰ 

سفیتمان ٩‏ ۱۷سه‌سپیتمان 

سلو کوس ۱۵ 

سودمند: سو دمندان ۴۰۰۵۸ سه سو شاتس 

سوشانس: سو شیا ات» سوشیا نس ۰۵۱۰۳۰ 
BA‏ ۰۱۱۶۰۷۲ ۰۱۲۰ ۱۷۹۰۱۴۰ 

سو ef‏ گاو اسفیان ۷۲ 

سهم(؟) ۱۰۸ 

سيامك ۰۷۲ ۱۲۷ 

۱۸ OY سیادش‎ 


میاهگاه اسفیان ۷۳ 

سمج سیز d‏ ۱۵۴۰۱۰۸۰۹۴ 
سیستان ۲۲ 

سین ۰۱۲۷ ۱۵۰ 


شاخه سفید ۸۴ 

شادستان چهاد چمن ۷ 

شاهنامه ۵۳ 

شهرستانی ۲۳ 

شهر یور (امشاسپند) ۱۹۱۰۱۸۰۰۶۳ 
شید ۰۵۰ ۱۰۰ 


منعتگری (پیشه) ۸۲ 
حا کٹ ۰۱۰۱ losa yay Y Y‏ کی 


فارسی یاستان ۲۱ 

فراعکرد ۰۷۲ ۱۴۵ 

فراه ۱۲۷ 

فراهیم ردان ۱۳۸ FA‏ بو 

۱۵٩ فرجود‎ 

فردوسی ۵۳ 

فرذوشک ۱۲۷۰۷۳ 

فرشگّرد ۰۵۸ ۱۴۷ 

۱۱۲۲ ۰۱۱۶ ۰۲۵ فرشو شتره‎ oan 
۱۶۷۰۴۹ 

نر گرد ۱۱۹ 

فر گوز e$‏ ۱۲۷۰۷۲ 

PE 


وف 


قروا کگ ۱۲۷۰۷۳ 

فرودانه ۸۸ ۱ 

فروددین (ماه) ۰۴۲ ۰۱۶۱ ۱۶۶ 

۶۳۶۲ ۱۵۷ ۴۱ ۰۴۰ ۰۲۹ ۰۳۷ فروهر‎ 
۰۱۳۲ ۰۱۲۶ ۰۱۰۷ ۶۸ ۶۵ ۶۴ 
ANSE 

۰ NOV FY Y ۲٩ ۰۳۷ فره‎ 
۰۸۰ ۰۷۹ ۰۷۵ ۰۷۴ YY ۱۶۸ ۱ 
۰۱۱۳ ۰۱۰۴ O AY 4° AQ 
AYE ۰۱۲۵ ۰۱۱۶ ۴ 
۰۱۶۰ AAA AFF ۳۸ 
۰۱۷۴ ۰۱۶۶ ۱۶۴ ۳ ۱ 
(f ۱۷۶ ۵ 

ثره شاهی ۸۳ 

قره کادی ۰۱۱۴ ۱۱۵ 

فره‌کیان: کیا نی ۰۴۲ ۰۸۳ ۱۲۱۰۱۱۹ 

فره مو بدی AY‏ 

AY بدان‎ Ao 

فریدون ۰۸۷۲۰۷۰ ۰۱۷۳۰۱۲۷ ۱۹۳ 

فریفتاد (دید) ۱۹۴ 

فرین» فرینی 6۲۴ ۱۴۶ ۰۱۳۵ ۱۵۰ 


کاووس ۷۱۸۷۰۰۴۲ 

کخرید ۱۳۰ 

۱۷۴ ۶۸ ۱ 0۳۵ ۱۳۳ A کرپ‎ 
AF ‘AY AS 4Y4 YY YF YA 
AGAS AY 41 e AA AY 
AFA ave ۰۱۲۳ ۷ 


A 


A AV 
کرین ۲۴سه کرپ‎ 
۷۳ کرد گار گاو اسفیان‎ 
۱۴۴ کرشفت (مرغ)‎ 
۱۳۳۰۱۳۲ ۰۷۷ کروشك‎ 
۱۳۶ ۰۴۶ کستی‎ 
AY کشاودذی (پیشد)‎ 
۲۳ کشف‌رود‎ 
۱۳۸ کندا‎ 
۱۰۹ ۰۱۰۳ کنگدز‎ 
۱۵ کودش‎ 
۰۸۸۰۸۷ ۰۸۲ AA ۰۳۹ ۰۲۴ کوی‎ 
۱۲ وی‎ VY 44 
۱۲۸ کویگ‎ 
۱٩۳ کی آرشء کیادش‎ 
۱۶۴ کیضرو‎ 
۱٩۳ کیقباد‎ 
۱۷ کیکادوس‎ 
۳۷ کیکاووس ( ,سر کیضرو)‎ 
EE کیومرث سه‎ 


گاو US,‏ آفریده ۴ ۷۲ 

۱۳۱ ۰۲۴ ۱۲۳ ۰۱٩ گاهان‎ 

گاهنیار ۰۲۷ ۱۴۰ 

گرزمان ۰۸۰ ۱۵۶ 

۱٩۳ گرشاسپ‎ 

گرهمه ۲۴ 

گزیده‌های زادسپرم ۰۳٩‏ ۳۷ 

گشتاسب, کی گشناسب IP‏ ۰۱۴ 0۲۴۰۱۶ 


(AY ۰۵۲ ۵۲ ۰۵۱ ۷ FA ۵ 
Ae MO HR AA AY ۸ ۸ 
OP Mb E ae ۲ 
O08 QW O88 ۷ 
۰۱۴۷ ۰۱۳۳ ۰۱۲۲ ۶ 
۱۵۶ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ T YA 
AVE ARA ORA ۱۶۷ ARR 
Ae MAR IAA ۱ 
MAP ۵ ۱ 

گشنسب (آتش) ۶۴ے آذ د گشنسب 

گنامینو (اهریمن) ۰۷۷ ۱۲۱۰۱۲۰۰۹۴ 
۵۳ 

گوزگف ۱۲۷۰۷۳ 

گوسند ۶۲ ۱۴۴ 

گوهر تن ۷ ۶۸ — جوهرتن 

۱۱۵ ۰۱۱۳ Gy ۶۳ ۰۵۹۰۳۸ uus 

۱٩۳ ۰۱۲۷ ۰۷۳ ۰۴۱ گیومرت‎ 


اهراسب ۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۸۹ 


۲۱ ۰۱٩ مادی‎ ol 

۵٩ مادیشت‎ 

مار سپندان ۱۰۷ 

مازدیسنان, مزدیسنان 2۹6۱ 1٩۴‏ 
ما تسرمپند (دوذ) ۱۶۸ 

مانی ۱۸ 

LET 

ماه فروددین دوز خرداد ۴۲ 
ماه هشیدر ۱۷۹+ اوشیدرماه 


مدیوزدع ۱۴۰ 

مرداه( امشامیند) ۰۶۳ ۱۹۱۰۱۰۹ سه امرداد 

مرو ۲۲ 

مزدا ۲۳ 

مزدودان ۲۳ 

مسعودی ۱۱۴ ۱۶ 

مشی ۰۷۳ ۱۲۷ 

OU ۹۴8 مگوان‎ 

معان ۲۱ 

مغان (موغان, موفان) ۰۴۱۰۱۳۲ ۱۴۵ 

۱۴ اندرز بد‎ ole 

ملل د نحل. ۳۳ 

۱۰۴ eI 

منوچهر ۰۱۳۲۰ ۰۱۳۳ ۱۶۴ سه منوش چهر 

نوش ۱۲۷ 

منرش‌چهر ۰۷۳ y Y‏ چهر 

منوش خود نالا ۰۷۳ ۱۲۷ 

هنوش خورود VY‏ ۱۲۷ 

منوشك ۱۳۰ 

موبدی (پیشد) AY‏ 

موسی‌خودنی ۲۱ 

Y ۰۳۲ ۰۲۴ ۶ میدیومه‎ colo idee 
۰۱۴۸ ۰۱۴۷ ۰۱۴۰۰۱۲۲ ۹ 
۰۱۶۷ ۰۱۶۵ NEF ۱۵۹ ۵۰ 
۱۷۸ 

میذیوماه ۲۲ 

میرذوا لففار اردستانی ۷ 

۵٩ OPE ۰۳۹ ۰۳۸۰۲۷ مینو: مینویی‎ 
۰۱۱۳۰۱۰۶۹۵ AF ۰۸۴ ۳ PT 


۳۰۹ 


۱۴۵ ۰۱۴۲ ATA QTY ۵ 
مینوان و۶‎ 


2432 — ۱۱٩ ٩۴۷۲ ناهید‎ 

۱۲۶ ۱۱۰۴ NY $۴ :۵۱ نریوسنگ‎ 
۱۵۶ AYY 

نسم ۱۳۰ 

۱۳۳۰۸۱ YA A نوذد‎ 

۱۴۰ oso 

نهان ررش ۹۹۴ 

نیازم ۷۳ 

یر نگ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

نيك گاو اسفیان ۷۳ 


وایدیشت Y‏ ویديشت 

وج ر کرد دینی ۳۲ 

٩۱۵ وخشودان‎ 

دددیگا ۱۳۱ 

ور m)‏ آزمایش دینی) ۴۸ ۱۶۷ 

ورج. ورجاوند ۵۷ 

ورشت‌مانسر ۴۲ 

e$ sev و زگ‎ 

۳۰ ۰۶ ia وشتاسپ‌ساست‎ 

وندیداد ۰۱۷ ۲۲ 

ونفروش اسفیان ۷۳ 

وه‌داینی (دود) ۸۷۰۶۶ ۸۵ ۱۶۵ سه 
"A‏ 

وهرود ۶ء سه‌دایتی 

۱۵۰ APA وهونیم‎ 


۳۹۰ 


وبدویشت (هاختان) ۰۴۸ ۰۱۴۹ ۱ (Y‏ 
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ویدیشت ٣ے‏ وایدیشت 

e$ y,‏ ۱۲۷سمبوز گت 

ویونگهان ۰۷۴ ۱۲۷ 


ها ختان je‏ یدویشت 

هاسر (مقیاس ذمان) ٩۶‏ 

هامون هیر مند ۲۲ 

هان ۰۱۳۷ ۱۶۵ 

هرات ۰۲۲ ۶۱ 

هراك › هر ای ۶۱ eoi D‏ راغ 

هرتر ۷۳سبخر زد 

هرح ۱۲۷سارج 

هرمودورس ۱۶ 

هری دود ۲۲ 

Jede ۱۷۹ هشیدر‎ 

هفت کشود ۰۳۴ ۰۷۲ ۱۷۸۰۷۲ ۱۱۵ 

همای (دختر بهمن) ۱۴ 

هندو کش ۲۲ 

هندو یش ۱۳۱ 

هنگك مرروش ۱۴۹ 

هوتوس»› هوتوسا WP‏ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۱۰۴ 
1۵¥ 

هودچیثره ۲۵ 

هوشنگ ۰۷۳ ۱۲۷ 

هوشیدد ۱۸ QA‏ ۱۷۹ سه‌ادشیدد 

هوشیدرماه ۰۵۸ ۱۷۹ سه اوشیدرماه 

هوم ۰۳۹ ۰۴۰ ۱۲۷ ۲ ۶۴ ۶۵ ۶۶ 


AF ۸ ۷‏ ۰۱۰۴ ۰۱۲۶ ۱۳۹ 
Wwe‏ 
هومیکه ۲۵ ) 
هومیگان (آب) ۸۴-+ آب هومیگان 
هوو گوه ۲۵ 
هووی ۲۵ 
هیچنسپ. هیپتبه ۰۲۳ NY‏ ۱۲۷ 


یاو گار ذدیران AY‏ 
يتا اهوویر یو؛ Us‏ اد ویریو ۰۹۴ ۰۹۷۰۱۹۵ 


۸ -هاهو لور 
بزش APA ۱۲۶ ۰۸۹ AN ۰۶۶ Cas)‏ 
سه یتنا 
onn‏ ۰۲۴ ۰۲۵ ۱۴۲ 
i‏ (آیین) ۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۳۹ 
یشت ۰۱٩‏ ۲۲ ۰۲۴ ۲۵ 
یك ۱۶۵ سے آب بك 
یوجیست (واحد اندازه‌گیری) ۷۷ ۸۳ 
يوشت فریان ۱۴٩‏ 
ونان ۰۱۶ ۱۷ 


M 


